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هزینه  بدونِ  ظالمانه  ساختارهای  که  تصور  این 
نازل می‌شود، یک  از آسمان   

ْ
دگرگون و عدالت

عدالت  که  مخدوشی  درکِ  خطاست؛  تصور 
فرو  زورگویان  احسان  و  لطف  سطح  در  را 
خواستنی  نیست،  دادنی  عدالت،  می‌کاهد. 
حاصل  عدالت‌خواهانه  کنشِ  بدون  و  است 
نمی‌شود و تحقق پیدا نمی‌کند. قلمروِ عدالت، 
در  کنشی  و عدالت  و تصمیم‌ها  قلمروِ کنش‌ها 
ظالمانه  کنش‌های  و  تصمیم‌ها  حدزدن  راستای 
است. تفسیر انفعالی از عدالت و برابری، که در 
حال حاضر نقد حاکمیتِ جباران تلقی می‌گردد،  
از نظر معرفتی گمراه‌کننده است و از نظر اخلاقی 
و سیاسی  توجیه و تمدید جور و ستم. تصمیم 
عدالت در هیچ‌کجایی جهان بدون هزینه اتفاق 
را  عدالت  باید  ما  افتاد.  نخواهد  و  است  نیافته 

یف روشن و درست از  درست بفهمیم و تعر
خواستنی  امر  عدالت  باشیم.  داشته  آن 

برابری‌خواهانهٔ  مقاومت‌های  و  است 
»عدالتِ  بنیاد  بر  باید  هزاره  مردم 

در  و  دسته‌بندی  خواستنی« 
و  تحلیل  چارچوب  همین 

بازبینی شوند.
»اسد بودا«

یادنامۀ به مناسبت بیست و چهارمین سالیاد 
شهادت عبدالعلی مزاری) شهید وحدت ملی(

با آثار و نوشته‌های از:
دکتر روح الله کاظمی

محمد هدایت
محمد عزیزی
زهره فرهان

بی‌نظیر طاهریان
عظیم بشرمل

رضا لعلی
محمد توحیدی
عبدالقادر شریفی
محمد احمدی

پس از مزاری
تاراج میراث سیاسی مزاری

تزهای درباب سیاست
برابری‌خواهی شهری

خلیلی و متلاشی یک جریان سیاسی
مزاری و دیپلماسی سیاسی- مذهبی بین الوطنی

روزهای که مردم رنج بردند و خلیلی گنج
بغض لبریز؛ شهروندان در مورد شهید مزاری چه می‌گویند؟

درجستجوی پرونده‌ی یک قتل؛
چه کسی از شهادت مزاری سود برد؟
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سخن نخست

روزهای که
مردم رنج ‌بردند و خلیلی گنج

 عظیم بشرمل
بـا توطیه‌چینـی خلیلـی و عـدم محاسـبه درسـت  مـزاری 
دوسـتانش از وضعیـت، مفـت و آسـان بـه‌ چنـگ طالبـان افتـاد. 
خلیلـی از مدت‌هـا پیـش بـه‌ جـای حمایـت از مـزاری، آسـتین 
گفت‌وگـوی  یـک  در  بـاری  بـود.  زده  بـالا  را  مـزاری  بـا  رقابـت 
تیلفونـی حتـا کار هـردو بـه دو و دشـنام کشـیده شـده بـود. بصیر احمـد دولت آبـادی در 
کتـاب خاطراتـش »مـزاری ماندگارتریـن تلاش در تاریـخ هزاره‌هـای افغانسـتان« از ایـن 

موضـوع یـاد کـرده‌ اسـت.
خلیلـی در پاکسـتان بـا طالبـان وارد گفت‌وگو شـد و مقدمـه به‌ چنگ افتـادن مزاری 
را طـرح کـرد. بـه ‌همیـن خاطـر طالبـان گلیـم سیاسـی- نظامی حـزب وحـدت را از غرب 
کابـل خیلـی سـریع و بـدون هزینـه و جنگ جمـع کرد. به ‌جز دوسـتم هیچ رهبر سیاسـی 
دیگـر از ایـن حادثـه دلگیر و غمگین نشـد. به ‌سـادگی میراث سیاسـی - نظامی‌ مزاری به‌ 
چنـگ خلیلـی افتـاد. بامیـان مرکز قدرت خلیلی شـد، ولی هرگز سـپر دفاعـی مردم علیه 
طالبـان نشـد. اسـماعیل خـان و دوسـتم و عطـا در کنـار تمـام بدکاری‌هـا و کم‌کاری‌های‌ 
شـان بـرای بهبـود مراکـز قدرت ‌شـان نیز تلاش کردند، اما خلیلـی نه برای آبـادی بامیان 

خشـت روی خشـت گذاشـت و نه‌ طرحی بـرای رویارویـی با طالبان آمـاده کرد.
طالبان تبدیل به‌ کابوس وحشـت شـده بودند. به‌ همین خاطر مسـعود و دوسـتم... 
شـب و روز بـرای انسـجام و تقویـت نیروهـای نظامی ‌شـان تلاش می‌کردند. ولـی خلیلی 
برعکـس شمشـیر کشـیده بازوهـای نظامـی حـزب وحـدت را ‌یک بـه یک می‌برید. سـقف 
نظامـی بامیـان بـر شـانه‌های چنـد قومنـدان نظامـی اسـتوار شـده بـود کـه خلیلـی اکثر 
شـان را از بیـن بـرد. فکـر نکـرد در مقابـل طالبان مـردم بـه‌ قومندان‌های سـرکش نیازمند 
دارنـد نـه‌ بـه‌ ملاهـای سـربراه. شـفیع را تیـر بـاران کـرد و سـپس در یـک جنـگ خونیـن 
»سـید سـرور« و بـرادرش را کشـت. دامـی نیـز بـرای نابـودی علـی داد و نصیـر پهـن کـرد 
و هـردو را بـه ‌کام مـرگ فرسـتاد. در نتیجـه در شـرایط نظامـی و جنگـی بامیـان خالـی از 
سـتون‌های نظامـی و سـپرهای مقاومـت علیـه طالبـان شـد و خلیلـی بـا دسـتان خودش 
دیوارهـای مقاومـت علیـه طالبـان را فرو ریختانـد. چند شـیخ در کنار خلیلـی باقی مانده 

در جستوی پرونده‌ی یک قتل؛
چه کسی از شهادت مزاری سود برد؟

 محمد احمدی
در بیسـت و چهارمیـن سـالیاد شـهادت عبدالعلـی مـزاری 
رهبـر حزب وحدت اسلامی قـرار داریم. حزبی کـه اراده جمعی 
مـردم بـود و رکـن چهـارم قـدرت در کشـور بـه حسـاب می‌آمـد. 
هیـچ گـروه سیاسـیِ نمی‌توانسـت حـزب وحـدت را در معـادلات 
قـدرت نادیـده بگیـرد و از سـنگری که مـزاری در آن قرار داشـت 
نترسـد. وقتـی مـزاری بـه ‌عنـوان رهبـر حزب وحـدت در پشـت میز مذاکـره و گفتگـو قرار 
می‌گرفـت کسـی نمی‌توانسـت منطـق رسـای مـزاری را رد کنـد وحـرف خـود شـان را بـه 
کرسـی عمـل بنشـاند. زیرا منطـق مزاری عدالـت، همدیگر پذیـری، تکثر سیاسـی، تنوع 

مذهبـی و فرهنگـی در افغانسـتان بود.   
در عیـن حـال مـزاری دژ محکـم نظامـی در حـزب وحـدت سـاخت بـود؛ سـاختار 
نظامـی شـهید مـزاری متشـکل از افـرادی بـود کـه در جریان‌های سیاسـی چپ و راسـت 
فعالیـت می‌کردنـد، تجربـه لازم نظامـی داشـتند و به تکنیک‌هـای جنگی نیـز وارد بودند. 
مقاومـت غـرب کابـل برایند تدبیر سیاسـی و سـتون شکسـت ناپذیر نظامیِ شـهید مزاری 
بـود کـه در برابـر جنگ‌هـای تحمیلی ایسـتادگی، مقاومت و مبـارزه کردند. شـهید مزاری 
در یکـی از سـخنرانی‌هایش گفتـه بـود:»در جنـگ اخیـری کـه در دارالامـان پیـش آمـد، 
آقـای مسـعود ٢٠ هـزار مرمـی ثقیلـه بـالای غـرب کابـل زده بـود و خـودش اعتـراف کـرد 
کـه مـا همـه چیـز را محاسـبه کـرده بودیـم؛ امـا مقاومـت ایـن مـردم و پشـتیبانی مـردم را 
محاسـبه نکـرده بودیـم. اگـر این مردم از سـنگ سـاخته شـده و از فـولاد هـم می‌بودند، با 
سلاح ثقیلـۀ مـا ذوب می‌شـدند؛ اما اینهـا مقاومت کردند. ایـن اعتراف آقای مسـعود بود 

کـه در اینجـا ٢٠ هـزار مرمـی ثقیلـه زد، ولی ناکام شـد.«  
بـا وجـود چنیـن نیـروی نظامی-امنیتـی در غـرب کابـل، هیـچ گروهـی نتوانسـت 
شـهید مـزاری را در سـنگرهای جنـگ و نبـر د شکسـت دهد تا او کشـته شـود. ولـی گروه 
تروریسـتی و خـون آشـامِ طالبـان توانسـتند بـا اسـتفاده از حیلـه، فریـب و نیرنگـی تحت 
نـام مذاکـره؛ مـزاری را بـه راحتـی و آسـانی و بـه شـکل بـی رحمانـه بـه شـهادت برسـاند. 
اکنـون کـه بیسـت و چهار سـال از شـهادت مـزاری می‌گذرد؛ اینکـه ما و دیگـران با میراث 
سیاسـی، اجتماعـی و فرهنگـی مـزاری چـه کردیـم؟ بـه راه مـزاری رفتیـم و یـا خیـر... 
بـه حـد کافـی و وافـی پرداختـه و شـکافته شـده اسـت. ولـی تـکان دهنده‌تریـن مسـاله و 
غم‌انگیزتریـن ‌سـخن ایـن اسـت که هنـوزم قتل آدمـی به بزرگی مـزاری مرموز و ناگشـوده 
باقـی مانـده اسـت. در حالیکـه پرونـده سـازی بـرای یـک قتـل حـق حقوقـی و عرفـی و 

شـرعی یـک مقتول اسـت. 
 هنـگام کـه محمـد کریـم خلیلـی حـزب وحـدت را تحویـل گرفـت؛ هیـچ هیئتـی و 
سـندی کـه قتـل مـزاری را بـاز کـرده باشـد در حـزب وحـدت اسلامی وجـود نـدارد یـا به 
مـردم وضاحـت نمی‌دهـد و یـا پـای کسـانی در قتـل مـزاری گیـر اسـت. بـرای کسـانی 
کـه بعـد از مـزاری بـه رهبـری رسـیدند، شایسـته و ضـرور بـود کـه قتـل مـزاری را دنبـال 
می‌کردنـد. حـالا پرسـش سـوال‌های که چه کسـانی در شـهادت مزاری دسـت داشـتند؟ 
چـرا مـزاری بـه قتـل رسـید؟ کاریسـت اخلاقـی کـه منطـق عدالـت خواهـی دارد. ولـی  
جسـتجوی پرونـده‌ی قتـل مـزاری کار بس خطـر ناک و دشـوار می‌نماید که شـاید ممکن 

نباشـد و کسـی جسـارت اخلاقـی هـم نـدارد کـه دسـت بـه چنیـن کاری بزنـد.
مهم‌تریـن پرسـش کـه امـروز می‌تـوان مطـرح کـرد ایـن اسـت کـه چـه کسـی و چـه 
کسـانی از شـهادت مـزاری سـود بـرد؟ اندکی مـا را بـه قضیـه نزدیک‌تر می‌کند. هرکسـی 
سـود بـرد ممکـن در شـهادت مـزای دسـت و دخالت نیز داشـته باشـند. یکم- از شـهادت 
مـزاری ایران سـود بـرد که با شـیوه‌ی مبارزه‌ی 
شـهید مزاری در افغانسـتان و خصوصا در بین 
هزاره‌هـا مشـکل داشـت. ایـران شـیخ آصـف 
قنده‌هـاری، سـید حسـین انـوری، کاظمـی و 
هـادی و جاویـد را در برابـر مـزاری ایسـتاد کرد 
کـه بـه جـای هـزاره هـزاره گفتـن... بایسـتی 
افغانسـتان  در  را  افراطـی  شـیعه  ریشـه‌های 
مسـتحکم‌تر کنـد تـا منافـع ایـران در منطقـه 
قتـل  از  نیـز  پاکسـتان   - دوم  گـردد.  تامیـن 
شـهید مـزاری سـود برد. بـا حضور بابـه مزاری 
در  مـزاری  نظامـی  شـاخه  و  کابـل  غـرب  در 
آثـار  نمی‌توانسـت  پاکسـتان  هرگـز  بامیـان 
تـوپ  بـا  را  بـودا  و  قاچـاق  را  بامیـان  عتیقـه 
وقتـی  بکشـند.  آتـش  بـه  و  ویـران  طالبـان 
بـدون  و  آسـانی  بـه  را  بامیـان  شـهر  طالبـان 
مقاومـت خلیلـی گرفتنـد آثـار عتیقـه بامیـان 
حتـی بـا الاغ بـه پاکسـتان قاچـاق و فروختـه 

می‌شـدند.   
سـوم - در بیـن هزاره‌هـا محمـد کریـم خلیلـی از شـهادت مـزاری بیش‌تریـن سـود 
سیاسـی و اقتصـادی و اجتماعـی را برد. خلیلـی به رهبری حزب وحدت تکیـه زد، بامیان 
بـا تمـام زر و زیوراتـش بدسـت خلیلی قـرار گرفت و در حکومـت کـرزی دو دور از آدرس‌ها 
هزاره‌هـا معـاون رییـس جمهـور شـد. همـه می‌دانند که در گذشـته نیـز خلیلی بـا مزاری 
خصومـت داشـت، بـا طـرح سیاسـی مـزاری مخالـف بـود و »سـازمان نصـر نویـن« را در 
پاکسـتان تاسـیس کـرد. کسـانی کـه بـا طـرح سیاسـی مـزاری مخالـف بودنـد در شـرایط 
سـخت نیـز مـزاری را تنهـا گذاشـتند. تنهـا گذاشـتن مـزاری نیـز پرسـش برانگیـز و قابـل 
تامـل اسـت. وقتـی مـزاری توسـط طالبـان بـه شـهادت رسـید، خلیلـی در پاکسـتان بـا 
حکمتیار و آی اس آی نشسـت داشـت و سـید محمد سـجادی در ایران بود. چرا در وقتی 
کشـته شـدن مزاری همـه در بیرون از کشـور بودند؟ آیا تنها گذاشـتن مـزاری نیز عامدانه 
بـود؟ و... اکنـون خلیلـی بـدون حـرف و حدیثـی در ریاسـت شـورای عالی صلح نشسـته 
اسـت. ولـی مـردم به جـای خلیلـی  بایسـتی در گفتگوهـای صلح بـا طالبان برای شـهید 
مـزاری عدالـت خواهـی کننـد و روزی‌هایی را بـه یاد بیاورند کـه مزاری بـرای همه عدالت 

خوهـی می‌کـرد و بـه خاطـر حق شـهروندی و سیاسـی مـردم جام شـهادت را نوشـید.

بودنـد کـه نه ‌سیاسـت و مسـایل بین المللـی را می‌فهمیدنـد و مهم‌تر از همه نه‌ با مسـایل 
نظامـی و جغرافیای آشـنایی داشـتند. مشـخص بـود تحصیل کرده‌هـای حوزه‌های دینی 
نمی‌توانسـتند اسـتراتژی نظامـی بسـازند. )گفتـه می‌شـود بـه‌ خاطـر پافشـاری خلیلـی 
بعضـی از اعضـای مهـم حـزب وحـدت نیـز به‌ حـذف فیزیکـی این چهـار فرمانـده نظامی 

موافقـت کـرده بودنـد. خلیلی اول از شـفیع شـروع کرد...(
طالبـان مرزهـای هزاره‌جـات را تحریم کـرده بود. اجـازه نمی‌دادند مـواد غذای وارد 
شـود. در ولسـوالی شهرسـتان مـردم حتـا از گرسـنگی علـف می‌خوردنـد. یـک »کمپـل« 
یـا »گلیـم« بـه ‌یـک و نیـم سـیر گنـدم نیـز معاملـه می‌شـد. وضعیـت سـایر ولسـوالی‌های 
هزاره‌جـات نیـز بهتر از شهرسـتان نبـود. در همان دوران از سرتاسـر هزاره‌جـات افراد دل 
سـوز و دردمنـد بـه‌ صـورت افتخـاری بـه‌ بامیـان می‌آمدنـد تـا علیـه طالبـان بجنگنـد. اما 
بامیـان تبدیـل بـه ‌دربار شـاهان شـده بود نه ‌سـنگر مقاومت مردمـی که قرن‌هـا رنج دیده 
بودنـد و سـتم کشـیده بودنـد. شـاعران در مـدح خلیلی شـعر می‌سـرودند و هنرمندان در 
وصفـش آواز می‌خواندنـد و خطیـب نمـاز جمعـه بیـش از حمـد خـدا در وصـف خلیلـی 
سـخن می‌گفـت. خلیلـی سرمسـت بـود و بی‌خیـال از همـه چیـز. بـه‌ جـای کـه بـرای 
رویـاروی بـا طالبـان آمادگـی بگیـرد و بـه ‌تقویـت نیروهـای نظامـی بپـردازد تلاش کـرد از 
افـراد کم‌تجربـه امـا وفـادار بـه خـودش اسـتفاده کـرده بـه قـدرت سیاسـی و ‌سـرمایه‌ی 
شـخصی‌اش بی‌افزایـد. بـه‌ حـدی در ایـن کار افـراط کـرد کـه حتـا بـا کمک آقـای »الف« 
و »ب« آثـار باسـتانی بامیـان را نیـز بـه‌ صورت قاچـاق فروخـت. نتیجه‌اش را همـه دیدیم. 
طالبـان بـدون مقاومـت بامیـان را تصـرف کـرد و دروازه‌هـای هـزاره جـات بـدون درگیری 
بروی‌شـان بـاز شـد. خلیلـی با پـول هنگفت بـه‌ جای امن تشـریف بـرد. با اینکـه موقعیت 
جغرافیـای بامیـان بـرای جنـگ و مقاومـت بهتـر از پنجشـیر و هرجـای افغانسـتان بـود. 
خلیلـی امـروزه رییـس شـورای عالـی صلـح ‌اسـت. وقتـی معـاون بـود در گفت‌وگـوی اول 
خـود مـزاری را به ‌طالبان بخشـید، در ریاسـت و گفت‌وگوهـای بعدی چه را بـه آنان تقدیم 
خواهـد کـرد؟ در روزهـای کـه مذاکـرات صلـح امریـکا بـا طالبـان در پشـت درهای بسـته 
جریـان دارد، خلیلـی خاموشـی اختیـار کـرده و هیـچ رازی را افشـا نمی‌کنـد تـا دل هیـچ 

نرنجد.  کسـی 

در همان دوران از سرتاسر هزاره‌جات افراد دل سوز و دردمند به‌ صورت افتخاری به‌ 
بامیان می‌آمدند تا علیه طالبان بجنگند. اما بامیان تبدیل به ‌دربار شاهان شده بود نه 
‌سنگر مقاومت مردمی که قرن‌ها رنج دیده بودند و ستم کشیده بودند. شاعران در 

مدح خلیلی شعر می‌سرودند و هنرمندان در وصفش آواز می‌خواندند و خطیب نماز 
جمعه بیش از حمد خدا در وصف خلیلی سخن می‌گفت.
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3    محمد هدایت  
حــزب وحــدت اســامی افغانســتان بــه مثابــه تنهــا تشــکل 
سیاســی منســجم و فراگیــر هزاره‌هــای افغانســتان کــه توانســت 
هویــت جدیــدی بــرای آن‌هــا خلــق کنــد، میــراث سیاســی 
ــی و  ــه روزگار پراکندگ ــد ک ــد درک کن ــی می‌توان ــخن را کس ــن س ــود. ای ــزاری ب ــهید م ش
ــتقیم  ــور مس ــه ط ــا را ب ــادی هزاره‌ه ــای جه ــی تنظیم‌ه ــوز داخل ــای خانمانس جنگ‌ه
لمــس کــرده باشــد. اهمیــت حــزب وحــدت بــه عنــوان میــراث سیاســی شــهید مــزاری 
زمانــی قابــل فهــم اســت کــه شــرایط و وضعیــت آن زمــان هزاره‌هــا را بــه خوبــی تحلیــل 
ــخ  ــرای شــکل‌گیری تاری کنیــم و بشناســیم. شــناخت میــراث سیاســی شــهید مــزاری ب
ــرای یــک دوره جدیــد اســت. شــهید مــزاری  جدیــد هزاره‌هــا نقطــه عزیمــت و آغــازی ب
ــتاوردهای  ــی دس ــک حت ــه این ــت ک ــه اس ــت یافت ــدر اهمی ــخصیتی آن ق ــاظ ش ــه لح ب
شــخص شــهید مــزاری نیــز در درخشــش چهــره او بــه عنــوان یــک شــخص، غبارانــدود 
ــه  ــزاری ک ــهید م ــم ش ــراث مه ــا می ــی تنه ــه عبارت ــا ب ــتاوردها و ی ــی از دس ــد. یک می‌نمای
ــد،  ــه کن ــو عرض ــخ ن ــا تاری ــرای هزاره‌ه ــد و ب ــاد کن ــی ایج ــت تاریخ ــک گسس ــت ی توانس
حــزب وحــدت بــود. امــا پرســش اصلــی ایــن اســت کــه بــر ســر میــراث سیاســی شــهید 
مــزاری چــه آمــده اســت؟ ایــن پرســش یــک آغــاز بــزرگ و خــود نقطــه عزیمتــی بــرای یــک 

تفکــر بنیانگــذار اســت. 

تولد میراث سیاسی شهید مزاری 
ــزی  ــق مرک ــا در مناط ــی هزاره‌ه ــی- نظام ــای سیاس ــی تنظیم‌ه ــای داخل جنگ‌ه
ــود، از  ــل ب ــت آن روز کاب ــت حکوم ــده از دس ــق آزادش ــتین مناط ــه نخس ــتان ک افغانس
ــری  ــکل گی ــان ش ــا زم ــد و ت ــروع ش ــیدی ش ــصت خورش ــه ش ــال‌های ده ــتین س نخس
ــرد.  ــدا ک ــداوم پی ــال 1368 ت ــزاری در س ــهید م ــری ش ــه رهب ــامی ب ــدت اس ــزب وح ح
ــختی  ــه س ــات ب ــروم هزاره‌ج ــاده و مح ــق دورافت ــب مناط ــدت در قل ــزب وح ــش ح زای
صــورت گرفــت. درد ایــن زایمــان سیاســی ســخت و دشــوار بــود. زیــرا احــزاب هشــتگانه 
متعلــق بــه شــیعیان و یــا هزاره‌هــا در آن دوره تحــت تاثیــر شــدید دینامیســم اســام نــاب 
ــه  ــه گفت ــوی ب ــا تشــیع عل ــاب محمــدی ی ــب ن ــیعی در قال داشــتند. اســام سیاســی ش
ــازه حضــور خــود را در قلــب هســته‌های سیاســی و فرهنگــی آن دوره  دکتــر شــریعتی ت
تســجیل کــرده بــود و از رشــد دوگانــه اندیشــی‌های اســام سیاســی بــه ســبک جمهــوری 
اســامی الهــام می‌گرفــت. شــیوع ایــن دوگانــه اندیشــی کــه منازعــه مســلحانه و 
ــه  ــق مرکــزی ب ــا از مناط ــود، می‌رفــت ت ــول مســتقیم و عینــی آن ب ــی محص همدیگرکش

معنــای واقعــی کلمــه ســرزمین ســوخته بســازد. 
ــود.  ــده ب ــعله ور ش ــق ش ــن مناط ــر ای ــی در اکث ــوز و برادرکش ــای خانمانس جنگ‌ه
ماهیــت جنــگ داخلــی در هزاره‌جــات میــان تنظیم‌هایــی چــون ســازمان نصــر، ســپاه 
ــز  ــای خُردوری ــر از تنظیم‌ه ــی دیگ ــاق و برخ ــورای اتف ــامی، ش ــت اس ــداران، حرک پاس
دیگــر، بــا هــر جنــگ دیگــر و هرجــای دیگــر افغانســتان تفــاوت فاحــش داشــت. در همان 
زمــان جنگ‌هــای خونینــی میــان جمعیــت اســامی و حــزب اســامی جریــان داشــت. 
ــود. منطــق عقلانــی در پــسِ جنگ‌هــای  ــزاع خونیــن منطقــی نهفتــه ب در پشــت ایــن ن
ایــن دو تنظیــم جهــادی هــم در وســیله بــود و هــم در غایــت. آن‌هــا بــه لحــاظ تصاحــب 
ــان  ــه در آن زم ــود ک ــی ب ــد. طبیع ــی جنگیدن ــتر م ــع بیش ــب مناب ــر کس ــر س ــات ب امکان
ــی  ــی و نظام ــات مال ــخاوتمندانه امکان ــه س ــه گون ــتان ب ــق پاکس ــده از طری ــالات متح ای
بــه افغانســتان ســرآزیر می‌کــرد. در آن زمــان ترامپــی نبــود کــه دلــش بــه حــال ســرمایه 
ایــالات متحــده بســوزد و از بلعیــدن آن توســط مجاهدیــن جلوگیــری کنــد. حــزب 
اســامی و جمعیــت اســامی بــر ســر ایــن منابــع سرشــار حــق داشــتند کــه دســت بــه 
کشــتارهای بــی رحمانــه بزننــد. منازعــات مســلحانه میــان گروه‌هــای هفتگانــه مســتقر 
در پیشــاور در دیگــر نقــاط افغانســتان نیــز تــا حــدودی از همیــن منطــق پیــروی می‌کــرد. 
علــت غایــی جنگ‌هــای ایــن دو گــروه متخاصــم، نــزاع بــر ســر قــدرت بــود. آن‌هــا 

ــه چنــدان دور نظــام تحــت حمایــت شــوروی ســابق  می‌دانســتند کــه در آینــده شــاید ن
ــه همیــن خاطــر  ــاد. ب ــن خواهــد افت ــه دســت مجاهدی ســقوط خواهــد کــرد و قــدرت ب
ــه دســت گرفتــن قــدرت تثبیــت می‌کردنــد. در هــر  ــرای ب بایــد آن‌هــا جایــگاه خــود را ب
صــورت منازعــات در جاهــای دیگــر افغانســتان و میــان گروه‌هــای دیگــر کامــا عقلانــی 
ــان  ــه جری ــگ احمقان ــک جن ــات ی ــا در هزاره‌ج ــود. ام ــدرت ب ــع و ق ــه مناف ــوف ب و معط

داشــت و نــزاع بــر ســر هیــچ در گرفتــه بــود. 
ــد،  ــود آم ــه وج ــزاری ب ــهید م ــای ش ــا تلاش‌ه ــدت ب ــزب وح ــه ح ــی ک در وضعیت
هزاره‌هــا در مجمــوع در هیــچ معادلــه‌ای حضــور نداشــتند. در آن زمــان اگــر رســانه‌ای و 
یــا نویســنده‌ای از چنــد و یــا یــک تنظیــم هزارگــی یــاد می‌کــرد، نوعــی غــرور و حیثیــت 
ــن موضــوع بیانگــر اوج  ــداران و هــواداران آن گــروه تولیــد می‌کــرد. ای ــرای طرف کاذب ب
ــه  ــی ک ــود. در حال ــی ب ــن الملل ــی و بی ــادلات کلان مل ــزاره در مع ــی ه ــارت و گمنام حق
دیگــران هــر ســاعت نــام شــان در ســرخط اخبــار رســانه‌های بیــن المللــی قــرار داشــت، 
از هزاره‌جــات و مناطــق مرکــزی هیــچ خبــری نبــود و همــه در اوج گمنامــی بــا همدیگــر 
بــه مبــارزه و منازعــه مشــغول بودنــد. ریشــه‌های ایــن وحشــت و منازعــه در جــای دیگــر 
ــه  ــران را ب ــتقر در ته ــادی مس ــزاب جه ــک از اح ــر ی ــامی ه ــوری اس ــود. جمه ــه ب نهفت
یــک نهــاد ارجــاع داده بــود. ایــن تعــدد منابــع و کانال‌هــای بــه طــور خــودکار بــر تعــدد 
ایدئولــوژی و تعــدد گفتــار و روایــت از اســام نــاب دلالــت می‌کــرد. درماندگــی در پشــت 
ــزاری  ــهید م ــرای ش ــچ ب ــرای هی ــو ب ــه هیاه ــن هم ــایه و ای ــور همس ــدد کش ــای متع دره

گــران تمــام شــده بــود. 
او در ســال 1365 بــا جمعــی از همراهانــش وارد مناطــق مرکــزی گردیــد و از تمــام 
ــد  ــه خــودش، ســازمان نصــر افغانســتان، بازدی ــق ب محــات تحــت تصــرف حــزب متعل
ــرای  ــا آخــر عمــر ب ــه عمــل آورد. شــهید مــزاری درایــن ســفر چیزهایــی آموخــت کــه ت ب
همراهــان و همســنگرانش هــم چنــان کتمــان شــده باقــی مانــد. شــهید مــزاری تقریبــا 
اکثــر مناطــق مرکــزی را بــا پــای پیــاده طــی کــرد و شــخصا یــک ســروی عمیــق از قلمــرو 
هزاره‌هــا، وضعیــت جغرافیایــی ایــن ســرزمین و مناســبات اجتماعــی و سیاســی و 
ــه  ــه منازع ــود ک ــیده ب ــاور رس ــن ب ــه ای ــزاری ب ــهید م ــام داد. ش ــردم، انج ــن م ــی ای نظام

ــود.  ــری ش ــت جلوگی ــن وضعی ــد از ای ــت و بای ــچ اس ــر هی ــر س ــر ب ــا همدیگ ــا ب هزاره‌ه
طــرح شــهید مــزاری بــرای بــرون رفــت از ایــن وضعیــت »وحــدت« بــود. وحــدت کــم 
هزینــه بــود، امــا آســان نبــود. مردمانــی کــه بــا نام‌هایــی چــون نصــر، پاســدار، حرکــت، 
ــتند،  ــر را می‌کش ــی همدیگ ــه راحت ــا ب ــرای آن نام‌ه ــد و ب ــه بودن ــو گرفت ــت و... خ نهض
ــد. داســتان ملاقــات شــهید مــزاری و شــهید  ــود کــه از آن نام‌هــا بگذرن بســیار دشــوار ب
صادقــی نیلــی در دهــن خرقــل، یکــی از مناطــق پنجــاب بامیــان، گویــای ایــن مطلــب 
اســت. ایــن نام‌هــا بــرای مردمــی کــه ســال‌ها کتمــان شــده بودنــد و عمــدا بــه فراموشــی 
ســپرده شــده بودنــد، هویــت می‌بخشــید. بــه همیــن خاطــر هــر کــدام تبدیــل بــه تابــو 
گردیــده بــود و دل کنــدن از ایــن نام‌هــا بــه منزلــه ســقوط دو بــاره آدم‌هــا در بــی هویتــی 
مطلــق بــود. در پشــت ایــن نام‌هــا نوعــی ایدئولــوژی خــاص، هــم چــون اژدهایــی خفتــه 
ــه درســتی و در زمانــش درک  ــود.  شــهید مــزاری خطــر ایــن اژدهــای هفــت رنــگ را ب ب
کــرده بــود. وحــدت بهتریــن پادزهــر بــرای زخــم هایــی بــود کــه ایــن اژدهــای هفــت رنــگ 

بــر پیکــر هزاره‌هــا وارد کــرده بــود. 

غرب کابل؛ اوج اقتدار حزب وحدت 
ــه  ــزی ب ــق مرک ــدت در مناط ــزب وح ــته‌های ح ــن هس ــال 1368 اولی ــی در س وقت
وجــود آمــد و دفاتــر احــزاب منحلــه یکــی پــس از دیگــر برچیــده شــد، ســایه شــوم جنــگ 
ــزاب  ــر اح ــدن دفات ــس از برچی ــت. پ ــت بربس ــات رخ ــای هزاره‌ج ــم از فض ــم ک ــم ک ه
ــای  ــور و نمایندگی‌ه ــارج از کش ــر خ ــدن دفات ــه برچی ــت ب ــات، نوب ــه در هزاره‌ج منحل
متعــدد احــزاب رســید. شــهید مــزاری و شــهید صادقــی نیلــی بــا دیگــر همــکاران خــود 
بــه خاطــر برچیــدن دفاتــر احــزاب هشــتگانه در ایــران وارد تهــران گردیدنــد. شــیطنت‌ها 
ــه  ــز غلب ــه چی ــر هم ــی ب ــدت خواه ــاد وح ــرد و فری ــی نب ــه جای ــا ره ب ــنگ اندازی‌ه و س
کــرد. شــهید مــزاری در تمــام تجمعــات مردمــی حاضــر شــد و بــرای همــه شــرح داد کــه 

چــرا او و همکارانــش بــه ایــن اقــدام دســت زده‌انــد. مــردم نیــز بســیار زود حــزب وحــدت 
را بــه جــای هشــت حــزب دیگــر کــه هرکــدام بــه دکانــی بــه خاطــر جلــب منافــع شــخصی 
تبدیــل گردیــده بــود، پذیرفتنــد و از ایــن حــزب اســتقبال کردنــد. تقریبــا حــزب وحــدت 

در داخــل و خــارج کشــور جــا افتــاد و جنگ‌هــای داخلــی خاتمــه یافــت. 
ــان را  ــتراتژیک، بامی ــدام اس ــک اق ــت و در ی ــات برگش ــه هزاره‌ج ــزاری ب ــهید م ش
ــن وقــت  ــه زودتری ــان ب ــد. بامی ــدت و هزاره‌هــا برگزی ــدار حــزب وح ــوان مرکــز اقت ــه عن ب
ممکــن بــه مرکــز ثقــل اقتــدار هــزاره تبدیــل گردیــد و بــه گونــه نمادیــن بــه پایتخــت یــک 
ــا در  ــدت و هزاره‌ه ــزب وح ــدار ح ــای اقت ــد. بنیاده ــدل گردی ــار مب ــرزمین خودمخت س
ــا  ــن ج ــم« از همی ــده »فدرالیس ــار ای ــتین ب ــد و نخس ــتحکم‌تر گردی ــر روز مس ــان ه بامی
نشــات یافــت. پــس از ســیر تحــولات اساســی در افغانســتان و ســقوط دولــت نجیــب اللــه، 
گروه‌هــای مجاهدیــن از هــر کــوه و کمــر خــود را بــه کابــل رســاندند و تمــام هســت و بــود 

ایــن شــهر را هــم چــون غنیمــت جنگــی بــه یغمــا بردنــد.   
ــه شــمول شــهید مــزاری  بخــش عظیــم اعضــای شــورای مرکــزی حــزب وحــدت ب
ــیار  ــم بس ــن تصمی ــد. ای ــل کنن ــل منتق ــه کاب ــزب را ب ــت ح ــه مرکزی ــد ک ــم گرفتن تصمی
ــدرت  ــا در ق ــهم هزاره‌ه ــی س ــدت مدع ــزب وح ــون ح ــود. چ ــی ب ــتراتژیک و تاریخ اس
بــود و ایــن ســهم خواهــی بــدون حضــور در کابــل امــکان نداشــت. برخــی دیگــر نیــز بــه 
شــمول اســتاد اکبــری بــا ایــن تصمیــم مخالــف بودنــد و خواهــان اســتمرار حضــور حــزب 
در بامیــان شــدند. شــاید ایــن نخســتین شــکاف در درون حــزب وحــدت بــود کــه بعدهــا 

تبدیــل بــه یــک معضــل درونــی گردیــد. 
حــزب وحــدت و رهبــری آن بــه محــض و رود بــه کابــل بــه عنــوان یــک طــرف قضیــه 
افغانســتان تبــارز کــرد. حضــور مقتدرانــه شــهید مــزاری در غــرب کابــل، نوعــی پرســتیژ 
ــرب  ــزاری در غ ــهید م ــری ش ــه رهب ــزب ب ــرد و ح ــق ک ــا خل ــرای هزاره‌ه ــابقه را ب ــی س ب
کابــل، معــادلات و قطــب بندی‌هــای قــدرت را در افغانســتان بــر هــم زد. از آن پــس هــر 
کســی بــه افغانســتان ســفر می‌کــرد بایــد در ابتــدا نظــر حــزب وحــدت و شــهید مــزاری را 
جویــا می‌شــد و یــا هــر تلاشــی بــرای حــل بحــران افغانســتان صــورت می‌گرفــت، بــدون 
ــه عنــوان یــک قطــب  ــه عنــوان تنهــا رهبــر بلامنــازع هزاره‌هــا و ب نظــر شــهید مــزاری ب

ــود.  ــام می‌نم ــدرت، ناتم ق
ــام  ــد و در تم ــدرت ش ــر ق ــب دیگ ــه قط ــل ب ــاه تبدی ــدت کوت ــدت در م ــزب وح ح
ــود و  ــه ب ــرف قضی ــک ط ــون ی ــد. چ ــریک گردی ــور ش ــی کش ــی و نظام ــادلات سیاس مع
ــزب  ــت ح ــبب شکس ــا س ــه تنه ــد، ن ــل گردی ــدت تحمی ــزب وح ــر ح ــه ب ــی ک جنگ‌های
ــدت  ــزب وح ــب ح ــن ترتی ــد. بدی ــای آن گردی ــت و اعت ــث تقوی ــه باع ــد بلک ــدت نش وح
ــور  ــس حض ــد و از آن پ ــل گردی ــدار کام ــک اقت ــه ی ــل ب ــن تبدی ــان ممک ــن زم در کمتری
حــزب وحــدت در عرصــه قــدرت و معــادلات کلان کشــور تثبیــت گردیــد. حــزب وحــدت 
ــوان  ــه عن ــزب ب ــن ح ــرد. ای ــه ک ــش را تجرب ــدار خوی ــل اوج اقت ــرب کاب ــال غ ــه س در س
تنهــا میــراث سیاســی شــهید مــزاری و تنهــا تشــکیلات سیاســی قابــل اعتمــاد در بیــن 
هزاره‌هــا شــناخته شــده بــود. حــزب وحــدت بــه دلیــل گــره خــوردن نــام شــهید مــزاری 
ــه  ــود. بلک ــی نب ــکیلات سیاس ــزب و تش ــک ح ــا ی ــا تنه ــان هزاره‌ه ــزب، در می ــن ح ــا ای ب
بســیار فراتــر از آن تبدیــل بــه یــک نمــاد هویتــی خــاص و یــک آییــن سیاســی شــده بــود. 
ــی  ــی از تنظیم‌های ــز برخ ــدت و نی ــزب وح ــش از ح ــزاب پی ــر اح ــر دیگ ــن خاط ــه همی ب
کــه پــس از حــزب وحــدت بــه وجــود آمــد، هرگــز در بیــن هزاره‌هــا عمومیــت نیافتنــد و 
ــخ سیاســی هزاره‌هــا  ــه مــرور از تاری ــز نتوانســتند و ب ــت نی ــا حــزب وحــدت رقاب حتــی ب

حــذف شــدند. 

تاراج میراث مزاری 
و  انشــقاق  از شــهید مــزاری حــزب وحــدت در مراحــل مختلــف دچــار  پــس 
انشــعاب‌های مختلــف گردیــد. نخســتین انشــعاب توســط اســتاد اکبــری صــورت گرفــت 
کــه بــا نــام حــزب وحــدت شــاخه اکبــری و بعدهــا بــا نــام حــزب وحــدت ملــی افغانســتان 
فعالیــت می‌کــرد. چیــزی بعدتــر از اســتاد اکبــری شــاخه مرحــوم اســتاد عرفانــی بــه نــام 

حــزب وحــدت ملــت افغانســتان بــه وجــود آمــد. 
مهم‌تریــن انشــعاب در درون حــزب وحــدت، انشــعاب و یــا بــه تعبیــر بهتــر دو 
تکــه شــدن ایــن حــزب توســط اســتاد محقــق و اســتاد خلیلــی بــود. بــه لحــاظ فکــری و 
تاریخــی ایــن دو شــخصیت سیاســی از همراهــان و همگامــان شــهید مــزاری بوده‌انــد. 
بــه همیــن خاطــر حســاب اســتاد اکبــری و حتــی تــا حــدودی اســتاد عرفانــی نیــز از ایــن 
دو نفــر جــدا بــوده اســت. ذهنیــت عمومــی مــردم نیــز بــر ایــن مســاله صحــه می‌گــذارد. 
ــتوار  ــدگاه اس ــن دی ــر ای ــتاد ب ــدت از دو اس ــزب وح ــواداران ح ــا و ه ــار هزاره‌ه ــا انتظ ام
بــوده اســت کــه آنــان بتواننــد از میــراث سیاســی شــهید مــزاری پاســداری کننــد و تمــام 
اختلافــات درون حزبــی و اختلافــات ســلیقه‌ای خویــش را بــه سرنوشــت عمومــی مــردم 
گــره نزننــد. ولــی متاســفانه آن چــه توقــع می‌رفــت، صــورت نگرفــت و رونــد سیاســی در 

درون جامعــه هــزاره بــه گونــه دیگــر ســمت و ســو یافــت. 
چنــان کــه گفتــه شــد حــزب وحــدت بــرای هزاره‌هــا تنهــا یــک حــزب و تشــکیلات 
سیاســی ماننــد تمــام تنظیم‌هــای سیاســی دیگــر نبــود. بلکــه میــان مــردم و نــام حــزب 
ــه  ــن رابط ــود. راز ای ــده ب ــرار ش ــز برق ــی نی ــوی و عاطف ــر معن ــق خاط ــی تعل ــدت نوع وح
عاطفــی در نــام شــهید مــزاری و شــخصیت کاریزمــای او نهفتــه بــود. شــهید مــزاری هــم 
در زمــان حیاتــش بــه خصــوص در ســه ســال اخیــر عمــرش در غــرب کابــل تبدیــل بــه 
یــک ســمبل بــرای هزاره‌هــا شــده بــود. ایــن ســمبل بعــد از شــهادت وی ژرفــای بیشــتری 
در روان جمعــی هزاره‌هــا یافــت. بــه همیــن خاطــر حــزب وحــدت بــه مثابــه تنهــا یــادگار 
ــزاره را  ــه ه ــی در جامع ــای سیاس ــه رونده ــدازه ک ــان ان ــه هم ــزاری ب ــهید م ــراث ش و می
تشــکیل مــی‌داد، تنهــا محمــل تبــارز هویــت و موجودیــت سیاســی در شــوربازار سیاســت 
افغانــی نیــز بــود. هزاره‌هــا در طــول تاریــخ سیاســی خــود همــواره منکــوب و مغضــوب 
بوده‌انــد. بــر سرنوشــت آنــان همــواره ســیاهی حاکــم بــوده و در ایــن شــب تیــره چیــزی 
نبــوده اســت کــه یــک هــزاره قبــای ژنــده خویــش را بــر آن بیاویــزد. شــهید مــزاری دقیقــا 
همــان کســی بــود کــه یــک آدرس خلــق کــرد و راهــی از میــان ایــن ســیاهی بــه بیــرون 
ــس  ــه ریی ــه گفت ــه ب ــود ک ــا ب ــخ هزاره‌ه ــی در تاری ــداد بزرگ ــزاری رخ ــهید م ــود. ش گش
جمهــور غنــی محــور تاریــخ را تغییــر داد. امــا اکنــون پــس از 24 ســال از مــزاری، پرســش 

اساســی ایــن اســت کــه میــراث مــزاری در چــه وضعیتــی اســت؟ 
ــه  ــه عنــوان میــراث سیاســی شــهید مــزاری کــه ب ــدور از مبالغــه حــزب وحــدت ب ب
حــزب وحــدت اســامی افغانســتان بــه رهبــری اســتاد خلیلــی و حــزب وحــدت اســامی 
ــی از  ــه یک ــه گفت ــت، ب ــده اس ــم ش ــق منقس ــتاد محق ــری اس ــه رهب ــتان ب ــردم افغانس م
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ــک  ــور حرکت‌هــای سیاســی ی ــن حــزب مح ــد. روزگاری ای ــزرگان روزگار مناســبی ندارن ب
ــع  ــور مناف ــی و مح ــندیکاهای درون قوم ــه س ــل ب ــون تبدی ــا اکن ــود. ام ــزرگ ب ــه ب کتل
شــخصی و جناحــی گردیــده اســت. شــخصیت‌های بــزرگ سیاســی کــه روزگاری دل در 
ــادگار شــهید مــزاری داشــتند، اکنــون هیــچ رغبتــی بــدان  ــه ی ــه مثاب گــرو ایــن حــزب ب

ــد.  ــزب نمی‌بینن ــک از دو ح ــچ ی ــش در هی ــرای خوی ــی ب ــرا جایگاه ــد. زی ندارن
یــک مشــکل ایــن اســت کــه هــم اکنــون دعــوا بــر ســر ایــن وجــود دارد که چه کســی 
ــام و خصلت‌هــای  ــا ن بیشــتر تداعی‌گــر شــخصیت شــهید مــزاری اســت. مردمــی کــه ب
ــبیه  ــی ش ــک آرکی‌تایپ ــال ی ــه دنب ــز ب ــد نی ــه بودن ــس گرفت ــزاری ان ــهید م ــخصیتی ش ش
مــزاری هســتند. امــا آن را در وجــود هیــچ کســی نمی‌بیننــد و واقعیــت نیــز ایــن اســت 
کــه بازتولیــد یــک مــزاری دیگــر بســیار دشــوار اســت و کســی نمی‌توانــد مــزاری باشــد. 
ایــن ســردرگمی و ابهــام نــه تنهــا بــرای مــردم بلکــه بــرای ســطوح رهبــری هــر دو حــزب 

نیــز گیــج کننــده اســت. 
ــا در  ــازی ه ــم س ــا و تصمی ــم گیری‌ه ــطح تصمی ــه س ــت ک ــن اس ــر ای ــکل دیگ مش
احــزاب مدعــی پیــروی از شــهید مــزاری بســیار محــدود گردیــده و بــه شــدت فــردی شــده 
ــات  ــت‌ها و مطالب ــلمان خواس ــود، مس ــرد می‌ش ــری خ ــطح تصمیم‌گی ــی س ــت. وقت اس
ــع  ــی مناف ــن وضعیت ــد. در چنی ــردی می‌چرخ ــخصی و ف ــع ش ــت مناف ــر محوری ــز ب نی
ــت  ــن محدودی ــا ای ــد. ام ــزل می‌یاب ــی تن ــردی و خانوادگ ــع ف ــطح مناف ــه س ــی ب جمع
ــا روان فــردی رهبــری  ــر افــکار عمومــی و ســم پاتــی شــعور جمعــی ب تاثیــرات خــود را ب
می‌گــذارد و بــه مــرور آن را از جمــع تجریــد می‌کنــد. تلاش‌هــای بســیار صــورت 
می‌گیــرد کــه هــر کــدام خــود را یــک مــزاری دیگــر جــا بزننــد ولــی هرچــه زمــان 

می‌گــذرد، ایــن گونــه تلاش‌هــا رنــگ می‌بــازد. 
ــخصیت و  ــی از ش ــزاری بخش ــهید م ــینی ش ــان جانش ــک از مدعی ــر ی ــه ه ــه ک البت
ــم  ــزاری ه ــهید م ــخصیت ش ــیعی از ش ــای وس ــا بخش‌ه ــد، ام ــارز می‌ده ــش او را تب من
ــات و  ــه توقع ــود ک ــبب می‌ش ــردرگمی س ــام و س ــن ابه ــد. ای ــی می‌مان ــدا باق ــان ناپی چن

انتظــارات جمعــی جامــه عمــل نپوشــد.
سخن پایانی

ــود و  ــده ب ــد ش ــه متول ــکلی ک ــه آن ش ــزاری ب ــهید م ــی ش ــراث سیاس ــون می اکن
اقتــدار یافتــه بــود، عمــا بــه محــاق رفتــه اســت. بــه مــوازات ایــن ورشکســتگی سیاســی 
و بــه تــاراج رفتــن تاروپــود میــراث سیاســی شــهید مــزاری، وضعیــت هزاره‌هــا بــه مثابــه 
ــه  ــه هم ــوری ک ــت. در کش ــی اس ــور، بحران ــی کش ــه سیاس ــی در صحن ــه قوم ــک کتل ی
ــه  ــز از لازم ــد و اقتدارآمی ــور قدرتمن ــود، حض ــده می‌ش ــی دی ــک قوم ــا عین ــز در آن ب چی
ــون  ــدار اکن ــدرت و اقت ــن ق ــا ای ــت. ام ــی اس ــدرت مل ــی در ق ــهم خواه ــهم‌گیری و س س
ــدان  ــا چن ــی م ــبات سیاس ــادلات کلان و محاس ــت و در مع ــوال اس ــر س ــدت زی ــه ش ب
ــت.  ــده اس ــا گردی ــت بن ــای قومی ــر مبن ــرزمین ب ــازی در س ــده ب ــم. قاع ــی نداری جایگاه
ــن  ــه ای ــت ک ــن اس ــرار دارد. ممک ــدی ق ــات بع ــراد در درج ــدی اف ــمندی و ارجمن ارزش
مبنــا از اســاس غلــط باشــد، امــا واقعیتــی اســت کــه هــر لحظــه و در هــر گوشــه‌ای نمــود 
ــز  ــه و نی ــی جامع ــای عین ــان واقعیت‌ه ــود می ــته ب ــزاری توانس ــهید م ــد. ش ــدا می‌کن پی
ارزش‌هــای انســانی و آرمان‌هــای بشــری تفکیــک قایــل شــود و آن هــر دو را متناســب بــا 
یکدیگــر بســازد. اکنــون بازتولیــد مــزاری ممکــن نیســت ولــی بازســازی فکــر و اندیشــه 
شــهید مــزاری و میــراث سیاســی از ضروریــات روزگار مــا اســت. امــا چــه کســی بــه ایــن 
نــدا گــوش فــرا می‌دهــد و چــه کســی ایــن ضــرورت را احســاس می‌کنــد، بایــد منتظــر 

مانــد. 

 رضا لعلی

مرحــوم بصیــر احمــد دولــت آبــادی تاریــخ نــگار و یکــی از یــاران نزدیــک بــه شــهید مــزاری، فعالیت‌هــای سیاســی مــزاری را ماندگارتریــن تــاش در تاریــخ 
هزاره هــا نــام گــذاری کــرده اســت. یکــی از مهم تریــن تلاش‌هــای مــزاری  تأســیس حــزب وحــدت و فعالیــت گســترده فرهنگــی اســت. امــا ایــن کــه چــرا حــزب وحــدت بعــد از مــزاری 

در امــر تــداوم و احیــای ایــن تــاش نــاکام مانــده اســت بــه دو نکتــه شــاره می‌گــردد.
1. هزاره هــا بعــد از دوره ســرکوب و کشــتار بــی رحمانــه توســط عبدالرحمــان خــان ســاختار  تشــکلات سیاســی و اجتماعــی هزاره هــا دچــار فروپاشــی  گسســت گردیــد. انســان 
هــزاره تــا عصــر حکومت هــای چــپ در کشــور کمتــر بــه دنبــال تشــکلات سیاســی و کنش هــای مبتنــی بــر خواســت سیاســی بــوده اســت.  اولویــه راوا معتقــد اســت کــه جامعــه شــیعه 
و هــزاره بعــد از ســرکوب وحشــتناک هیچ گاهــی بــه دنبــال کنــش سیاســی معطــوف بــه قــدرت از خــود نشــان نــداد و داعیــه سیاســی ومشــارکت در ســاختار قــدرت را مطــرح نکــرد. 
ــی و  ــای اعتراض ــت، حرکت ه ــرکوب حاکمی ــا س ــراه ب ــت-های هم ــی و سیاس ــر بی عدالت ــد در براب ــد. هرچن ــد می گردی ــد و بازتولی ــردم تولی ــان م ــدرت در می ــراس از ق ــی ه ــه نوع بلک
جنبش هــای شــکل گرفــت و امــا بــه دلیــل عــدم انســجام و نشــانه های باقــی مانــده ســرکوب سیاســی، کمتــر پایدارباقــی مانــد حتــی در دوران حکومت هــای چــپ کــه درواقــع حامــی 
ســتمدیدگان و اقلیت هــای تحــت ســتم بــود، نیــز چنیــن تشــکیلات سیاســی کــه بتوانــد خواســت سیاســی هزاره هــا را در حکومــت و ســاختار قــدرت مطــرح کنــد، نیــز فراهــم نگردیــد. 
در جامعــه هــزاره  بعــد از شکســت تلــخ و دردنــاک در دوران عبدالرحمــان خــان، تنهــا روحانیــون مذهبــی بودنــد کــه داعیــه دار رهبــری و کنش-هــای سیاســی بــوده اســت. امــا ایــن 
روحانیــون همــواره بــا روحیــه محافظــه کاری و تــرس از نظــام بــه دنبــال خواســت سیاســی نبــود، تنهــا یــک چیــز می‌خواســت، آن آزادی مذهبــی بــود. امــا بعــد از انقــاب اســامی و 
شــکل گیری-جنبــش هــای چــپ، نســل مبــارز و روحانیــون بــا داعیه هــای انقــاب وارد مناســبات اجتماعــی  و سیاســی گردیــد. در دهه هــای چهــل و الــی شــصت چهره هــای ماننــد 
علامــه اســماعیل بلخــی و بعــدا چهره هــای مثــل مــزاری بــا روحیــه رادیــکال و بــا داعیــه سیاســی وارد مبــارزات اجتماعــی گردیــد. مــزاری ابتــدا بــرای ایجــاد یــک آدرس سیاســی  و 
مبــارزه تأثیــر گذاربــرای تحقــق عدالــت، ســازمان نصــر افغانســتان را تأســیس کــرد. امــا وجــود گروه هــای متعــدد و مخالفت هــای زیــاد میــان ایــن گروه هــا بــه دنبــال انســجام و وحــدت 
هزاره هــا در قالــب یــک ســازمان و تشــکیلات سیاســی واحــد بــر آمــد. واقعیــت ایــن بــود کــه هشــت گــروه  باحمایــت ایــران در داخــل هزارســتان ســطح اختــاف و پراکندگــی سیاســی 
را چنــد برابــر کــرده بودنــد. هــزاره ای کــه یــک قــرن تحقیــر و از قــدرت طــرد و کنــار زده شــده بــود، بــا وجــود چندیــن آدرس، پایگاهــی سیاســی بــرای مطالبــه قــدرت را ضعیــف و دچــار 
مشــکلات جــدی کــرده بودنــد. امــا مــزاری بــا یــک اســتراتژی مشــخص و بــا دورنمایــی روشــن حــزب وحــدت را تأســیس کــرد. تأســیس ایــن حــزب بــا چالش هــا و دشــواری های زیــاد 
همــرا بودنــد. امــا مــزاری بــا تــاش و ریســک‌های زیــاد بیشــتر از شــش کنگــره بــرای مشــوره و ایجــاد تشــکل سیاســی یعنــی تأســیس حــزب وحــدت برگــزار کــرد. مــزاری معتقــد بــود 
کــه مــا بعــد از پیــروزی مجاهدیــن و تشــکیل حکومــت اســامی نمی‌توانیــم بــا تفرقــه و پراکندگــی در قــدرت از حقــوق خــود دفــاع کنیــم. بــه عقیــده مــزاری هزاره هــا بعــد ازیــک قــرن 
ســرکوب، نبایــد میــان خــود گرفتــار تفرقــه و اختــاف گــردد. بلکــه بــه صــورت منســجم بــه دنبــال تحقــق عدالــت اجتماعــی در کشــور باشــد. بــه عقیــده مــزاری بــدون تأمیــن عدالــت 
هیچ گاهــی صلــح و امنیــت پایــدار نخواهــی آمــد و بلکــه آتــش جنــگ و خشــونت بازتولیــد خواهــد گردیــد. امــا پرســش اصلــی در ایــن یــاد داشــت ایــن اســت کــه حــزب وحــدت کــه بــا 
چــی آرمــان و دشــواری های ایجــاد گردیــد، بعــد از مــزاری چــی فــراز و فرودهــای را تجربــه کــرده و چــرا بــه جــای ایجــاد یــک محــور مشــترک و دســتگاه انســجام بخــش، بــه خواســت 
فــردی  و ســندیکای خانوادگــی فروکاســت کــرد. هیــچ گاهــی از آدرس حــزب وحــدت بعــد از مــزاری، صــدای مــردم غریــب کــه روزگاری بــا قربانی هــای بــی شــمار ایــن مــردم ایجــاد 
گردیــده بــود، بلنــد نشــد. بعــد از شــهادت مــزاری، بزرگتریــن میــراث سیاســی او را نیــز تــاراج کــرده و هرکــدام بــه دنبــال گرفتــن امتیــاز از ایــن آدرس گردیــد. حــزب وحــدت چنــد تکــه 
شــد و هیــچ کــدام بــر خــط مشــی کــه مــزاری ایجــاد کــرده بــود، وفــا دار باقــی نمانــد. امــروز حــزب وحــدت مــزاری بــه کریــم خلیلــی رســیده اســت. خلیلــی بعــد از مــزاری همــواره بــا آن 
مشــی فکــری مــزاری خیانــت کــرد و آن میــراث را بــه تــاراج گرفــت، جــدا از این‌کــه از آدرس حــزب بــه شــهرک و امکانــات مالــی رســید، حــزب وحــدت را خانوادگــی و از آن بــرای منافــع 
شــخصی خــود اســتفاده کــرد. از کنگــره و انتخابــات در درون حــزب هیــچ خبــری نیســت. تمــام کدرهــای حــزب و رهــروان مــزاری را کنــار زد و بــا خــون هــزاران شــهید و قربانــی بــی 
احترامــی کــرد. امــا رهــروان مــزاری بایــد ایــن راه را ادامــه دهــد و بــه شــخصیت‌های پوشــالی کــه خــود را میــراث دار نــام گــذری کــرده، نبایــد اعتمــاد کــرد. آنچــه مهــم اســت، احیایــی 
امــر سیاســی و تــداوم راه مــزاری و انســجام و وحــدت میــان مــردم اســت. نبایــد امــروز از آدرس میــراث سیاســی مــزاری بــه دنبــال اســتفاده شــخصی و ایجــاد تفرقــه درون قومــی باشــیم. 
ــه  ــه صــورت خــاص در جامعــه هــزاره و ب ــن امــر و تولیــد آگاهــی ب ــدون شــک فرهنــگ زیربنایــی سیاســت و دســتگاه انســانی کــردن قــدرت اســت. مــزاری در گســترش ای 2. ب
صــورت عمــوم در ســطح جامعــه افغانســتان تــاش چشــم گیــرو گســترده‌ی را انجــام داد. در بدتریــن شــرایط سیاســی و در وضعیــت جنــگ، جوانــان نخبــه و دارای فکــر را شناســایی و بــه 
دانشــگاه‌ها و بــه کشــورهای بیــرون از افغانســتان بــرای ادامــه تحصیــل روان کــرد. بــه صدهــا نشــریه در عصــر مــزاری و بــا امکانــات مالــی حــزب وحــدت تأســیس و بــا فعالیــت گســترده 
شــروع بــه کار کــرد. مــزاری معتقــد بــود کــه بــدون تغییــر آگاهــی و گســتره فرهنــگ امــکان تحــول در ســاخت قــدرت و تحقــق عدالــت اجتماعــی میســر نیســت. بــه ایــن صــورت بــرای 
اولیــن بــار کتــاب ســراج التواریــخ و دیگــر آثــار تاریخــی را جمــع کــرده و بازچــاپ کــرد. ســراج التواریــخ از نظــر مــزاری گذشــته سراســر رنــج مــردم و ســرکوب تلــخ و دردنــاک هزاره‌هــا را 
روایــت کــرده و بایــد هرهــزاره‌ای آنــرا بخوانــد و در انــدرز از گذشــته کنش‌هــای سیاســی مبتنــی بــر شــرایط اجتماعــی و سیاســی از خــود نشــان دهــد. هزاره‌هــا بــا مــزاری وارد مناســبات 
قــدرت گردیــد و بــا مــزاری و تلاش‌هــای فرهنگــی اش فصــل جدیــد از زندگــی را آغازکردنــد. ایــن فصــل اســتقبال از گســتره خــرد و دانایــی و وارد شــدن بــه مکاتــب و دانشــگاه‌ها اســت. 
نســل جدیــد بــا آرمان‌هــای متفــاوت ظهــور کردنــد. امــا بعــد ازمــزاری میــراث فرهنگــی اش نیــز تــداوم نیافــت و بلکــه حــزب وحــدت بعــد از مــزاری بــه نقــش فرهنــگ و گســتره دانایــی 
بــا بــا احترامــی برخــورد کــرد. صدهــا جــوان تحصیــل کــرده بــه دربــار خلیلــی کــه میــراث مــزاری را باخــود یــدک می‌کشــید، راه نیافــت و بلکــه حــزب وحــدت بــه ســندکای خانوادگــی 
و اربــاب بــازی تبدیــل شــد. بعــد از مــزاری تنهــا هفتــه نامــه کــه از آدرس حــزب وحــدت بــه نشــر می‌رســید، »مشــارکت ملــی« بــود. امــا ایــن هفتــه نامــه هیچ‌گاهــی جــای خالــی آن 
همــه نشــریه عصــر مــزاری را پــر نتوانســت. تلویزیون‌هــای کــه از ایــن آدرس ســاخته شــده نیــز، بــه همــان میــزان بــی محتــوا و بــدون اســتراتژی فرهنگــی اســت کــه حتــی بــا رقیبــان و 
دشــمنان مــزاری کــه زمــان توانایــی رقابــت بــا فعالیت‌هــای فرهنگــی مــزاری را نداشــت، برابــری نمی‌توانــد. هرچنــد فعالیــت فرهنگــی مــزاری در قالب‌هــای دیگــر تــداوم یافــت، یکــی 
از آن فعالیــت گســترده، تلاش‌هــای اســتاد دانــش اســت. تنهــا خــط فکــری و فرهنگــی مــزاری امــروز از آدرس بنیــاد اندیشــه و شــخص اســتاد دانــش احیــا گردیــده و امــروز بــا نشــر 
صدهــا جلــد کتــاب و شناســایی و حمایــت صدهــا جــوان و بــا سیاســت فرهنگــی خــاص راه مــزاری را تــداوم داده و امیــد واری‌هــای بــرای احیایــی فکــر مــزاری ایجــاد گردیــده اســت. 
مــزاری کــه روزگار ارگ در برابــر خواســت سیاســی او مخالفــت می‌کــرد، امــروز از مــزاری بــه عنــوان شــهید وحــدت ملــی و کســی کــه عمــر خــود را بــرای تحقــق عدالــت و وحــدت ملــی 
از دســت داده، تجلیــل می‌نمایــد. رییــس جمهــور غنــی در یکــی از بیانیه‌هــای خــود مــزاری را شــخصیت اســتثنایی و کســی کــه در شــرایط جنــگ صلــح را مطــرح کــرد، معرفــی کــرده 

اســت. ایــن مســأله هــم بــرای تاریــخ و هــم بــرای تحقــق خواســت مــزاری کــه همــان عدالــت اجتماعــی و مشــارکت برابــر گروه‌هــا و اقــوام ســاکن در قــدرت اســت، مهــم می‌باشــد.

طرح شهید مزاری برای برون رفت از این 
وضعیت »وحدت« بود. وحدت کم هزینه بود، 

اما آسان نبود. مردمانی که با نام‌هایی چون نصر، 
پاسدار، حرکت، نهضت و... خو گرفته بودند و 

برای آن نام‌ها به راحتی همدیگر را می‌کشتند، 
بسیار دشوار بود که از آن نام‌ها بگذرند. داستان 

ملاقات شهید مزاری و شهید صادقی نیلی در 
دهن خرقل، یکی از مناطق پنجاب بامیان، 

گویای این مطلب است. این نام‌ها برای مردمی 
که سال‌ها کتمان شده بودند و عمدا به فراموشی 

سپرده شده بودند، هویت می‌بخشید. 
بدور از مبالغه حزب وحدت به عنوان میراث 

سیاسی شهید مزاری که به حزب وحدت اسلامی 
افغانستان به رهبری استاد خلیلی و حزب وحدت 

اسلامی مردم افغانستان به رهبری استاد محقق 
منقسم شده است، به گفته یکی از بزرگان روزگار 

مناسبی ندارند. روزگاری این حزب محور 
حرکت‌های سیاسی یک کتله بزرگ بود. اما اکنون 
تبدیل به سندیکاهای درون قومی و محور منافع 
شخصی و جناحی گردیده است. شخصیت‌های 
بزرگ سیاسی که روزگاری دل در گرو این حزب 
به مثابه یادگار شهید مزاری داشتند، اکنون هیچ 
رغبتی بدان ندارند. زیرا جایگاهی برای خویش 

در هیچ یک از دو حزب نمی‌بینند. 

هزاره ها بعد از دوره 
سرکوب و کشتار 
بی رحمانه توسط 
عبدالرحمان خان 
ساختار  تشکلات 
سیاسی و اجتماعی 
هزاره ها دچار 
فروپاشی  گسست 
گردید. انسان هزاره 
تا عصر حکومت های 
چپ در کشور کمتر به 
دنبال تشکلات سیاسی 
و کنش های مبتنی بر 
خواست سیاسی بوده 
است.  اولویه راوا معتقد 
است که جامعه شیعه و 
هزاره بعد از سرکوب 
وحشتناک هیچ گاهی 
به دنبال کنش سیاسی 
معطوف به قدرت از 
خود نشان نداد و داعیه 
سیاسی ومشارکت در 
ساختار قدرت را مطرح 
نکرد. 

خلیلی و متلاشیِ
یک جریان سیاسی
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استاد مزاری شخصیتی دوراندیش داشت و 
برخلاف دیگران تغییرات در درون حزب و پذیرش 
نیروهای جدید را بر اساس دانش و تجربه‌ی افراد 
و بر مبنای تغییرات عمومی سیاسی کشور و ابعاد 
دیگر آن یک اصل و برخورد منطقی می‌دانست. او 
در سیاست گزاری های خود نیروی تحصیل کرده 
و متأثر از ایدیولوژی‌های دیگر که اکنون تعدادی 
از آنان تحت فشار منازعات مرگبار قومی، به دامان 
قوم بازگشته بودند را از نظر دور نکرد و دانش و علم 
آنان را برای محکم تر ساختن بدنه‌ی حزب و در 
واقع مردم هزاره ضرورت می‌دانست.

زهره فرهان
هــر جریــان سیاســی و حــزب و ســازمانی کــه پدیــد می‌آیــد 
ــدادی از  ــای تع ــی نیازه ــایی برخ ــاس شناس ــر اس ــد ب ــی تردی ب
افــراد و یــا در پاســخ بــه نیازهــای جمعیــت کلانــی از افــراد جامعــه موجودیــت خــود را بــه 
ثبــت می‌رســانند. امــا هســته‌ی اصلــی هــر حــزب ایدیولــوژی آن می‌باشــد؛ بــر اســاس 
و همــگام بــا همــان ایدیولــوژی برنامه‌هــای سیاســی، فرهنگــی، اجتماعــی و اقتصــادی 
خــود را طــرح ریــزی کــرده و اســاس نامــه و قوانیــن خــود را مطابــق آن شــکل می‌دهنــد. 
ــران و  ــر مدی ــرز تفک ــر ط ــود، بیانگ ــتخراج می‌ش ــزب اس ــک ح ــه از ی ــر آنچ ــع ه در واق
گفتارهــای  و  رفتارهــا  و  اجتماعــی  مناســبت‌های  می‌باشــد.  حــزب  آن  ایدیولــوژی 
ــات و  ــن اتفاق ــند. ای ــزب می‌باش ــوژی ح ــخور ایدیول ــه آبش ــزب هم ــه ح ــته ب ــراد وابس اف
رخدادهــای جامعــه و دســتگاه سیاســی کشــور و در کنــار آن نیــاز مــردم و اعتمــاد تــوده‌ی 
کلانــی از مــردم اســت کــه نقــش حــزب را برجســته و یــا کمرنــگ می‌گردانــد. نمی‌تــوان 
ــر، جمعیــت، ســطح آگاهــی و  کارکــرد و فعالیت‌هــای یــک حــزب را خــارج از ســه متغی
دانــش، و ارزش‌هــای جمعــی اکثریــت مــردم جامعــه‌ای کــه حــزب دران ظهــور می‌کنــد، 
تحلیــل و بررســی کــرد. هــر حــزب تاریــخ و پیشــینه‌ای دارد و در برهــه‌ای از زمــان نظــر بــه 
ــه ســاختار سیاســی  ــه فعالیــت نمــوده و نظــر ب ضرورت‌هــا و فوریت‌هــای جامعــه آغــاز ب

ــد.  ــیم می‌کن ــود را ترس ــت‌های خ ــان دوره سیاس هم
حــزب وحــدت اســامی افغانســتان نیــز بــدون شــک بــر اســاس رخدادهــای 
ــود  ــه ب ــرو رفت ــرم آور ف ــی ش ــه در جنگ ــی ک ــه‌ی درون قوم ــور و جامع ــی کش ــی کل سیاس
ــه  ــی ک ــد بدن ــامی مانن ــدت اس ــزب وح ــع ح ــود. در واق ــام نم ــود را اع ــت خ موجودی
ــد خــورده باشــد جــان  ــه هــم پیون ــا و چشــم و قلــب و مغــز آن از هــر گوشــه ب دســت و پ
ــه  ــی ک ــویی مردم ــت آورد. از س ــه دس ــاختار ب ــن س ــز از همی ــود را نی ــدرت خ ــت و ق گرف
ــزب  ــن ح ــه ای ــتن ب ــا پیوس ــد ب ــر می‌دیدن ــود را در خط ــی خ ــای دین ــا و باوره ارزش‌ه
مســیر خــود را انتخــاب کردنــد و بــه جامعــه‌ی تحصیــل یافتــه و شــهری هــزاره کــه آنــان 
ــه دنبــال تغییــر وضعیــت افغانســتان و مشــخصا  ــوژی دیگــری ب نیــز تحــت تأثیــر ایدیول
جامعــه‌ی هــزاره بودنــد، پشــت کــرده و حمایــت خــود را از حــزب جدیــد و راســت‌گرای 
ــث  ــن مبح ــزاره در ای ــپ ه ــای چ ــه جریان‌ه ــگاه ب ــد. ن ــام نمودن ــور اع ــد نوظه قدرتمن
ــگاه دقیــق جامعــه شناســانه را می‌طلبــد.  ــه ایــن موضــوع ن ــدارد و پرداختــن ب جایــی ن
ــد  ــی بودن ــه‌ی روحان ــا از جامع ــب ی ــه اغل ــدت ک ــزب وح ــذاران ح ــان گ ــورد بنی ــا در م ام
ــزب را در آن  ــن ح ــیر ای ــوان مس ــد می‌ت ــیعی( بودن ــامی )ش ــوژی اس ــا دارای ایدیول و ی
ــادی،  ــت اقتص ــود وضعی ــزاره و بهب ــردم ه ــگاه م ــر جای ــناخت؛ تغیی ــان ش ــه از زم بره
ــوری  ــتوانه‌ی جمه ــا پش ــامی ب ــای اس ــاه باوره ــا در پن ــی هزاره‌ه ــی و اجتماع فرهنگ
ــت  ــی تثبی ــر طریق ــه ه ــود را ب ــت خ ــداوم حکوم ــد ت ــه بای ــران ک ــامی ای ــای اس ــو پ ن
ــم  ــه‌ای آن دارای نظ ــاختار مجموع ــل س ــه دلی ــاید ب ــاس و ش ــزب از اس ــن ح ــرد. ای می‌ک
ــوت  ــه‌ی ق ــن نقط ــا همی ــه بعده ــه البت ــود ک ــک ب ــع دموراتی ــجم و در واق ــاص و منس خ
دلیــل ضعــف و فروپاشــی وحــدت ایــن حــزب گردیــد. در طــول ســال‌های جنــگ درون 
ــرای  ــاری -تنظیمــی، حــزب وحــدت تنهــا ســتون و ســد محکــم هزاره‌هــا ب کشــوری تب
ــی  ــه یک ــدت ب ــزب وح ــن رو ح ــود. از ای ــان ب ــای آن ــام دارایی‌ه ــت از تم ــاع و محافظ دف
از قدرتمندتریــن ســازمان‌های سیاســی نظامــی بــا پشــتوانه‌ی مردمــی )قومــی( در 
ســطح کشــور مطــرح گردیــد، در حالیکــه ســایر احــزاب هــر یــک منبــع تغذیــه‌ی کلان 
خارجــی داشــتند، حــزب وحــدت از کمتریــن پشــتوانه‌ها برخــوردار بــود. اســتاد مــزاری 
ــرش  ــرات در درون حــزب و پذی شــخصیتی دوراندیــش داشــت و برخــاف دیگــران تغیی
ــرات عمومــی  ــای تغیی ــر مبن ــراد و ب ــه‌ی اف ــر اســاس دانــش و تجرب ــد را ب نیروهــای جدی
سیاســی کشــور و ابعــاد دیگــر آن یــک اصــل و برخــورد منطقــی می‌دانســت. او در 
سیاســت گــزاری هــای خــود نیــروی تحصیــل کــرده و متأثــر از ایدیولوژی‌هــای دیگــر کــه 
اکنــون تعــدادی از آنــان تحــت فشــار منازعــات مرگبــار قومــی، بــه دامــان قــوم بازگشــته 
بودنــد را از نظــر دور نکــرد و دانــش و علــم آنــان را بــرای محکــم تــر ســاختن بدنــه‌ی حــزب 
ــی  ــش منطق ــع واکن ــت در واق ــن حرک ــت. ای ــرورت می‌دانس ــزاره ض ــردم ه ــع م و در واق
ــان  ــاد آن دوره را نش ــرایط ح ــدت در ش ــزب وح ــزار ح ــر بنیانگ ــاف پذی ــورد انعط و برخ
ــان  ــدت دران زم ــزب وح ــر ح ــور رهب ــات ک ــه دور از تعصب ــی و ب ــورد منطق ــی‌داد. برخ م
نشــان مــی‌داد کــه ایــن مــرد برخواســته از قریــه هــای پــرت و دورافتــاده تــا چــه حــد تأثیــر 
ــداری کنــکاش و  ــا مق ــد. ب ــق می‌بین ــود وضعیــت هزاره‌هــا عمی ــش را در بهب خــرد و دان
جســتجو در ســخنرانی‌ها و گفته‌هــای ایــن رهبــر، انســان هــزاره هــر گونــه گرایشــی کــه 
ــائل کلان  ــتر وارد مس ــه بیش ــه او هرچ ــد ک ــد درک کن ــی می‌توان ــه خوب ــد ب ــته باش داش
منطقــه ای گردیــد و شــناخت از بازی‌هــای سیاســی کشــورهای همســایه و مداخلــه گــر 
ــن  ــری پیــدا کــرد و ورای دی ــد وســیع ت ــر حفــظ منافــع مــردم دی دریافــت نمــود، در براب
و مذهــب بــه جهــان بینــی دیگــری دســت یافتــه بــود. همیــن وســعت دیــد باعــث شــد 
تــا هربــار تغییــرات چشــم‌گیری در حــزب پدیــد آیــد. بــر خــاف ســایر احــزاب جهــادی 
کــه زنــان در خانه‌هــا محــدود گردیــده بودنــد، زنــان در حــزب وحــدت نقــش اجتماعــی 
خــود را داشــتند. ایــن حــزب دیگــر در چهــار دیــواری دیــن و ارزش‌هــای دینــی محــدود 
نمی‌گردیــد.  سیاســت گزاری‌هــای حــزب بــرای همــه زن و مــرد پیــر و جــوان مســئولیت 
ــش  ــه دان ــاز ب ــرد، نی ــدا ک ــترش پی ــزب گس ــی ح ــت خارج ــه سیاس ــود. هرچ ــپرده ب س
آموختــگان و صاحبــان علــوم بیشــتر حــس گردیــد. سیاســت دوگانــه‌ی ایــران کــه 

ــران  ــگان مدی ــر دی ــازه‌ای را در براب ــای ت ــد، افق‌ه ــر می‌آم ــه نظ ــزب ب ــن ح ــه گاه ای تکی
ــود را  ــای خ ــامی، ج ــای اس ــدا و ارزش‌ه ــر خ ــئولیت در براب ــود و مس ــدار نم ــزب پدی ح
بــه مســئولیت در برابــر مــردم ارتقــا داد. بنیــان گــزار ایــن حــزب تــا آخریــن روزهــای عمــر 
خویــش نفــوذ جامعــه‌ی هــزاره را بــه مراکــز آموزشــی و تحصیلــی رهیافتــی قاطــع بــرای 
ورود جامعــه‌ی هــزاره از حاشــیه‌های سیاســی اجتماعــی اقتصــادی بــه متــن مناســبات 

ــت.  ــه می‌دانس ــدی جامع ــد بع چن
ــل  ــداد قاب ــدت تع ــزب وح ــش ح ــت پوش ــاور و تح ــن ب ــر همی ــت تأثی ــن رو تح از ای
ــن  ــره‌ی ای ــون ثم ــدند و اکن ــور ش ــارج از کش ــگاه‌های خ ــراد وارد دانش ــه‌ای از اف ملاحظ
ســرمایه گــذاری را در ایجــاد دانشــگاه‌های خصوصــی و تعــداد کثیــری از آگاهــان 
ــوان  ــا می‌ت ــا آی ــیم. ام ــاهد می‌باش ــزاره ش ــه‌ی ه ــتر جامع ــی در بس ــی و اجتماع سیاس
ــزاره  ــردم ه ــود م ــه س ــوارد ب ــام م ــزب در تم ــن ح ــور ای ــا و حض ــد فعالیت‌ه ــت براین گف
بــوده اســت؟ فروپاشــی ایــن حــزب و چنــد شــاخه شــدن ایــن حــزب در طــول ســال‌های 
ــا  ــری ب ــاوت از دیگ ــه‌ای متف ــا اندیش ــت ب ــورد مدیری ــراد در ب ــوذ اف ــر نف ــادی بیانگ متم
بــه احــزاب  بــا تجزیــه‌ی حــزب  خواســت‌های مــادی معنــوی متفــاوت می‌باشــد. 
کوچک‌تــر و فــرو پاشــی بــورد مدیریــت، یکــی از اهــداف اصلــی حــزب نیــز از بیــن رفــت 
و اهــداف جمعــی قومــی بــه اهــداف کوچک‌تــر تقلیــل یافــت. منافــع جمعــی هزاره‌هــا 
بــه منافــع کوچکتــر، یعنــی منافــع خانواده‌هــا مبــدل گشــت و در حالــت گســترده‌تر آن، 
منافــع اقــوام کوچکتــر هــزاره، از نظــر مدیــران حــزب، نظــر بــه نیــاز آنهــا بــه اعتبــاری کــه 

ــد.  ــت، دور نمان ــردم می‌گرف از م
حــزب وحــدت، ایــن نمــاد قــدرت و شــکوه هزاره‌هــا در حــال فــرو ریختــن اســت. 
ــد  ــند. هرچن ــجام می‌باش ــد انس ــردم نیازمن ــه م ــی ک ــیار حساس ــت بس ــم در موقعی آنه
هیــچ حزبــی پــس از روی کار آمــدن نظــام جدیــد از ایــن نــوع آســیب‌ها در امــان نمانــد 
ــت.  ــرو ریخ ــود ف ــان خ ــدگان حامی ــر دی ــود در براب ــای خ ــه ضعف‌ه ــا نقط ــک ب ــر ی و ه
امــا حــزب وحــدت بــه دلیــل تاریــخ و پیشــینه‌ی مــردم محرومــی کــه از آن ســر بــرآورده 
ــی کــه جنگ‌هــای  ــا انســجام خــود را نگــه دارد. از آنجای ــل بســیاری داشــت ت ــود دلای ب
تنظیمــی و پــس از آن ظهــور طالبــان تمــام تــوان فکــری و نیــروی انســانی حــزب را بــه 
ــخصی  ــته‌های ش ــق و خواس ــروز علای ــرای ب ــی ب ــود موقعیت ــده ب ــوف گردانی ــود معط خ
در ســطح مدیــران حــزب نبــود. افــراد هــر کــدام بــه تناســب توانایی‌هــای خــود در 
ــکیلات  ــی و تش ــکیلات سیاس ــی، تش ــکیلات نظام ــد و تش ــرر شــده بودن ــا مق موقعیت‌ه
فرهنگــی حــزب هــر کــدام بــه بهتریــن شــکل در عرصه‌هــای خــود فعالیــت می‌کردنــد. 
زوال انســجام حــزب امــا بــا پایــان جنــگ شــروع گردیــد. فرصتــی بــرای بــروز خواســته‌ها 
و تمایــات شــخصی ایجــاد گردیــد و نخســتین گســل‌ها در میــان منســجم‌ترین حــزب، 
ــان  ــزب پای ــران ح ــان مدی ــم در می ــی تفاه ــگ داخل ــام جن ــس از اتم ــت. پ ــدار گش پدی
ــرح  ــودن مط ــگ ب ــن جن ــال‌ها در میادی ــود را از س ــته‌های خ ــدام خواس ــر ک ــت و ه یاف
ســاختند و بدیــن شــکل انشــعاب‌ها یکــی پــس از دیگــری صــورت پذیرفــت. از آن میــان 
ــال‌ها  ــه س ــردی ک ــی و ف ــر جنگ ــک مدی ــوان ی ــه عن ــق ب ــی، محق ــی یعن ــره‌ی اصل دو مه
ــات  ــارزه در انتخاب ــرای مب ــوان خــود را ب ــود اکنــون ت در خطــوط مقــدم جنــگ حاضــر ب
ریاســت جمهــوری می‌آزمایــد، خلیلــی بــه عنــوان تــوان سیاســی حــزب وحــدت در تکــت 
دیگــری بخــت آزمایــی می‌کنــد ولــی خلیلــی موقعیــت را هنــوز بــرای گام بلنــد کرســی 
ــوان  ــی و ت ــوان سیاس ــزب )ت ــی ح ــوان اصل ــد. دو ت ــاده نمی‌بین ــوری آم ــت جمه ریاس
ــن  ــن ت ــای ای ــد؛ اعض ــم بمانن ــار ه ــتند در کن ــادر نیس ــر ق ــدت( دیگ ــزب وح ــی ح نظام
ــا  ــک ب ــال هری ــن ح ــد و در عی ــمتی می‌رون ــه س ــدام ب ــر ک ــر ه ــار دیگ ــون ب ــجم اکن منس
خــود تــوده‌ای از مــردم را می‌برنــد. اوضــاع سیاســی کشــور بیــش از هــر زمانــی حســاس 
ــت  ــازی سیاس ــه‌ی ب ــود را در تخت ــگاه خ ــا جای ــد ت ــد می‌رون ــای قدرتمن ــت و مهره‌ه اس
ــتن  ــرای گسس ــی ب ــده دلیل ــدا ش ــاخه‌های ج ــدام از ش ــر ک ــد. ه ــدا کنن ــتان پی افغانس
ــت  ــه رعای ــم ب ــری را مته ــود، دیگ ــتن خ ــب دانس ــه جان ــق ب ــرای ح ــک ب ــر ی ــد و ه دارن
نکــردن مــواد اســاس نامــه حــزب و انحــراف از اصــول و ارزش‌هــای حــزب مــی کنــد. در 

ــردد.  ــاز می‌گ ــخصیت‌ها آغ ــب ش ــدت تخری ــه ش ــار آن ب کن
مــردم در میــان ایــن هیاهــو ســرگردانند و نمی‌داننــد حــق بــا کــه اســت و چــه کســی 
پــس از ایــن بــه نمایندگــی از آن‌هــا از حقــوق آنــان در برابــر هــر اســیب احتمالــی دفــاع 
ــد  ــی درآمده‌ان ــبکه‌های مافیای ــکل ش ــه ش ــدت ب ــزب وح ــاخه از ح ــر ش ــرد. ه ــد ک خواه
ــد.  ــاز کرده‌ان ــان آغ ــهروندی آن ــوق ش ــردم از حق ــق م ــر ح ــر س ــی را ب ــارت ننگین ــه تج ک
ــواهد و  ــدارک و ش ــناد و م ــا اس ــا گاه ب ــوی رقب ــه از س ــن قضی ــار ای ــر ب ــم ه ــت ک ــا دس ی
ــی و  ــطح زندگ ــه س ــال اینک ــود. ح ــرح می‌ش ــردم مط ــن م ــندی در بی ــچ س ــی هی گاه ب
ــا ســهام داران حــزب و شــاخه‌های  دارایی‌هــای پنهــان و پیــدای هــر یــک از رهبــران و ی
ــان مــی‌دارد. مــردم  ــئله را بی ــن مس ــه وضــوح موقعیــت و حقیقــت ای جــدا شــده از آن ب
در ایــن میــان خــود را پــاک باختگانــی می‌بیننــد کــه هــر بــار از ســویی چپــاول و غــارت 
می‌شــوند. تقســیم شــدن هزاره‌هــا بــه دســته‌های قــوم بنــدی از بزرگتریــن آســیب‌هایی 
ــاره هزاره‌هــا را درگیــر مســائل  ــد دوب ــار آورده و می‌توان ــه ب اســت کــه انشــعابات حــزب ب
ــه  ــه زدن ب ــوان و نیــروی خــود را صــرف ضرب ناچیــز و بیهــوده‌ی درون قومــی ســازند و ت
ــه ارزش  ــزب ک ــته‌ی ح ــت‌های گذش ــاف سیاس ــر برخ ــویی دیگ ــد. از س ــر کنن یکدیگ
ــگاهی و  ــر دانش ــون قش ــود، اکن ــل ب ــردگان قائ ــل ک ــل و تحصی ــرای تحصی ــیاری ب بس
ــدون تاییــد و ســفارش  ــد در دســتگاه سیاســی کشــور ب تحصیــل یافتــه‌ی قــوم نمی‌توان

حــزب وحــدت و مشــتقات آن راه پیــدا کننــد. دلیــل ایــن امــر نیــز کاملــن واضــح اســت؛ 
حفــظ منافــع مدیــران حــزب. آن نظــم سیاســی، منســجم و پیــش رو اکنــون بازگشــتی بــه 
قهقــرای گذشــته دارد و روش برخــورد آنــان بــا مــردم تبدیــل بــه سیســتم اربــاب رعیتــی 
شــده اســت. ایــن موضــوع چنــان بــر ســر قــوم ســایه‌ی شــومی انداختــه کــه گویــا خــاک 
هزاره‌جــات و دامــان زنــان هــزاره دیگــر قــادر نیســت انســان باخــرد و فهمیــده‌ای را بــه 
ــر قشــر دانشــگاهی ایجــاد نمــوده  جامعــه ی هــزاره بســپارد. حــزب ســد بزرگــی در براب
اســت و آن نمــاد اقتــدار و فخــر اکنــون تبدیــل بــه خانــه‌ی مرمــوزی گردیــده کــه مــردم 
ــی از  ــه صورت ــه چ ــی و ب ــه زمان ــد آورد و چ ــر خواه ــر ب ــی از آن س ــه هیولای ــد چ نمی‌دانن
ــل  ــدام تبدی ــر ک ــایرین ه ــری و س ــق، اکب ــی، محق ــت. خلیل ــد گرف ــی خواه ــردم قربان م
ــن  ــوند و از ت ــه می‌ش ــردم تغذی ــون م ــه از خ ــد ک ــی گردیده‌ان ــه دوش ــار ب ــاک م ــه ضح ب
ــه دســتگاه فاســد سیاســی کشــور می‌ســازند. شــاید یکــی  ــرای ســعود ب مــردم پلــه‌ای ب
از دردناکتریــن صحنه‌هایــی کــه مــردم هــزاره شــاهد آن هســتند، فروپاشــی نمــاد 
فخــر و مباهــات و اقتــدار آنــان یعنــی حــزب وحــدت و قهرمانانــی کــه روزگاری بــه آنــان 
ــد. در واقــع هیــچ حقارتــی  ــت باش می‌بالیدنــد در مبتذل‌تریــن و حقیرانــه تریــن حال
ــی و  ــیر ترق ــه مس ــتقات آن ک ــزب و مش ــن ح ــاکنین ای ــرای س ــت ب ــن نیس ــر از ای بالات
ــاز گردنــد و مــردم خــود را در بهــت حیــرت، خــود قبــل از همــه بــه  پیشــرفت را وارونــه ب

حاشــیه براننــد.

حزب وحدت، این نماد قدرت و 
شکوه هزاره‌ها در حال فرو ریختن 

است. آنهم در موقعیت بسیار 
حساسی که مردم نیازمند انسجام 
می‌باشند. هرچند هیچ حزبی پس 

از روی کار آمدن نظام جدید از 
این نوع آسیب‌ها در امان نماند 
و هر یک با نقطه ضعف‌های خود 

در برابر دیدگان حامیان خود فرو 
ریخت. اما حزب وحدت به دلیل 
تاریخ و پیشینه‌ی مردم محرومی 

که از آن سر برآورده بود دلایل 
بسیاری داشت تا انسجام خود را 
نگه دارد. از آنجایی که جنگ‌های 

تنظیمی و پس از آن ظهور طالبان 
تمام توان فکری و نیروی انسانی 

حزب را به خود معطوف گردانیده 
بود موقعیتی برای بروز علایق و 
خواسته‌های شخصی در سطح 

مدیران حزب نبود. افراد هر کدام 
به تناسب توانایی‌های خود در 
موقعیت‌ها مقرر شده بودند و 

تشکیلات نظامی، تشکیلات سیاسی 
و تشکیلات فرهنگی حزب هر 

کدام به بهترین شکل در عرصه‌های 
خود فعالیت می‌کردند. زوال 

انسجام حزب اما با پایان جنگ 
شروع گردید. فرصتی برای بروز 

خواسته‌ها و تمایلات شخصی ایجاد 
گردید و نخستین گسل‌ها در میان 
منسجم‌ترین حزب، پدیدار گشت.

فروپاشی نماد
اقتدار و شکوه هزاره‌ها
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داوود توانا

 محمد توحیدی
ــر آورد و  ــرا خواهــد رســید« می‌گوید:»اگــر روزی ســر ب ــز ف ــادآوری از ســخت کوشــی هزاره‌هــا و اینکــه »روزِ آن‌هــا نی ــر« بعــد از ی ــر وزی یکــم - لیلیــاس همیلتــون در رمــان »دخت
حملــه کنــد؛ حملــه ســخت خواهــد کــرد«. ایــن پیــش بینــی لیلیــاس همیلتــون مبتنــی بــر هرچیــزی باشــد امــا بیانگــر ایــن اســت کــه اســتبداد و نفــی بــرای انســان‌های کــه سراســر 
ســخت کــوش و بــا فهــم اســت و هرچنــد بــر زیــر ســاطور اســتبداد قطعــه قطعــه شــوند، آواره گردنــد، تبعیــد شــوند و قریــه و ده شــان بــه ســرزمینی ارواح مبــدل گردنــد و جســدهای شــان 
ســوزانده و از کله‌هــای شــان منارهــا ســاخته شــوند امــا روزِ ســر از خاکســتر جســدهای ســوخته‌ی همگنانــش و دســت از مناره‌هــای قامــت گرفتــه از قامــت هموطنانــش بلنــد خواهنــد 
کــرد و بــرای کســانی‌که نظــام اربــاب – رعیتــی را ترویــج ســاختند و در ســایه‌ی ظلمــت، اســتبداد و انحصــار... انســانیت را بــه بردگــی و مســخرگی گرفتنــد پاســخ ســختی خواهنــد داد. 

بــدون شــک آن زمــان از 24 ســال قبــل بایــد آغــاز شــده باشــد و یقینــا آغازگــرش کســی جــز »بابــه مــزاری« نبــود.  
دوم - بابــه مــزاری بــدون شــک اگــر هیــچ کاری نکــرده باشــد، یــک دســت آورد مهــم بــه جــا گذاشــت؛ ماحصــل کــه ســالیان درازی  بــرای حصولــش بــا پــای برهنــه تپه‌هــا، کوه‌هــا 
و دره‌هــای هزاره‌جــات را گشــت و پنجه‌هــای متشــتت و پراگنــده‌ی قــوم نگون‌بخــت را تبدیــل بــه یــک مشــت واحــد و پــر صلابــت کــرد، در لــواء ایــن مشــت گــره خــورده و بلنــد شــده، 
ایــن »ســترگ مــرد« در فضــاء تکــروی، قبیله‌گرایــی، انحصارگــری و تبــار پرســتی افغانســتان صــدای پــر قدرتــی خلــق کــرد کــه حقــوق شــهروندی، عدالــت اجتماعــی و برابــری اتبــاع 
کشــور را بــه گفتمــان ملــی و جهانــی تبدیــل کــرد و بــه غیبــت همیشــگی قومــش در فضــاء پــر التهــاب سیاســی کشــور نقطــه‌ی پایــان گذاشــت و رانده‌شــدگان از قــدرت و حــق شــهروندی 
را پــس برگردانــد و فصــل عدالت‌خواهــی  و حــق طلبــی  را در »مســیر یکطرفــه‌ی تاریــخ« کشــور خلــق کــرد؛ فصلی‌کــه بــر شــانه‌های نحیــف »شــهروندان تبعیــدی« خســته از زندگــی 
گشــوده شــد و  در بــاب کــش و قوس‌هــای قــدرت و چانه‌زنی‌هــای »تســلط بــر زمیــن و چوکــی« در ایــن کشــور یــک تلنگــر حــق خواهــی ایجــاد کــرد. از جانــب روحیــه‌ی شکســته‌ی 
قومــش را کــه بــر اثــر ســالیان ظلــم و اجحــاف مــرده بودنــد بــه حرکــت در آورد. مقاومــت غــرب کابــل هرچنــد بــا هزینه‌هــای هنگفــت انســانی همــراه بــود امــا بیانگــر بیــداری روحیــه‌ی 
یــک ملــتِ بــود کــه ســاطور تبعیــض و تعصــب در طــی ســالیان متمــادی آن را نیســت و نابــود کــرده بــود و ایــن مقاومــت در برابــر انحصــار و نفــی؛ تکانــه‌ای بــر ســاختار بنــدی تاریخــی 

قــدرت انحصــاری در کشــور ایجــاد کــرد.
ــوق  ــت و حق ــه‌داران عدال ــار داعی ــودش را در کن ــام داد، خ ــوق انج ــن حق ــول ای ــرای حص ــه ب ــانی ک ــارزه‌ی انس ــی و مب ــت اجتماع ــهروندی و عدال ــوق ش ــه‌ی حق ــا داعی ــزاری ب  م
ــه گِــرد آوری مادیــات و منافــع شــخصی  ســخت و ســاده بــرای تحقــق آرمان‌هــای خفتــه تبــارش و  انســانی چــون مانــدلا و گانــدی، لوتــر ... قــرار داد و بــدون داشــتن چشــم طمــع ب
جهــت عبــور جامعــه افغانســتان از وضعیــت آشــفته و ضلالــت بــه شــرایط ایــده‌ال و انســانی تــاش ورزیــد و در همیــن راه نیــز ســبکبالانه پــرواز کــرد و بــرای خانــواده و اهــل و عیالــش نــه 
ســاختمان‌های لوکــس و چنــد طبقــه‌ای بــه ارث گذاشــت و نــه ملیون‌هــا دالــر در بانک‌هــای خارجــی ذخیــره کــرد بلکــه بــه جامعــه و رهروانــش میــراث بــزرگ سیاســی، عدالــت خواهــی 
و روحیــه‌ی مبــارزه بــا اســتبداد و انحصــار را بــه جــا گذاشــت. مــزاری مســیر تاریــخ، معــادلات قــدرت و معامــات جــاری در ایــن »ویرانــه آبــاد« را تغییــر داد و بــه جــای ســر بــه نیســت 
کــردن همراهــان‌اش، آن‌هــا را پــرورش داد، شــخصیت بخشــید تــا در فــردای نبــودش بتواننــد اهــداف و آرمان‌هــای خفتــه‌ی هــزاره‌ی زحمتکــش و زجــر دیــده  را بــر آورده نماینــد و ایــن 

هویــت گــم شــده‌ و فرامــوش شــده را  بــه هویــت افتخــار آمیــز و بــا صلابــت تبدیــل ســاخت کــه امــروز در یــک طــرف معادلــه قــدرت قراردارنــد.  
ســوم - اکنــون بعــد از 24  ســال از شــهادت »بابــه مــزاری« میــراث‌داران زیــادی قــد برافراشــته‌اند و هــر کــدام بــه زعــم شــان خــود را پیــرو صدیــق و رهــرو راســتین او می‌داننــد. 
پیــروان کــه حتــی نمی‌تواننــد در زیــر یــک ســقف و در یــک فضــاء واحــد از ســال روز شــهادتش گرامی‌داشــت بــه عمــل آورنــد. پیــروان کــه از نــام و آرمان‌هــای بلنــد مــزاری زر اندوختنــد، 
کاخ و شــهرک تاســیس کردنــد. ایــن رهــروان کــه بایــد نام‌شــان را »رهــروان گمــراه« گذاشــت؛ آرمان‌هــای ملتــی را کــه در گلــو و صــدای بابــه مــزاری توحیــد شــده بــود بــه معاملــه گرفتــه 
و فقــط زمانــی بــه دنبــال وی می‌رونــد کــه کاروزارهــای انتخاباتــی و یــا کــدام معاملــه مخفــی دیگــر جهــت زر انــدوزی در راه باشــند؛ آنــگاه عکــس مــزاری‌ را در کنــارِ چهــره ملــول‌آور 
ــن  ــری، تامی ــب جعف ــمیت مذه ــزاری، رس ــم م ــته‌های مه ــد. خواس ــر می‌کنن ــان در گی ــان ش ــردم را می ــازند و م ــه‌ی راه می‌س ــود توش ــرای خ ــش ب ــد و از گفته‌های ــاپ می‌کنن ــان چ ش
حقــوق سیاســی هزاره‌هــا، تغییــر ســاختار سیاســی و اداری کشــور بــه هــدف تامیــن عدالــت اجتماعــی و تمرکززدایــی از قــدرت بــود ولــی هنــوزم کــه هنــوز اســت بــه صــورت اساســی 
تحقــق نیافته‌انــد. »رهبــران گمــراه« کــه خودشــان را میــراث داران واقعــی سیاســی مــزاری فکــر می‌کننــد ولــی زمــان کــه در قــدرت بودنــد نتوانســتند حداقــل خواســت مــردم را بــر 
آورده کــرده و در معــادلات و ســاختار بندی‌هــای نانوشــته و نــا گفتــه قــدر در کشــور تغییرایجــاد کننــد. زیــرا هرکــدام بــه جــای اینکــه خصلت‌هــای انســانی و شــهروندی و رهبــری بابــه 
مــزاری را در خــود خلــق کننــد، بپروراننــد و در کنــار زر انــدوزی، شــهرک و بلنــد کــردن کاخ‌هــای ســر بــه فلــک کشــیده، اندکــی از مغــاره نشــین‌های بامیــان، آوارگان ارزگان، دایکنــدی 
و...نیــز احــوال بگیرنــد. برعکــس همــواره بــه فکــر معاملــه و  ثــروت افتادنــد و تــاش کردنــد تــا لــب گــور قــدرت را از دســت ندهنــد. وقتــی مــزاری بــه شــهادت رســید کســانی بــه جایــش 
مانــد کــه هیــچ کــدام شــان رابطــه فامیلــی و خونــی بــا مــزاری ندارنــد ولــی »تکــه‌داران« قــوم فعلــی کــه خــود شــان را رهــروان واقعــی بابــه مــزاری مــی پندارنــد قــدرت را از امــر عمومــی 
بــه امــر شــخصی و خانوادگــی تقلیــل دادنــد؛ حــرص بــه قــدرت رســیدن پســران شــان باعــث شــد کــه بــرای فریــب مــردم از صبــح تــا شــام هــزار بــار بــه چوکــی بنشــینند و بلنــد شــوند.
ــق  ــال تحق ــبی در ح ــه‌ی نس ــه گون ــزاری« ب ــه م ــای »باب ــا آرمان‌ه ــا آن‌ه ــه ب ــتند ک ــز هس ــانی نی ــی کس ــدرت ول ــروزی ق ــبات ام ــزاری در مناس ــه م ــدان باب ــم فق ــارم – علارغ  چه
بخشــیدن‌اند و در کنــار رهبــران کــه فقــط خفتنــد و بــه معامله‌گــری مشــغول شــدند و» حــق خواســتن شــهروندان تبعیــدی« را بــه عدالــت اضافــی و افراطی‌گــری تفســیر کردنــد امــا 
روحیــه بیــدار پیــروان بابــه آهســته و پیوســته کار خودشــان را تعقیــب کردنــد، نســل جدیــدی رشــد و پــرورش یافتنــد کــه بی‌باکانــه بــرای شکســتن انحصــار قــدرت تــاش کردنــد، نســل 
بــی نــام و گمنــام کــه نــه در ظاهــر خودشــان را رهــرو راســتین رهبــر می‌داننــد و نــه هــم »تکــه‌داران قومــی« ولــی به‌عنــوان رهــروان »گمنــام« مــزاری راه مــزاری را از مکتــب، دانشــگاه 

ــاد کــرد.  ــوان فروریــزی پایه‌هــای سیاســی »رهبــران گمــراه« ی ــد کــه براینــد آن را می‌ت ــان ادامــه دادن و خیاب
رشــد رســانه‌‌های اجتماعــی و تاثیــر گــذاری کــه بــر رونــد سیاســی کشــور دارنــد نیــز منافــع تکــه داران قومــی را متزلــزل ســاخته و قــدرت را پاســخ‌گوتر ســاخته‌اند. ایــن تاثیرگــذاری 
را محقــق در »جنبــش تبســم« و خلیلــی در »جنبــش روشــنایی« تجربــه کردنــد. در موضــوع »آکادمــی نظامــی مــارژال فهیــم« انتقــاد رســانه‌گران اجتماعــی بــود کــه ریاســت جمهــوری 
را مجبــور بــه پاســخ‌گویی کردنــد. رییــس جمهــور و  معــاون رییــس جمهــور در در کمتریــن فرصــت وارد عمــل شــدند و عدالــت در مــورد عصمــت اللــه بــه کرســی نشســت. حقیقتــا آغــاز 
خوبــی و نویــد خوبــی بــود بــرای نســل جــوان وعصیان‌گــری کــه بــرای حقــق شــهروندی و عدالــت اجتماعــی مبــارزه می‌کننــد. نســل جدیــد نــه دشــمنی بــا کســی دارنــد و نــه نســبت 
بــه حکومــت دیــدگاه مخــرب و منفــی دارنــد بلکــه بــه گفتــه بابــه مــزاری » حــق خواســتن بــه معنــای دشــمنی بــا کســی نیســت، هرکســی بــه حقــوق مــا احتــرام قایــل شــد دســت‌اش را 

ــه گرمــی می‌فشــاریم«.  ب

 بی‌نظیر طاهریان
بــه لحــاظ تاریخــی شــهر ریشــۀ یونانــی دارد؛ شــهر در 
ــالاری و  ــردم س ــکانِ م ــدرت و م ــع ق ــز توزی ــتان مرک ــان باس یون
ــری  ــی وهن ــش فرهنگ ــل نمای ــورا مح ــوده و آگ ــو ب ــای گفتگ ج
ــدد  ــان متع ــتن خدای ــا و داش ــمه‌های زیب ــاختن مجس ــت. س ــوده اس ــز ب ــادی نی و اعتق
ــد.  ــر گردی ــورا ذک ــای آگ ــورد ویژه‌گی‌ه ــالا در م ــه در ب ــت ک ــی اس ــۀ چیزهای ــواهِ هم گ
آگــورا در مرکــز شــهر آتــن قــرار داشــت. در آگــورا مجلــس ســنا نیــز وجــود داشــت کــه 
ــول روز  ــی و معم ــار عموم ــات و اخب ــهروندان از اطلاع ــی ش ــت آگاه ــکان جه ــن م از ای
اســتفاده می‌شــد. ســاختن مجلــس ســنا در آگــورا و آنهــم در یــک فضــای شــهری 
ــان  ــن و در یون ــهر آت ــی در ش ــی فرهنگ ــات اجتماع ــود تعام ــتای بهب ــع در راس در واق
باســتان بــوده اســت. توجــه بــه‌ بناهــای معمــاری اطــراف آگــورا و تمرکــز ایــن بناهــا در 
ــا کارکردهــای متنــوع سیاســی، قضایــی، اقتصــادی، مذهبــی، اجتماعــی  اطــراف آن ب
ــهری  ــای ش ــادِ از فض ــمبل و نم ــوان س ــورا را به‌عن ــد آگ ــی می‌توان ــه خوب ــی ب و فرهنگ
و دولت-شــهری یونــان عصــر کلاســیک در تاریــخ مطــرح و برجســته ســازد. پــس 
ــانده  ــز کش ــهروندان نی ــای ش ــت پ ــد در حقیق ــان آی ــه می ــهر ب ــخن از دولت‌ش ــی س وقت
می‌شــود و شــهروندان در شــهر دارای یــک ســره حقــوق و مکلفیت‌هــای اســتند کــه بایــد 
حکومت‌هــا بــرای شــان فراهــم کننــد و یــا شــهروندان بــرای گرفتــن حــق شــان دســت بــه 

حرکت‌هــای دادخوانــه و تظاهرات‌هــای حــق طلبانــه بزننــد.
ــوان  ــه عن ــه فاضل ــهر و مدین ــت – ش ــه دول ــه مثاب ــود ب ــل را می‌ش ــتان کاب در افغانس
کــرد. در زمــان کــه کابــل بــه عنــوان پایتخــت کشــور و مرکــز قــدرت سیاســی نــام گــذاری 
ــی و  ــوع قوم ــهری و تن ــی ش ــهروندی و برابرخواه ــوم ش ــی مهف ــورت تدریج ــه ص ــد ب ش
ــد کــه در  تکثــر مذهبــی نیــز پدیــد آمــد. هرگروهــی اتنیکــی و مذهبــی تــاش می‌کردن
کابــل جــا بجــا شــده و بخــش از کابــل را تصــرف کننــد و بــه نــام شــان گــذاری کننــد. 

ــت و  ــالای رعی ــاه ب ــی ش ــز فرمان‌روای ــل مرک ــی کاب ــته‌های تاریخ ــد در گذش هرچن
ــۀ  ــی و روحی ــن دموکراس ــرای تمری ــل ب ــو و مح ــرای گفت‌وگ ــای ب ــود و ج ــرده ب ــده و ب بن
ــه محــل نمایــش قدرت‌خانوادگــی و  ــرای توزیــع قــدرت وجــود نداشــت. بلکــه کابــل ب ب
ــم کــه گروه‌هــای قبیلــوی و قومــی خون‌هــای  ــاد داری ــه ی ــود. ب قبیلــوی تبدیــل شــده ب
زیــادی را در شــهر کابــل ریختانــد و جنگ‌هــای‌ ویرانگــری بــالای مــردم تحمیــل کردنــد 
و شــهرکابل را بــه خــون و خاکســتر یکســان کردنــد. بــا آنهــم کابــل مرکــز توزیــع قــدرت و 
سیاســت و حکومــت بــود کــه هــر قومــی بایــد حقــوق سیاســی و شــهروندی و اعتقــادی 
ــی و  ــدرت سیاس ــه ق ــرف قضی ــک ط ــود را ی ــا خ ــد ت ــرح می‌‌کردن ــل مط ــان را در کاب ش

ــتند. ــان را می‌خواس ــهروندی ش ــوق ش ــد و حق ــت می‌کردن ــی تثبی جغرافیای
ــت و  ــهر رف ــد در ش ــه بای ــود ک ــرده ب ــزاری درک ک ــهید م ــا ش ــا تنه ــان هزاره‌ه در می
ــا  ــز ب ــف کــرد و برابری‌خواهــی شــهری هزاره‌هــا نی ــای شــهری تعری ــرای خــود جغرافی ب
ــود کــه هــم جنــگ و هــم صلــح و هــم  ــد و مــزاری فهمیــده ب رهبــر شــهید مطــرح گردی
رســیدن بــه وحــدت ملــی و عدالــت اجتماعــی و همدیگــر پذیــری قومــی و تکثــر مذهبــی  

و درکل ملــت شــدن در شــهر کابــل ممکــن اســت.
ــر  ــت دفت ــن وق ــه زودتری ــان ب ــدت در بامی ــزب وح ــیس ح ــا تاس ــزاری ب ــهید م  ش
حــزب وحــدت را در کابــل انتقــال داد و غــرب کابــل را مرکــز مقاومــت عدالــت خواهــی 
ــور  ــطح کش ــدرت  در س ــم ق ــش مه ــدت بخ ــزب وح ــه ح ــم ک ــرد. دیدی ــاب ک ــود انتخ خ
مطــرح گردیــد. ورود شــهید مــزاری در شــهر کابــل در حقیقــت شــهری شــدن هزاره‌هــا 
و برابری‌خواهــی شــهری بــود. پیــش از شــهید مــزاری کســی پــی نبــرده بــود کــه شــهر 
ــی و  ــی و علم ــی و سیاس ــادی و فرهنگ ــرفت‌های اقتص ــرای پیش ــی ب ــدرت، جای ــز ق مرک
ــهر،  ــت. در ش ــی اس ــق طلب ــی و ح ــل دادخواه ــهر مح ــای ش ــری و خیابان‌ه ــده نگ آین
ــوند، در  ــهیم ش ــریک و س ــدرت ش ــد، در ق ــاع کنن ــان دف ــوق ش ــد از حق ــان می‌توانن زن
بخش‌هــای علمــی و فرهنگــی و هنــری دســتاورد داشــته باشــند. کــودکان نیــز بــه 

ــند. ــته باش ــی داش ــت رس ــالم دس ــه س ــم و تربی ــوزش و تعلی آم
ــه حقــوق شــهروندی  ــود کــه نمی‌شــود در روســتاها ب  شــهید مــزاری درک کــرده ب
رســید و پیشــرفت کــرد. در گذشــته هزاره‌هــا فقــط می‌شــنیدند کــه در شــهر کابــل 
ــش  ــردش و چرخ ــا در گ ــز هزاره‌ه ــت؛ هرگ ــده اس ــود آم ــه وج ــی« ب ــاه گردیش »پاده‌ش
ــه دروازه  ــود ک ــزاری ب ــهید م ــد. ش ــز نمی‌آمدن ــاب نی ــه حس ــتند و ب ــهم نداش ــدرت س ق
شــهر را بــه روی هزاره‌هــا بــاز کــرد و هزاره‌هــا را بــه عنــوان یــک  قــوم مهــم در مناســبات 
قــدرت مطــرح ســاخت کــه امــروز نبــض جنبش‌هــای عدالت‌خواهــی بدســت هزاره‌هــا 
وارد  کنــارش  در  هــزاره‌  یــک  گرفتــن  بــدون  نمی‌توانــد  کســی  هیــچ  و  می‌چرخــد 

ــردد.  ــی گ ــی و انتخابات ــای سیاس رقابت‌ه

اکنون بعد از 24  سال از شهادت »بابه مزاری« 
میراث‌داران زیادی قد برافراشته‌اند و هر کدام 

به زعم شان خود را پیرو صدیق و رهرو راستین 
او می‌دانند. پیروان که حتی نمی‌توانند در زیر 

یک سقف و در یک فضاء واحد از سال روز 
شهادتش گرامی‌داشت به عمل آورند. پیروان 

که از نام و آرمان‌های بلند مزاری زر اندوختند، 
کاخ و شهرک تاسیس کردند. این رهروان 

که باید نام‌شان را »رهروان گمراه« گذاشت؛ 
آرمان‌های ملتی را که در گلو و صدای بابه مزاری 

توحید شده بود به معامله گرفته و فقط زمانی به 
دنبال وی می‌روند که کاروزارهای انتخاباتی و یا 

کدام معامله مخفی دیگر جهت زر اندوزی در 
راه باشند؛ آنگاه عکس مزاری‌ را در کنارِ چهره 

ملول‌آور شان چاپ می‌کنند و از گفته‌هایش 
برای خود توشه‌ی راه می‌سازند و مردم را میان 

شان در گیر می‌کنند. 

برابری‌خواهی 
شهری
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جــاده‌ی ابریشــم: وقتــی مــاه حــوت از راه می‌رســد، دکانِ رهبــرانِ سیاســی 
ــی«  ــه داران قوم ــد. »تک ــدا می‌کن ــری پی ــتری بیش‌ت ــر و مش ــق خوب‌ت ــز رون ــا نی هزاره‌ه
ــا  ــه مــردم می‌فروشــند. ب ــام مــزاری ب ــه ن ــا خوشــبینی تمــام مطــاع سیاســی شــان را ب ب
ــد  ــینه می‌زنن ــه س ــزاری را ب ــت م ــق و محب ــنگ عش ــام، س ــه‌ی تم ــگ و حیل ــب، نیرن فری
ــه  و خــود شــان را پیــروان واقعــی و راســتین مــزاری عنــوان می‌کننــد. محبــت مــزاری ن
در دل رهبــران سیاســی اســت و نــه تکت‌هــای انتخاباتــی بــه راه مــزاری می‌رونــد و 
ــانه‌های  ــم ش ــزاری در زخ ــد. درد م ــر می‌کنن ــل فک ــزاری را راه ح ــی م ــرح سیاس ــه ط ن
ــح  ــد و از صب ــری می‌کن ــل جوالی‌‌گ ــدوی کاب ــوزم در من ــه هن ــود ک ــده می‌ش ــانی دی کس
تــا شــمام در کوچــه و پــس کوچه‌هــا بــار می‌برنــد. عشــق مــزاری در قلــب کســانی 
جــوش می‌زنــد کــه در پــل ســوخته لیلامــی و کهنــه فروشــی می‌کننــد و در برچــی 
کفــش می‌دوزنــد. مــزاری بــرای رهایــی فرودســتان و ســتمدیدگانی مبــارزه کــرد کــه زیــر 
ــده  ــده ش ــیه ران ــه حاش ــتم ب ــض و س ــد و از تبعی ــان می‌دادن ــنگی ج ــر و گرس ــط فق خ
بودنــد. بایــد ســراغ آن‌هــا را گرفــت کــه گلــون شــان لبریــز از بغــض و درد و درک مــزاری 
ــرف  ــد ح ــی نمی‌توانن ــد، ول ــاره کرده‌ان ــاره پ ــه و پ ــه تک ــان را کار تک ــتان ش ــتند و دس اس

ــد.  ــان بگوین ــر ش ــورد رهب ــان را در م دل ش

شهادت مزاری را از رادیو شنیدم
ــود. شــهید مــزاری تمــا ملیت‌هــا  ــا افتخــار و مــردم دوســت ب مــزاری مــرد بســیار ب
ــود. مــزاری مــرد مقتــدر و  ــا ایمــان ب ــد. مــزاری بســیار شــجاع و ب را در یــک نظــر می‌دی
ــن  ــیار غمگی ــنیدم و بس ــود ش ــق رادی ــود از طری ــزاری را در بهس ــهادت م ــود. ش ــوب ب خ
شــدم. بــه خاطــر کــه مــزاری بــرای حــق مــردم غریــب و مظلــوم شــهید شــد. فعــا آقــای 

ــه شــهید مــزاری نمی‌رســند. خلیلــی و محقــق اســتند، امــا هرگــز ب
حاجی غلام علی

کهنه فروش در پل سوخته

مزاری فرا قومی فکر می‌کرد
شــهید مــزاری یــک رهبــر عدالت‌خــواه و بــزرگ بــود کــه فــرا قومــی فکــر می‌کــرد. 
در زمــان کــه جنگ‌هــای تحمیلــی بــالای مــردم جریــان داشــت، ولــی مــزاری ســخن از 
وحــدت و اتحــاد مــردم می‌زد:»مــا وحــدت ملــی را در افغانســتان یــک اصــل می‌دانیــم«. 
حــزب وحــدت اســامی در آن زمــان نیــز یــک حــزب فراملیتــی بــود کــه از اقــوام مختلــف 
و ولایت‌هــای مختلــف در حــزب وحــدت نقــش داشــتند. در کل مــزاری یــک رهبــر 
خســتگی ناپذیــر و مبــارز واقعــی بــود. بــه همیــن خاطــر  طالبــان، بی‌گانــگان و کســانی 
کــه طــرز فکــر و اندیشــه مــزاری را قبــول را نداشــتند او را بــه شــهادت رســاند. ولــی مــن 
ــه خاطــر  ــه ب ــر می‌بینیــم کــه ســبک‌تر ن بعــد از شــهادت مــزاری جامعــه هــزاره را قوی‌ت
ــد.  ــارزه می‌کن ــه مب ــای جامع ــا برابری‌ه ــل ن ــوان در مقاب ــام ت ــا باتم ــد م ــل جدی ــه نس ک
امــا شــهید مــزاری جایــگاه خــاص در قلــب شــهروندان داشــت کــه بعــد از ۲۴ ســال در 
ــد  ــد بای ــه بدهن ــزاری را ادام ــد راه م ــه می‌خواهن ــانی ک ــت. کس ــده اس ــا زن ــای م قلب‌ه
مشــکلات کــه مــزاری دیــد پشــت ســر بگذراننــد و از مقــام بــزرگ مــزاری تجلیــل کننــد.  

نور محمد خالقی
برنج‌فروش در مندوی کابل

کسی مزاری شده نمی‌تواند
ــق و  ــرد، از ح ــت می‌ک ــود خدم ــردم خ ــرای م ــه ب ــه همیش ــود ک ــری ب ــزاری رهب م
ــه آزادی و  ــود ک ــری ب ــک رهب ــگاه ی ــزاری از هرن ــرد. م ــاع می‌ک ــود دف ــردم خ ــوق م حق
ــود  ــری ب ــزاری رهب ــت. م ــتان می‌خواس ــردم افغانس ــه م ــرای هم ــی را ب ــت اجتماع عدال
ــرای  ــزاری ب ــد. م ــته باش ــادی داش ــوق مس ــت حق ــرد در حکوم ــت زن و م ــه می‌خواس ک
ــود کــه  ــه شــهادت رســید. شــهید مــزاری کســی ب ــاع از حقــوق ب ــت خواهــی و دف عدال
پیــروان زیــادی داشــت و مــردم مــزاری را دوســت دارد. از حکومــت خلقی‌هــا نجیــب و از 
ــه مشــترک همــه افغان‌هاســت.  ســران مجاهدیــن مــزاری می‌گفــت کــه افغانســتان خان
ــت  ــدرت را بدس ــد و ق ــت کن ــی حکوم ــه تنهای ــتان ب ــد در افغانس ــی نمی‌توان ــچ کس هی
ــد  ــی می‌کنن ــتان زندگ ــک و.. در افغانس ــک، ازبی ــزاره، تاجی ــتون، ه ــون پش ــرد؛ چ بگی
کــه بایــد بــه انــدازه نفــوس خــود در قــدرت ســهیم باشــد. ولــی دشــمن هنــوزم در کمیــن 
اســت، دســتان بیگانــه کار می‌کنــد. آنهــا می‌خواهنــد کــه مــردم افغانســتان باهــم 

ــد. خصوصــا  ــن می‌زن ــی را دام ــی مســایل قومــی و مذهب ــرادری نداشــته باشــند. گاه ب
ــد در تجلیــل  پاکســتان نمی‌خواهــد کــه افغانســتان آرام باشــد. در چنیــن شــرایطی بای
از مــزاری احتیــاط کنیــم کــه خــون مــردم بی‌گنــاه، کارگــر و کــودکان و زنــان بــه زمیــن 

ــد.  نریزن
نجیب الله 

کراچی وان در پل سرخ

مزاری چیزی برای خود نمی‌خواست
ــهید  ــود. ش ــتنی ب ــت داش ــه و دوس ــر فرزان ــود، رهب ــی ب ــر واقع ــزاری رهب ــهید م ش
مــزاری بــرای خــود هیــچ چیــزی نمی‌خواســت. مــزاری حقــوق تمــام اقشــار افغانســتان 
را می‌خواســت. بــه همیــن خاطــر شــهید وحــدت ملــی شــد. حــالا هرچــه از مــزاری بــا 
شــکوه‌تر تجلیــل شــود، بهترتــر اســت. از مــزاری در تمــام دنیــا تجلیــل می‌شــود و بایــد 

هــم شــود. 
حاجی فضلی حسین

هوتل‌دار در پل سوخته

همه رهبری مزاری را قبول داشتند
مــزاری یــک مــرد عدالت‌خــواه و راســتکار بــود کــه همــه مــردم رهبــری او را قبــول 
ــتنِ  ــه خاطرخواس ــزاری ب ــود و م ــت ب ــن پرس ــوز و وط ــر دلس ــا رهب ــزاری واقع ــت، م داش
عدالــت‌ بــرای مــا بــه شــهادت رســید. اگــر امنیــت باشــد بایــد از مــزاری تجلیــل مردمــی 

ــاد بــود از مــزاری بیش‌تــر گــردد.  داشــته باشــیم و بایــد ســال بــه ســال ی
غلام سخی

کارگر در کارته سه

مزاری به طبقه غریب محبت داشت
ــه طبقــه  ــر ب ــود کــه بیش‌ت ــود، یــک آدم عدالــت خــواه ب شــهید مــزاری رهبــر مــا ب
فقیــر و کارگــر محبــت داشــت. مــزاری می‌خواســت کــه در بیــن مــردم افغانســتان 
ــه  ــروز از باب ــید. ام ــهادت رس ــه ش ــزاری ب ــر م ــن خاط ــه همی ــد. ب ــری باش ــرادری و براب ب
مــزاری هرقســم تجلیــل کنیــم خــوب اســت. ولــی شــرایط مهیــا نیســت؛ راکــت پراگنــی‌، 
ــردم  ــون م ــه خ ــم ک ــل کنی ــه‌ی تجلی ــزاری بگون ــت. از م ــون اس ــت و خ ــاری و کش انتح

ــزد.  ــن نری ــب در زمی غری
عبدالحمید

ماهی پز در پل سرخ

اگر مزاری نبودی، جوالی و خارکش میماندیم
شــهید مــزاری یــک آدم مــرد بــود کــه در تاریــخ ماننــد او نبــود و نداریــم. از لحــاظ 
اخلاقــی، سیاســی، مردانگــی و رهبــری ممتــاز بــود کــه در برابــرش کســی وجــود 
نداشــت. مــزاری بــه خاطــر محرومیــت همیــن مــردم بــه شــهادت رســید. طالبــان قســم 
خــورد ولــی در برابــر قســم مــزاری را بــه شــهادت رســاند. طالبــان فکــر کــرد کــه اگــر مثــل 
مــزاری در هزاره‌جــات باشــد مــا کامیــاب نمی‌شــویم. امــروز بایــد بــه ســروجان از مــزاری 
ــم.  ــل آوری ــه عم ــود ب ــاد ب ــزاری ی ــت از م ــی ا‌س ــا باق ــق م ــون در رم ــا خ ــم ت ــل کنی تجلی
مــزاری مــرد متدیــن و بــا تقــوا بــود کــه مــا بــه زندگــی رســیدیم. اگــر او نمی‌بــودی ایــن 

مــردم همــان جوالــی و خارکــش کــه بــود میمانــد. 
عبدالرئوف

دکان‌دار کوته سنگی

جای مزاری خالی ماند
شــهید مــزاری یــک رهبــر قاطــع و دلســوز بــه تمــام مــردم افغانســتان بــود. بــه همــه 
ــت.  ــق می‌خواس ــان ح ــوس ش ــدار نف ــودی و مق ــعاع وج ــه ش ــه ب ــا توج ــور ب ــوام کش اق
طالبــان مــزاری را فریــب داد و بــه شــهادت رســاند. ولــی جــای مــزاری خالــی مانــد. نــه 

آتــه باقــر مــزه دارد و نــه دیگــرش... بــه فکــر و حــق مــردم اســت. 
نور روز علی

دکان‌دار گولایی دواخانه

دریغ و درد
 عبدالقادر شریفی

ــود و  ــزرگ ب ــتِ ب ــودش نعم ــه وج ــم ک ــرار داری ــردی ق ــهادت م ــالیاد ش ــم- در س یک
ــی  ــارش مرهم ــی و گفت ــخ واقع ــه تاری ــش ب ــه نگاه ــردی ک ــیار دارد، م ــش درد بس فقدان
روی زخم‌هــای مــان بــود. مــا فقــدان مــردی بزرگــی را تجریــه می‌کنیــم کــه تاریــخ حــول 
ــده  ــی نامی ــت اجتماع ــی و عدال ــدت مل ــر وح ــیده و او را فریادگ ــرخ کش ــط س ــش خ نام

اســت.
مــزرای یــک شــخصیت بــی بدیــل و یــک رهبــر کاریزماتیــک بــود، تاریــخ را بــه خوبی 
می‌دانســت و درک کــرده بــود کــه تاریــخ افغانســتان مجموعــۀ از ظلــم، اســتبداد، نفــاق، 
ــه درســتی شــناخته بــود  ناهماهنگــی، تبعیــض، تعصــب و بی‌عدالتــی اســت. مــزاری ب
کــه راه‌نجــات افغانســتان؛ دوئیــت، نفــاق و تبعیــض نیســت. مــزاری درک کــرده بــود کــه 
حاکمــان قبلــی چــون عبدالرحمــان خــان چگونــه تخــم نفــاق را بیــن مــردم افغانســتان 

کاشــته و از مــردم کلــه منارهــا ســاخته بــود. 
مــزاری فهمیــده بــود کــه تــداوم قوم‌گرایــی و اســتبداد جــز تباهــی چیــزی دیگــری 
نیســت؛ بــه همیــن خاطــر مــزاری »عدالــت بــرای همــه« می‌خواســت و وحــدت ملــی را  
ــاور داشــت کــه  ــرای تمــام مــردم افغانســتان ضــروری و حیاتــی می‌دانســت. مــزاری ب ب
تامیــن عدالــت و بــه وجــود آمــدن وحــدت ملــی تنهــا از راه همدیگــر پذیــری و احتــرام بــه 

حقــوق همدیگــر ممکــن اســت. 
بیســت و چهــار ســال اســت کــه بــدون مــزاری بــه ســر بردیــم و در میــان مــا صــدای 
عدالت‌خواهــی مــزاری شــنیده نمی‌شــود و طنیــن نمی‌افگنــد. ولــی راه و آرمــان 
ــه مــزاری  ــق ب ــا متعل ــود و همــه م مــزاری راه‌گشــای نســل‌ امــروز و بعــدی مــا خواهــد ب
هســتیم؛ همانگونــه کــه بابــه بــرای منافــع تمــام مــردم افغانســتان فکــر و مبــارزه می‌کــرد.
افغانســتان  رهبــران جامعــه  میــان  در  مــزاری  ویژه‌گی‌هــای شــخصیتی   – دوم 
بی‌ماننــد، نــاب و اســتثنا اســت؛ برخــاف بقیــه رهبــران کــه در دســت بوســی، پابوســی 
ــی  ــه کس ــگام ک ــد هن ــود می‌بالن ــه خ ــد ب ــر می‌کنن ــی فخ ــاری و چاپلوس ــگ درب و فرهن
پیــش شــان ســر خــم کنــد، امــا مــزای چنیــن نبــود. مــزاری پیــش مــردم ســرخم می‌کــرد 

ــید.  ــب را می‌بوس ــردم غری ــتان م و دس
ــود.  ــی آلایــش ب ــاک و ب ســاده پوشــی مــزاری: مــزاری یــک رهبــر ســاده پــوش، پ
همــه حــس می‌کردنــد کــه بامــزاری همرنــگ، هــم ســخن و هــم زبــان اســتند. بــه قــول 

محمــد شــریف ســعیدی:
پشمینه پوش مرد کهن سال رنجبر

فریاد باستانی ما را سرود رفت...
ــدارد کــه از مــزاری یــک کاخ و یــک قصــر   ســاده زیســتی مــزاری: کســی ســراغ ن
ــک  ــت و در ی ــزاری در غرب ــادر م ــد. م ــده باش ــه جامان ــور ب ــارج از کش ــا خ ــل و ی در داخ
ــه  ــد ک ــان می‌ده ــده نش ــه جامان ــزاری ب ــه از م ــر ک ــرد. تصاوی ــه م ــه و خراب ــه کهن خان
ــر  ــرده بهت ــی ک ــض زندگ ــال‌ها در تبعی ــه س ــزارۀ ک ــک ه ــزاری از ی ــخصی م ــی ش زندگ
ــا  ــه در کاخ‌ه ــم ک ــد می‌بینی ــری می‌کنن ــای رهب ــزاری ادع ــد از م ــه بع ــانی ک ــود.  کس نب
ــت و  ــاز و نع ــان در ن ــدان ش ــد و فرزن ــی می‌کنن ــیده زندگ ــک کش ــه فل ــر ب ــای س و قصره

ــد.  ــر می‌بردن ــه س ــرت ب ــش و عش عی
ــود  ــه ب ــر ک ــر قش ــزاری از ه ــب م ــزاری: مخاط ــق م ــا عمی ــم ام ــام فه ــخنان ع س
ــا  ــزاری ب ــرا م ــت؟ زی ــزاری چیس ــور م ــد و منظ ــه می‌گوی ــزاری چ ــه م ــت ک ــه می‌دانس ک
زبــان مــردم از درد و رنــج و انــدوه دیرینــۀ مــردم ســخن می‌گفــت و مخاطــب مــزاری نیــز 
ــه قلــب همــه  ــوا بــود. بــه همیــن خاطــر مــزاری ب توده‌هــای ستم‌کشــیده و بــی نــان و ن
ــی  ــدان سیاس ــه در زن ــود ک ــانی ب ــا انس ــخن میلیون‌ه ــزاری س ــخن م ــت و س ــای گرف ج
ــزاری  ــه م ــوس ک ــزار افس ــف و ه ــد حی ــی ص ــد. ول ــر می‌دیدن ــیدند و زج ــس می‌کش نف
ــا  ــان م ــه از می ــغ و درد« ک ــد »دری ــت. ص ــت بربس ــض رخ ــتم و تبعی ــار س ــت و از دی نیس
ــک  ــا ی ــت و م ــا گذاش ــی تنه ــت خواه ــخ عدال ــوار تاری ــای دش ــا را در صحنه‌ه ــت و م رف

ــورد. ــم خ ــزاری را خواهی ــت دادن م ــرت از دس ــر حس عم

بغُضِ لبریز؛
شهروندان در مورد شهید مزاری چه می‌گویند؟



کرد و به تعیّنات بدیهی و مسلّمات تاریخِ عمومی از بنیاد شکّ نمود، اما در دولت/ 
قدرت تنها به بازی روی می آوریم. این بازیِ سهمناک اگر هیچ ثمره ی منفیِ نداشته 
به  انسان  وجودِ  و  نفسْ  با  که  است  بازیِ  آن  محَقَق  میراث  تکان دهنده ترین  باشد، 
ابتذال اصالتاً  و  تُهیّت  این  راه می اندازد: تُهی سازی و مبتذل کردن هستیِ انسان. 
اتفاق  آن  از  شبحی  درون  بل  نمی دهد؛  رخ  تاریخی بودن  و  زمینی بودن  فضای  در 
هم چون  روشنفکران  و  رهبران/شبانان  از  بسیاری  که  است  این  دردناکی  می افتد. 
هاله ی اطراف این آرخه ها، اینک دروني شبحی از تاریخی اندیشی جاخوش کرده 
اند و هر تباهیِ هم از گور همین شبح وارگی برمی خیزد. البته می باید منظر خود را 
عوض کرد و از موضعِ بیگانه ای روابطِ مذکور را فهم نمود. مناسبات رسمی را در ذهن 
نگه داریم، با آن، حالا یک بازی گرْ یک هالهْ به قضیه ی فوق- ابتذال و فرومایگی- 
می خندد، تنها زمانی به مسأله نزدیک خواهد شد که خود را لحظه ای بیرون از فضای 
متداول بگذارد، دقیقاً هنگامی که در نوعی بی اعتنایی سگ منشی )کلبی مسلکی( 
به سلطه ی مناسبات تا-اکنون اش به تردید افتد، یا در قسمی مراقبت رواقی گرایانه، 
شکّ  نسبت هایش  همه ی  به  شاید  آن جا  آورد.  یاد  به  را  انسانی اش  هستیِ  پروای 
آورد. به هر تقدیر، آدمی با واردشدن در هر قلمروی پا به مجموعه ی از نسبت های 
می گذارد که در مقام یک کلّیت و در برابر فرد یا جزء خود، استقلال دارد. در اندرون 
با هر  نسبتی  بازی می شود. هر  وارد  با خود  در حقیقت  انسان  نسبت ها،  با  تعامل 
چیزی اصالتاً نسبتی است با خویشتن. سیاست بنیاد نسبت ها- نسبت با خود- را 
اما دولت/ زیرا گفتیم عرصه ی حقیقت است.  آن می شود؛   بل متذکّر  نمی پوشاند 

قدرت می پوشاند، تحریف می کند، مبتذل می سازد و پس از آن حامل را به خدمت 
انسان عزیمت  تاریخیِ  موقفِ  به  بنیاد  از  تزّهای درباب سیاست  ازاین رو،  می گیرد. 

می کند.
باید بگویم تزّها در عین حال که نشانه های زمان و مکان معیّن را با خود همراه 
از ماهیّت ژنریک و کلّیت برسازنده ای برخوردار اند. در تعبیر معکوس و  اما  دارند؛ 
حقیقی، ماهیّت ژنریک و دلالتِ کلّیِ را داریم که زمان و مکان معیّن با آن برخورد 

می کند و پینه می شود. 
از طرفی دیگر، هر ایده ی ذاتاً کلّی، ساختار و اعتبار هر ایدئولوژیِ را نیز زیر 
سؤال می برد. مثلًا همان طور که اخلاقِ اسپینوزا ریشه ی اخلاقیات را می خشکاند؛ 
و متصل تر، آن گونه که خواهیم دید تزّها ایدئولوژی های تاریخِ افغانستان را به مسلخِ 
یک  به  را  ما  فروکاهنده  و  خاص  تعیّن  هر  یا  ایدئولوژی  طردِ  و  تردید  می برد.  تردید 
رمه  واکنش گر  انسانِ  بود  مدّعی  به درستی  نیچه  فرامی خواند:  عمیق تر  نسبتِ 
ناظر  تنها  نیچه  می آیند.  اندیشه ها  از  اما  واکنش گری  و  کنش گری  برده.  یا  است، 
را خلق می کند،  ایده ای  نمی گوید. کسی  را  این سخن  و عملی  به عرصه ی عینی 
سپس مجموعه ی عظیمی رمه به دنبال تفسیر و بازنمایی و حفاظتِ سرسختانه از 
آن می پردازند. رفته رفته این فرآیند ایده را به ایدئولوژی مبدّل می کند. این قاعده ی 
غالبِ تاریخ بوده است. به طور واضح این نسبتِ وارونه را در دنیای معرفت مشاهده 
می کنیم. ولی عرصه ی اندیشه و هم عمل، اصالتاً قلمروی است که دیگران را می باید 
عمومی  تاریخِ  واردِ  وقتی  نسبت  این  اما  افکند.  عملی  یا  نظری  واکنشِ  یا  ابداع  به 
می شود، وارونه می گردد. لیکن در تاریخ افغانستان چیزی تحت نام امر استعلایی 
وجود ندارد که قلمرو عمومی را تسخیر کند؛ در همین فضای روتین و به غایت منحط 
هم  و  عمومی  قلمرو  هم  که  تبار(  و  )هویت  می گیرد  قرار  بنیاد  چیزی  ویرانگرانه  و 

ساحت استعلایی حیات جمعی را می بلعد. 
این جا ما با تزّهای مواجهیم که نسبتی جدیدی را ابداع می نماید و درون مایه 
بیان می کند: سوبژکتیویته ی تأسیس. مسأله ی اصلی  بسیار عام آن ها را یک چیز 
به  تن  لذا  اند،  کلّی  تزّها  است.  خودش  به  مطرود  همیشه  انسان  همین  قوام 
ایدئولوژی نمی دهند و علیه آن می ایستند، ذاتاً بر خودبنیادی تکیه دارند، پس به 
ابداع و تأسیس فرامی خوانند. سوبژکتیویته ی تأسیس به واقع همان هژمونیِ تردید 
در  و  تردید  سوبژکتیویته ی  هژمونیِ  می باشد.  انسان  ناب  سیمای  حامل  که  است 
عین حال تصمیم را در نخستین تزّ از تزّهای درباب سیاست مشاهده خواهیم کرد. 
گفته  می نگریم:  ژرفا  در  نسبتی  به  شود  روشن  خودبنیادی  این  قدری  آن که  برای 
باید گفت مزاری ورای هر هویتی  بود: احیای هویت. ولی  این  می شود کار مزاری 
هویت  مطلقِ  نفی  معنای  به  مفهوم اش  دورترین  در  موضع  این  ایستاد.  تاریخی 
بماهو هویت است. زیرا هویت مرجع و یگانه راز فجایع تاریخ بشر را می گشاید. شاید 
چنین توقعی رادیکالی را از کار مزاری خطا تلقی کنیم. این اما مهم نیست؛ مهم آن 
است که هم سطح کردن و افقی ساختن هویت ها جز به لطف نفی مطلقِ آن ممکن 
نمی شود. یک نسبت منطقی و ضروری در دل قضیه جا دارد. پس کار مزاری احیای 
از  عاری  نامِ  تأسیسِ  و  نا-هویت  یک  یعنی  باشد؛  می تواند  انسانی  عام  هویت  یک 
هر محمول معیّن. پس مزاری تنها ستمدیده را به یک نا-هویت نمی رساند؛ ستمگر 
از محمول های خاص دعوت می کند. قسمی منطقِ  نا-هویت و عبور  به یک  نیز  را 
ضروریْ از نفی یا تسطیح هویت های تاریخی به نا-هویت، از انسانِ هزاره یا پشتون 
و تاجیک به انسان مطلق که در هر قلمروی باید منزلت یک موجودی به نام انسان را 
کسب می کند، طی می شود. در انتهای ماجرا فقط به موجود می رسیم. کلام آخر در 
این اعتنای نخستین به سمت تزّها این است که »سوبژکتیویته ی تأسیس« به واقع، 
متافیزیکِ قلمرو سیاست و وهله ی بنیادینِ عرصه ی ابداع را می نامد. متافیزیکی که 
بر نفس و خودبنیادی چونان سرزمین اصلیِ خود تکیه دارد. جدالِ تاریخیِ هر قومی 
در تاریخ ماهیتاً کُناتوسی دشوار و طاقت کشی است بر سر کیفیت تأسیس و اقدامِ 
از خویش. به عبارت دیگر، این جدال منازعه ی است هم زمان درونی  خودبنیادانه 
و بیرونی برای تأسیس »خود« در نسبت های جدید با تاریخ و جهان. اما این جدال 
اغلب از مسیر ماهوی اش منحرف می شود. تزّها به واقع نمی گویند چگونه سوژه ها 
و مردم ساخته می شوند؛ مسأله این است سوژه ها و مردم چگونه می توانند بسازند و 
وضعیتی را از این رو به آن رو کنند. تا وقتی این کوشش ها در ذاتش به چهره ی ناب 
این  به  به فاجعه می رسد. چگونه رسیدن  لزوماً  به موجود- نرسد،  انسان-  و ژنریک 
نقطه ی ژنریک و ناب ممکن است؟ ایستادن ورای هویت ها؛ اما فرودگاه انضمامیِ 
و  بکشند،  اربابان  و  دولت  از  توقع  از  مردم دست  که  آن کجاست؟ درست هنگامی 
با رمگیِ خویش وداع نمایند. آن چه فاجعه و زنجیره ی تباهی را پیش برده، همین 
توقع است که مردم را تحت مالکیت دولت و اربابان قرار می دهد. همین اتصال از 
قضا اندیشه ی سیاسی و اندیشیدن به آینده را ناممکن کرده و همواره به استیصال 
از غیابِ چیزی  انحطاط  باشیم که  توجّه داشته  انسان منتهی می شود.  انحطاط  و 
فروپاشیده؛  اینک  و  گرفته  شکل  گذشته  در  که  نسبتی  از  سخن  نمی شود.  مشتق 
فلذا انحطاط سر برآورده، خود بازتولید و پاسداری از انحطاط است. البته این سخن 
لزوماً بدان معنا نیست که گذشته سرچشمه ی انحطاط شمرده شود. انحطاط موقعی 
رخ می دهد که انسان دیگر نمی تواند آفرینشی را به بار آورد و نسبتی نوی را خلق 
کند. واضح است گذشته باید ذیلِ  تأسیسِ نسبتِ جدید باید معنا گردد. هنگامی که 
تباهی خواهد  و  انحطاط  مایه ی  بدان  ارجاع  و  ندارد، گذشته  نسبتی وجود  چنین 
بود. لذا غرقه شدن در تفسیر و بازتولید گذشته نوعی انحطاطی است که ماهیتا با 
این سیاق، یک روشنفکرِ   افراطی یکسان می شود. در  نوستالژیِ ویرانگرِ گروه های 
به ظاهر عقل مدار با یک ملاعمرِ نوعی تفاوتی ندارد. هردو در تقلید و افکندن خویش 

در آغوش گذشته از آینده باز می مانند یا آن را بی معنا می پندارند.
تزّها ما را به موقعیت نابِ انسانی سکنا می بخشد، به منشأ تصمیم و آفرینش و 
نداشتن توقع از هیچ کسی جز خود. در پایان این اعتنای اولیه لازم می دانم متذکّر 
شوم که مزاری لوگوس یک نسل و عصر بود. گمان می کنم یاد از او و صورت بندیِ 
تاریخیِ  وجودِ  از  بخش  این  به  پرداخت  محترمانه ترین  تزّها  قالب  در  لوگوس  این 

جوهرِ آستانگیِ تزّها را نشان می دهد. به اطاله رفتیم؛ چرا که دلالت های بعید قضیه 
خود به خود به هر سو کشیده شد. حالا به تزّها می پردازیم.

تزّ اول
من معتقدم... ]مردم[ هیچ گونه حق مذاکره ای حتّی در دنیا، برای کسی قائل 
نیستند که با سرنوشت شان و با حیثیت شان بازی کند، قیّمی برای مردم افغانستان 
غیر از خودشان در خارج قائل نیستند. من برای شما این مسئله را اطمینان می دهم 
در این جا که اگر شما مردم، مصمّم باشید بر این که سرنوشت تان را خودتان تعیین 
بکنید...، هیچ کس توان این مسئله را ندارد که بدون شما سرنوشت شما تعیین شود 
باید مردم  تعیین کنند.  را  باید خود مردم سرنوشت خود  به شما نرسد.  و حق شما 

افغانستان خودشان سرنوشتشان را تعیین کنند نه کشورهای خارجی.
ا(  خودبنیادی نخستین تزّ بنیادینِ برسازنده ی سیاست است. این اصل اما در 
مقام غایت هر نوع منازعه ی سیاسی نیز می نشیند. بدون تردید، نبرد تاریخی با هر 
چهره ای یا هر مقصد و هدفیْ اگر به منتهاالیه خودبنیادی نینجامد، محصولی جز 
بردگی و حقارت نخواهد داشت. بشر کم و بیش همواره در جنگ بسر برده و تنها 
قبض و بسط این نسبت با جهان و تاریخ بوده که تفاوت کرده است. شاید معانی و 
حقایقی که در جنگ آشکار شده در صلح و آرامش به دست نیامده است. در جنگ 
هم فروبستگی و هم گشودگیِ معنا رخ داده است. همیشه این گونه نبوده که جنگ 
انسان را از هم نوعش دور کرده باشد؛ گاهی هم نزدیک کرده است. به هرروی، تنها 
معنای که در جنگ نهفته بوده خودبنیادی بوده است. بشر از جنگ یا خود را طلبیده 
یا خود را مبنا قرار داده است. جنگ ها همواره زمانی آغاز شده که قومیْ کوشش 
به جنگ خوش آمد  و  نداده  انقیاد  به  تن  قومیْ  یا  بکشد،  انقیاد  به  را  دیگری  کرده 
گفته است. هنگامی که هدف و مقصود جنگ مشخّص بوده و قومیْ خودآگاهانه به 
جنگ پرداخته، به خودبنیادی رسیده؛ اما وقتی هدف از جنگ خودآگاهانه نبوده 
و ملّتی نمی دانسته برای چه می جنگد، نتیجه اش سردرگمی و حقارت بوده است. 
نیز  افغانستان  تاریخِ  سوگناک  وضعیّت  به  را  ما  نخست  تزّ  مذکور،  نسبت  براساس 
به  نه  اما  با جنگ پیش تاخته؛  تاریخ/وضعیّت سرتاسر  این  ارجاع می دهد. چرا که 
خودبنیادی بل به وابستگی و حقارت انجامیده است. بر پایه ی تزّ اول، تمامیِ شاهان 
انقیاد و حقارت  به سمت  نیز  را  اند که مردم  افغانستان غلامانِ منقادی  و حاکمان 

خود-بیگانگی  از  در  بیشتر  می شد،  نسبت  وارد  با هر چیزی  ممکن سازد.  را  زمان 
غرقه می شد، غارت می کرد، قلع و قمع می نمود و فاجعه پدید می آورد. در افسون 
غارت گری و کیفِ  کشتن، و اکنون در جادوی انتحار نه انسان معنایی داشت و دارد، 
نه زمان. هنوز هم انسان کنونی در طرب و طبل فاجعه به اغمای سنگینی غوطه ور 
مانده است. این تزّ زمان را به یادمان می آورد، زمانی که همان قدر شخصی و فردی 
نسبت ها  تغییر  به  می توان  زمان-آگاهی  لطف  به  تنها  تاریخی.  و  جمعی  که  است 

اعتنا نمود.

تز سوّم
در افغانستان دشمنی ملّیت ها فاجعه ی بزرگی است. 

برادری  یعنی  ملّیت ها  است،حقوق  مطرح  ملّیت ها  برادری  افغانستان  در 
مشکل  نگردد،  تأمین  کشور،  مسلمان  ملّیت های  حقوق  وقتی که  تا  ملّیت ها. 
افغانستان و اختلافات سیاسی حل نمی گردد. این که یک حزب یا یک ملّیت، ]بر[سر 
دیگران حکومت کرده و بر آنان زور بگوید دورانش گذشته است و باید همه احزاب، 
این حقیقت را درک کنند که تنها با تفاهم و احترام به حقوق یکدیگر، می توان بحران 
کنونی را مهار نموده، یک حکومت مردمی و اسلامی به وجود آورد. حذف یک جریان 
در افغانستان کارساز نیست. باید طبق واقعیّت های جامعه حرکت کرد. به اعتقاد ما 
باید منطقْ جای زور را بگیرد. اگر کسی بیاید و نژاد خود را حاکم بسازد، دیگران را 

نفی بکند، این فاشیستی است.
ا( زالوی فاشیسم در افغانستان همواره از دهانه ی زخمِ  شکافِ قومی، مذهبی 
خود  حیات  به  دیگری  با  کین توزی  و  یکی  با  همذات پنداری  در  و  مکیده،  زبانی  و 
ادامه داده است. آن چه در گلوی فاشیسم همواره گیر می کند، مردم است در وحدتِ 
ماتریالیسمِ  و  مردم  اتحاد  در  نیروها  از  میدانی  نام  به  چیزی  انسانی شان.  محضِ 
اما  شود.  مراقبت  ناب شان  بساطت  از  اگر  صرفاً  می گیرد؛  شکل  آن ها  مواجهات 
واگذاری این بساطت به معنای اجازه ی ظهورِ قسمی سوبژکتیویته ی جمعی است 
در مقابل سوبژکتیویته ی فاشیسم. پس فاشیسم تصمیم می گیرد شقاق توزیع گردد. 
لذا فاشیسم- از فاشیسم قومی گرفته تا فاشیسم مذهبی و ایدئولوژیکی- یک چیز 
را به خوبی انضمامی کرده است: توزیع شقاوت و دیگرستیزی در میان جامعه. اگر 
و  بوده  موفّق  فاشیسم  باشد،  ما  جامعه ی  جمعیِ  اخلاقِ  راستین  نام  تنها  »انتقام« 
همدلی  و  اتحاد  از  شکلی  کاذب ترین  در  اکنون  مردم  این که  است.  زنده  هم  هنوز 
دسته بندی، عرضه و مورد خرید و فروش قرار می گیرند، به واقع، سویه های تاریک تر 
با خون  )رهبران جهادی(  این ها  مزاری می گوید:  را می پوشاند.  تَرَک ها  و  حفره ها 
بنابراین،  کنند.«  تجارت  می خواهند  هم  فعلًا  و  کردند  تجارت  افغانستان  مردم 
حقیقیِ  بازنمایِ  این،  می کند.  فکر  انسان  تجارت  به  چیز،  یک  به  تنها  فاشیسم 
نسبت فاشیسم و مردم است. براین اساس، قاعده ی پایداری برای محک عرصه به 
دست مان می آید: هر زمان فاصله ی مردم و دولت باقی باشد، شقاق میان مردم نیز 

پابرجا خواهد بود. پایداریِ این فاصله به معنای حیاتِ مسلّطِ فاشیسم نیز هست. 
ب( حال در تضاد با فاشیسم چه چیزی را می توان به میان آورد؟ در تزّ سوم دو 
به  زور  از  و حرکت  دو، جایگزینی  اقوام،  برادری/دوستیِ  چیز وضع می شود: یک، 
منطق. برادری و برابریِ اقوام از کجا به دست می آید؟ پاسخ این است: از طریق توزیع 
حقوق برابر. حقوقِ برابر یگانه شرطِ امکانِ تحقق برابری و برادری است. جامعه ی 
برادر از حقوق برابر بهره مند است. اما حقوق برابر را چه کسی توزیع می کند؟ این 
پرسش خطاست. زیرا حقّ به قول مزاری دادنی و قابل اعطا نیست؛ چرا که در این 
صورت هرگز حقوق برابر به کسی بخشیده نمی شود. حقِّ برابرْ گرفتنی است. گرفتن 
یا احقاق حقوق ولی پیشاپیش منوط به سوبژکتیویته ی مردم می شود. و این زمانی 
را مبد أ تحوّل  انسانی شان عزیمت کنند و خود  به »من« ناب  رخ می دهد که مردم 
تاریخ بشمارند. همه ی این فرآیند به یک نسبت ریشه ای ختم می شود: حرکت از زور 
به منطق. عبور ممکن از درّنده خویی به عقلانیت یا مهار فاشیسم در بی بدیل ترین 
با  اجتماعی  عینیت  همان  می خورد،  گره  جایگزین ناپذیر  عینیت  یک  به  حالتش 
جواهر مخصوص خود. فاشیسم واقعیت و عینیت را منحرف یا انکار می کند. مزاری 
آن  با  را  خود  و  داد  قرار  سیاست  قلمرو  مرکز  در  باید  را  »واقعیت«  می شود  مدّعی 
جامعه ی  واقعیت  به  توجّه  بدون  که  طرحی  هر   « می گوید:  این رو،  از  کرد.  تطبیق 
و  سخنرانی ها  سرتاسر  در  مزاری  ندارد.«  اجرایی  ضمانت  شود،  ارائه  افغانستان 
مصاحبه های خود بر واقعیت جامعه مکرر و آگاهانه پافشاری می نماید. این تأکید 
این  پرسش  برمی خیزد.  جدید  قلمرو  گشودن  به  معطوف  بنیادین  پرسش  یک  از 
است: امر واقع چیست؟ امر واقع به زبان مزاری همان واقعیت جامعه ی افغانستان 
است. مسألهْ جنگ بر سر امر واقع نیست؛ مسأله انطباق و تسلیم شدن در برابر آن 
می باشد. پشتون، هزاره، تاجیک، ازبک، قزلباش، ایماق، هندو، سادات، عرب و... 
واقعیت های هستند که بدون فروکاست و حذف یکی به نفع دیگری هم چنان در مقام 
امر واقع باقی می مانند، می توانند و می باید مرجع هر نظرورزی و اراده قرار گیرد. امر 
واقعِ/واقعیتِ جامعه معیارِ مطلقِ توزیع به طور مطلق قرار می گیرد؛ چه توزیع حقوق 
و چه توزیع فرصت ها. بنابراین، منطقْ یعنی تمسّک به امرِ واقعِ جامعه. بدین سان، 
شکست فاشیسم تنها با نهادن واقعیتِ عینیِ جامعه در کانون حیات سیاسی، یعنی 

در مکان اصلی اش، ممکن می شود.

تز چهارم
حزب وحدت معتقد است و اعلان هم کرده که آینده ی افغانستان توسط یک 
خود،  سرنوشت  درباره  که  کند  احساس  ملیّت  هر  تا  شود؛  اداره  فدرالی  سیستم 

خودشان تصمیم می گیرند.
مزاری بی پروا به تقسیم عرصه ی سیاسی اقدام می کند. نظام فدرالی پاسخی 
ساختار  سیاسی.  نظام  یک  تأسیس  منظر  از  قومی  منازعات  حل  نحوه ی  به  است 
سپهر  در  اساسی  معنای  دو  به  روی آوردن  و  کشف  به  بنیادین  اقدام  این  درونیِ 

سیاست منجر می شود: یک( کثرت، دو( وحدت. 
ا( کثرت: مزاری برای نخستین بار در افغانستان، در کنار ارجاع به منطقِ امرِ 
واقع، از نظامِ سیاسیِ فدرالی سخن به میان آورد. توضیح او این بود که نظام فدرالی 
یگانه راه عبور از بحران و در عین حال گریختن از تجزیه ی افغانستان می باشد. در 
آغاز گفتیم خصلتِ بنیادینِ تزّها اقامت در قسمی جغرافیای میانگی و موقعیت مرزی 
است. این جا در این تزّ به نحو صریح با عدالتِ هستیِ تاریخیْ مواجه می شویم. چرا 
که سیستم فدرالی موضوع اصلی اش مدیریت کشور است. به عبارت دیگر، مدیریت 
عاقلانه ی وحدت و کثرت. سیستم فدرالی در حدّ وسط مسأله می نشیند و از آن جا به 
حل بحران می اندیشد. امر واقع یا واقعیت اجتماعی متکثّر و متفاوت است. تکثّر را 
باید به رسیمت شناخت. تکثّر به خودیِ خود نه شرّ است نه خیر. تکثّر فی نفسه وضع 
واقع است. مسأله اما نحوه ی نسبت با تکثّر است. تکثّر را می توان لجام گسیخته به 
پیش راند، تا نقطه ی که به سمت نفی و انحلال خودش انحنا پیدا می کند. درست 
چنانکه فاشیسم بدان میل دارد. فاشیسم از تکثّر خصومت می سازد و ویران می کند. 
رهبر شهید معتقد است »عامل جنگ تفاوت های مذهبی، قومی، لسانی و سمتی 
وجود  خودکامه  حکومت های  همه  در  که  است  انحصارطلبی  جنگ  عامل  نیست، 

دارد.«
ب( وحدت: شیوه ی دیگری مواجهه با تکثّر آشکارکردن وحدتِ نهفته در دل 
آن می باشد. کثرت ها لزوماً به معنای تضاد اجزای آن نیست. کثرت از یک وحدت 
عام برخوردار است. کثرت یک مجموعه است و همواره کثیر باقی می ماند. امر کثیر 
در کثرت اش این همان با خود است، یعنی با کثرت درونی اش وحدت دارد، خودشْ 

به سوی تزّها:
»تزّهای درباب سیاست« اصالتاً سیمای سوبژکتیویته ای است میان واقعیت و 
انتظار، گذشته و آینده، در مرزی وسطِ امرِ متناهیِ خون آلود و امر نامتناهیِ سهمناک 
یا یک جسد دشنه خورده/مرده و روحِ مایل به پرواز. به دلیل همین استقرار در مرز و 
میانگی و نشستن مقدم بر وضعیّت، هردو قطبِ نسبت را به نحو ناخشنود و بی رحم 
نزد خود فرامی خواند، یا با آن مواجه می شود: خشونتی ضروری که طبیعتِ استقرار 
از  بگذارید  زیرا-  نا-جغرافیا  می آید.  به شمار  آن  خاستگاه  نا-جغرافیایی  چنین  در 
طریق یک واقعیت در جهان معاصر توضیح دهیم- »مرز« سرزمین، کشور، شهر و... 
بنیادین  این خصلت  اقتضای  به  و  باشد،  هیچ کدام نیست، اساساً نمی تواند جایی 
فراتر از همه ی آن ها قرار می گیرد. قسمی منفیّت محض و یک رادیکالیته ی متراکم 
شمرده می شود که در برابر تعیّن و ثبات این سوی مرز و آن سوی مرز در شمایلِ یک 
آشوب می ایستد، هرچند بالقوه و در قامت فراخوان عام. مرز نا-مکان جلوه می کند، 
سکونت ناپذیر، قدری خارج از زمان، به شدّت ژنریک، فراتر از قانون و حقوق و خارج 
را به حقیقت آن بیشتر  از هر تعیّن و چارچوبی. مهاجر یگانه نشانه ای است که ما 
نزدیک می کند: مهاجران/آوارگان مطلقاً ساکن مرزها باقی می مانند؛  تحت مالکیّت 
هیچ قطب و دولتی درنمی آیند، اما تمام اراده ی آن ها معطوف به تصرّف و تسخیر 
نامتعیّن.  و  مطلق  به طور  مرز  بلکه  کشور،  آن  یا  کشور  این  مرز  نه  می شود؛  مرزها 
مهاجر/آواره در این نامشروطیت وضعیت اش، در سکونت ناپذیریی موقعیت اش و در 
مراقبت و فرمانروایی اش بر »نا-مکان« است که سیمای ناب انسان را با خود حمل 
که  نیست  خطی  »مرز«  بدوزیم:  چشم  نا-مکان  این  درونیِ  منطقِ  به  اگر  می کند. 
زمینی را خراش می دهد یا دیواری که از جایی بالا می رود و شهرها و کشورها را از هم 
جدا می کند. مرز مرز ندارد، و نه هرگز مرزِ جایی قرار می گیرد، هست اما نشان داده 
نمی شود، واقعیت است نه یک فانتزی، نه گذشته است نه آینده، اکنونی است که 
جزء زمان شمرده نمی شود، همواره انقسام ناپذیر، تمایزناپذیر و تسخیرناپذیر باقی 
می ماند، در عین حال که از آن اوست؛ اما ابژه ی میلی نیست. بی واسطه به همین 
سبب، هر مرزی را به چالش می کشد. »مرز« تنها مشروط به یک چیز باقی می ماند: 
باقی  لیکن همواره در-مرز  آواره در مرز سکنا نمی گزیند؛  منفیّت/ همان خودش. 
می ماند. تناقض ماهیّتِ رادیکال و غایتِ منفیّتِ این شیوه ی از بودن در-مرز را آشکار 
می سازد. به تعبیر متفاوت، »مرز« یک »آستانه« است، از همین روی، به رغم آن که 
همیشه عازمِ درنوردیدن و قلمروسازی می شود، اما هرگز از خودش خارج نمی گردد. 
نمی توان کلیّتی انباشته از نسبت ها یا بساطتی کسرشده از کثرت ها را مرز نامید، 
مرزها جبران نمی شوند و قابل تصمیم گیری نیز نیستند، اما مرز پیشاپیش در منزلتِ 
حقیقت،  در  مرز  لحاظ،  بدین  می نماید.  تعریف  را  خود  کثرتی  و  نسبت  هر  ترازوی 
قسمی »هژمونیِ تردید« است نسبت به همه ی مرزها و خط کشی های که به آن ها 
می زند،  قید  را  ما  هستیدن  و  بودن  ناب  شیوه ی  که  چیزی  آن  هر  یا  داریم،  عادت 

محدود می کند و نهایتاً به خدمت می گیرد. 
از  آستانگی،  یک  از  می آید،  نا-زمان  یک  از  دقیقاً  سیاست  درباب  تزّهای 
و  گذشته  پاره ی  پاره  جسد  انگار  که  روحی  یک  از  تملّک ناپذیر،  و  عام  جغرافیای 
سهمگینیِ آینده را پشت سر نهاده یا تعلیق کرده؛ اما در جایی اقامت گزیده که لاجرم 
گذشته و آینده را این بار از موضع ژنریک و به لطف سیمای نابِ انسان به بازجویی 
و  یا طبقه ی فرادست  و مردم  به واقع، مرزی میان دولت  تزّها  و استنطاق می کشد. 
فرودست را اشغال می کند، تحت هیچ کدام محدود نمی شود؛ اما هر دو را به دست 
می آورد. تزّها حدودِ خاصی چیزی نیست، ولی در مقام برهنه ی تردید لابلای خطوطِ 
امرِ تاریخی می گردد و می تواند شکّاکانه در برابر واقعیت و حدود و ثغور آن ها بایستد، 
مردم  ستایش  در  صرفاً  نمی توانند  تزّها  بپردازد.  محسوس  امر  مجدّد  توزیع  به  یا 
خوانده شوند، زیرا می توانند علیه مردم باشند، برای دولت نیستند، چون می تواند 
علیه دولت باشد. بدین جهت، در تزّها سیمای نابِ انسانی را مشاهده می کنیم که 
مقیم یک آستانه است، یک نا-زمان، نا-جغرافیا و بنابراین، سوبژکتیویته ی به غایت 
منفی و رایکال را نسبت به هر چیزی دارا می شود. باید گفت سوژه ی پشت این تزّها 
به واقع یک سوژه ی عام، ژنریک، کلّی و وابستگی ناپذیر است؛ همان سیمای تکین 
و ناب انسان که هر تعیّن تاریخی و هر نقاب فرهنگی، زبان و تباری را ذاتاً از خود 
طرد می کند. تزّها در رادیکالیته ی بنیان براندازشان و شکّاکیّت بنیان افکنانه شان هر 
تعیّنی تاریخی را تنها طریقیت می بخشند و نه موضوعیت. بدین جهت فقط بر بنیاد 
خود قوام می یابند. با این وجود، تزّها نقطه ی تولّد معیّن و صفحه ی مشخّصی از بروز 
و ظهور دارند؛ از یک جغرافیای روحیِ خاصی به نطق افتاده اند و از دل مناسبات 

ملموسی ما را خطاب می کنند. اما این جغرافیا کجاست؟ 
»تزّهای درباب سیاست« مجموعه اصولِ بنیادینی است متّخذ از اندیشه های 
رهبرِ »جنبشِ عدالت خواهیِ« افغانستان عبدالعلی مزاری درباب سیاست؛ تزّهای 
که حداقل در بطن سه قرن جنگ و جنون و تباهیِ انسانِ افغانی آن را باید فهمید، 
به غایت  آمده و دلالت های  انسان فراز  رنجِ  از قلب خون آلودترین  تزّهای که  البته  و 
رادیکال آن کاذب ترین صدای عدالت و کین توزانه ترین اراده های سیاسی را به مدد 
چالش  و  پرسش  به  مردم/انسان  اراده ی  و  صدا  یعنی  آن  حقیقیِ  صورتِ  منفیّتِ 
می گیرد. تزّها اصالتاً درباب سیاست اند و به دولت، قانون، حقّ چونان شاخه های 
خود منتشر می شود. سیاست با دولت/قدرت مفهوماً و مصداقاً تفاوت آشکار دارد: 
سیاست قسمی قلمرو حقیقت است، یعنی جایی که به اندیشیدن به »امکان« امر 
براساس  که  بوده  سامانه ی  و  نهاد  نامِ  همواره  دولت  اما  می شویم.  دعوت  سیاسی 
سایمون  از  )مفهوم  هیچ«  تقریباً  کم  »خیلی  و  دروغ  از  بیشتر  تاریخی  تجربه ی 
کریچلی ( از حقیقت و واقعیت نمایندگی کرده است. پس این جا به تزّهای درباب 
از  باید  یعنی  است.  شکّاکیّت  ملازم  اندیشدنی  نوع  هر  اما  می اندیشیم.  سیاست 
آن چه همگی بدان صمیمانه عادت داریم ببرّیم و بپذیریم آن روی سکّه ی اندیشیدن 
شکّاکیّت خواهد بود؛ شکّاکیّت نه نسبت به امر جدیدی که از یک جهت دارد کشف 
سیمای  هر  به  نسبت  قهّارانه  و  تسلیم ناپذیر  تردیدِ  بل  می آید؛  زبان  به  و  می شود 
کاذب و وانموده ای که پیوسته در کمین می نشیند و راه ظهور و تحقق حقیقت یعنی 
همان رخ راستین واقعیّت را مسدود می سازد. شکّاکیّت نیروی است که اندیشیدن 
را به گونه ی رادیکال به جلو می برد. درست است که سوفسطائیان دشمنان سقراط 
این ظاهر  اما  را تحقق بخشید.  با سفسطه خود  نبرد  و فلسفه در  بودند  افلاطون  و 
فریبنده ی قضیه بود. فلسفه به سفسطه و تردید نیاز داشت و با آن دوست بود، لیکن 
برای حفظ این دوستی باید آن را در سیمای دشمنِ نافیِ خود معرّفی می کرد. جدال 
بر سر واقعیّت و حقیقت است، نه منازعه ی گرگیاس و سقراط. فلسفه ملزم بود برای 
و  کند  دوپاره  در فضای عمومی  را  یکتایش  و  درونی  و حقیقت شیوه ی  نجات خود 
و  بی رحمانه تر  واقعی  فضای  در  تا  کند  جعل  سفسطه  نام  به  را  فریبنده ی  شکلی 
بی آلایش به جنگ ناواقعیت و حقایق دروغ رهسپار گردد. با این وجود، بازهم فلسفه 
به افساد جوانان و نبرد علیه خدایان متّهم شد و جام شوکران سر کشید. به هر تقدیر، 
چیزها  بسیاری  به  تردید  آن  لاینفکّ  لازمه ی  که  می اندیشیم  چیزی  به  تزّها  در  ما 
تاریخیِ تاکنونی است.  یا هر نوع خط کشی های کج و معوج  مانند دولت، قانون و 
گفته شد تزّها درباب سیاست اند؛ و سیاست به دلیل بالقوه گی و امکان نهفته که 
ساختار پیشینیِ این عرصه را توضیح می دهد به عنوان بنیاد نهاد سیاسی یا دولت 
عمل می کند؛ هرچند هیچ دولتی در تاریخ به عقلانیّت برخاسته از این بنیاد وفادار 
که  فریبی  رویگردان،  و  عدیم  بازیِ  است،  بازی  عرصه ی  دولت  نمی ماند.  و  نبوده 
جای حقیقت را اشغال می کند، بازیِ که شعله های آن با استخوان ها و جمجمه های 
سیاسیِ  پراکسیسِ  عرصه ی  از  پیش  اما  سیاست  می رود.  بالا  دورانداختنی  انسانِ 
فکر  انسان  به  باید  این جا  در  و شکّاکیّت محسوب می شود.  اندیشه  محض ساحتِ 

ماست. بخواهیم یا نخواهیم، مزاری پاره ی از موقفِ تاریخیِ ما را بازنمایی می کند. 
به تعبیر درست تر، مزاری پاره ی از یک کلّ و برهه ی از برهه های حیات یک سوژه 
را نشان می دهد. نه تمام گذشته و آینده است، و نه هرگز بیرون از آن. بدون مزاری 
همراه  اما  کنیم؛  پیدا  دست  خویش  تاریخیِ  علم النفس  به  واقع بینانه  نمی توانیم 
با او می باید به مرزهای نهاییِ  او نیز به تمام معرفتِ تاریخی دست پیدا نمی کنیم. 
سخن  چیز  یک  از  به واقع،  خود،  تلاش های  همه ی  در  مزاری  رفت.  کارهایش 
که  در صورتی صادق می آید  عام  برداشت  این،  می گوید: سوبژکتیویته ی سیاسی. 
قضیه  تاریخیِ  معنای  به  یعنی  باشیم،  داده  قرار  خود  فهم  مبنای  را  تاریخی  وجودِ 
خلاصه  ندهیم.  دخالت  را  ایدئولوژی ها  و  باشیم  داشته  هستی شناسانه  صرفاً  نظرِ 
کنم: تزّها حاملِ سیمای ناب انسانی است که در مرز می نشیند و فراسوی هویت ها 
می ایستد. ایستادن در این جا برخاسته از سوبژکتیویته ای است که تزّها بدان دعوت 
می کنند. تزّها را از یک سو می توان ذیل فلسفه ی سیاسیِ کلاسیک قرار داد؛ بدان 
جهت که نوعی فضیلت محوری در آن وجود دارد؛ یعنی حکومت اسلامی و عدالت 
چونان فضیلت مورد نظر قرار می گیرد. اما در سویه ی مهم تر ذیل تفکّرِ سیاسیِ مدرن 
قرار می گیرد. دقیقاً بدان دلیل که مردم را در قلب تفکّر سیاسی مرجعیت می بخشد. 
خصلتْ  همین  برمی خیزد.  مرکزیّت  همین  ابداع  از  عیناً  تأسیس  سوبژکتیویته ی 

نام های  یا مولوی، همگی  نام رئیس جمهور، ملاعمر، طالب  با  اند. حاکمْ  کشانده 
حقارت و نشانه های بردگی و میانجی های جهل اند. 

ابتدا مسیرِ  نیز به خود می گیرد.  به انسان را  نوعِ نگاه  ب( خودبنیادی منزلتِ 
به غایت  مزاری  سیاسیِ  ذهنیّت  کرد:  ترسیم  باید  را  دیدگاهی  چنین  به  منتهی 
خودبنیادانه است. این هم محصول اخلاق و منطقِ مبارزات او و هم آگاهیِ عمیق اش 
از تاریخ، مردم و اقوام، رهبران و احزاب بوده است. دعوت به خودبنیادی از دل نوعی 
ساختن  و  سرنوشت  تعیین  یعنی  برمی خیزد.  وضعیت  کلّ  به  نسبت  عمیق  اشراف 
آینده از جانب خود، مسبوق به و علیه سرنوشتی مطرح می شود که همواره از بارگاه 
سرچشمه ی  تنها  نه  قیّم باورانه  وضعیت  این  است.  شده  طلبیده  بیرونی  قیّم  یک 
از خودبنیادی سیاسی  یکباره سخن  بحران است. حال  بلکه نفس  بحران  و  تباهی 
به میان می آید. این نابهنگامیِ آغازیدن از خویش معنای جز این ندارد که علی رغم 
روال از خودبیگانه ی زمان باید خود را مبدأ زمان و تاریخ و تمامیِ نسبت ها قرار داد. 
جوهرِ  چونان  »من«  وضعِ  خودآیینیْ  به  رجعت  برسازنده ی  مفهوم  دیگر،  تعبیر  به 

نخستین سپهر سیاست است.
تزّ دوم

ما آینده را خودمان تعیین کنیم.
می پذیرد:  انقسام  اساسی  نسبت  دو  به  خودآیینی  منبع  چونان  »من«  وضع 

نسبتی با خود و نسبتی با زمان.
ا( نسبت داشتن با خود: فرد همواره اصالت دارد؛ چه وقتی بی واسطه با خود 
درگیر می شود و چه هنگامی که با دیگری نسبت برقرار می نماید. این مرکزیت لزوما 
به معنای فرورفتن در قسمی سولیپسیسمِ ویرانگری نیست که دیگری را طرد می کند. 
زیرا هر نسبتی با دیگری پیشاپیش اصالتِ فرد را مفروض می گیرد. از طرفی، نسبتِ 
نفی کننده ی دیگری مستقیماً به خودویرانگری می انجامد. به قول مزاری، با کسی 
نفی  کند،  نفی  کس  هر  و  جنگید،  خواهیم  بجنگد  کس  هر  اما  نداریم؛  جنگ  سر 
خواهیم کرد. حالا همان نسبتی را که »من«ی جزئی می تواند با خود داشته باشد،  
یک »من«ی جمعی می تواند با قلمروهای وسیع تری مانند سیاست، قانون و تاریخ 
و  هرزه گویی ها  تمامیِ  در  اینک  که  داشت  تأکید  چیزی  به  مزاری  باشد.  داشته 
باید  این که خود  بیان  با  او  انضمامی غایب است.  امر  بر سر  یاوه گردی های روزمرّه 
مبدأ قرار گیرد، تمامیّت گفتارهای پیش و پس از خود را در اوج غنامندی اش بی معنا 
می کند. این بی معنایی ناشی از توتولوژیِ فاجعه باری است که در آن مردم به ملکیّت 
یک آرخه ی واحد درمی آیند و به آن فروکاسته می شوند. این جا نسبت با خود در هر 
دو قطب شکسته می شود. این نسبت در ماهیت اش هم نوع عقدی قرار می گیرد که 
طبق آن ابژه/زن پا به رابطه ی می نهد که به منزله ی زمین فتح می شود و تصاحب 
و  )شوهر/حاکم(،  می نماید  پیدا  اصالت  قطب  یک  تنها  نسبت  این  در  می گردد. 
باید در خدمت  و مستعدّی می گردد که  به ماده ی منفعل  دیگری )زن/مردم( بدل 
بازتولیدِ سلطه ی فالوس و اقتدار حاکم درآیند. بدین لحاظ، تزّ دوم در ضدّیت با اصل 
توتولوژیِ مذکور، یگانه نسبتِ متصلّبِ عرصه ی تاریخی را می شکند و با توزیعِ آن به 

منابع محذوف و مطرود، سیاست را از چنگ آن رها می کند.
دو  دارای  انسان  عام،  به طور  آینده.  یعنی  زمان  اساساً  زمان:  با  نسبت  ب( 
با زمان. آن چه تزّ  رابطه ی بنیادی است: رابطه ی درونی با خود، و رابطه ی بیرونی 
بل  نه-هنوز است؛  که  آینده  از  نه خوانشی  معنا می کند،  واجد  اکنون  برای  را  دوّم 
دست  سیاست-  از  رایج  تلقّی  در  می باشد.  آینده  سمت  به  رهسپارشدن  چگونگیِ 
قلمداد  معتنابه ی  امر  آینده  و  زمان  افغانی-  بلاتکلیفِ  انسانِ  زیست جهانِ  در  کم 
نمی گردد. در این ارتسام بَدَویْ آینده فضای خالیِ است که میل حاکم در آن ابژه اش 
تکرار  دوباره  افغانستان  تاریخ  باشید؛  بیدار  می گفت  مزاری  می کشد.  آغوش  به  را 
سوی  به  بیداری  این  نگردد.  مسلّط  گذشته  تا  آورید  روی  آینده  به  یعنی  می شود. 
می شود.  محقق  می گیرد،  قرار  آینده  تأسیس  مبدأ  »خود«  که  لحظه ی  فقط  زمان 
زمان- به  چرخش  اعتبارِ  و  الزام  از  همواره  افغانستان  تاریخ  در  فعلیّت یافته  انسان 

با  بیداری اش  بزند که مایه ی  او نمی توانست به چیزی چنگ  بود.  بازمانده  آگاهی 
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 محمد عزیزی
از تاريـخ تاسـيس کشـورى، بـه نـام »افغانسـتان« توسـط 
احمدشـاه درانـى دو قـرن پیـش در»قلعه شـیر سـرخ« قندها؛ تا 
حاکميـت برهان‌الديـن ربانـى بدخشـانى در ارگ معاصـر کابـل؛ 
هزاره‌هـا دو مرحلـۀ متفـاوت از مقاومـت علیه اسـتبداد و انحصار 
مهاجـم و مسـلط از سـوی هیئـت حاکمۀ کشـور را بـا دو قتل عـام و فاجعۀ سـنگین نبرد و 

مقاومـت پشـت سـر گذاشـته و بـا دو نتیجـۀ متفـاوت از آن، مواجه شـده‌اند.

مقاومت اول
مرحلـۀ اول ایـن مقاومـت، حدودیـک قـرن پیـش زمانـی بـود کـه خوانیـن هـزاره 
در مقابـل دعـوت بـه ظاهـر سـنترالیزه سـازی؛ امـا در واقـع اسـتیلای قومـی- قبیلـوی 
حاکمیـت افغانسـتان توسـط امیـر عبدالرحمن بارکزایی، »نه« گفتند و نخواسـتند چشـم 
بسـته تـن بـه تسـلیم امارتـی بدهنـد کـه بـر مدعـای ملـی؛ امـا بـر پایـۀ قومـی و قبیلـوی 
و مجـری  انگلیـس  برابـر عبدالرحمـن گماشـتۀ  »نـه« گفتـن هزاره‌هـا در  بـود.  اسـتوار 
و  برانگیخـت  را  انگلیـس  از آسـیا؛ خشـم  ایـن نقطـه  بریتانیـای کبیـر در  سیاسـت‌های 
امیـر عبدالرحمـن ماموریـت یافـت تـا بـا ایلغـار قومی- قبیلـوی داخلـی و پشـتوانۀ پول و 
تسـلیحات خارجی-انگلیسـی، مرزهـای مناطـق هزاره‌نشـین را در نـوردد و نـه بـا منطـق 
ملـی مذاکـره و مفاهمـه، بلکـه از راه تحکم و تشـدد، بر تسـلیمی بی قید و شـرط هزاره‌ها 
اصـرار کنـد و نهایتـا بعد از ده سـال مقاومت خونیـن هزاره‌ها، با »زر« حاکمیـت و »تزویر« 
و قامـت  را بشـکند  انگلیـس، دژهـای اسـتوار مقاومـت  تـوپ  و »زور« و ضـرب  مذهـب 

ایسـتادۀ هـزاره را بـه خـون بنشـاند.
جامعـۀ ملـوک الطوایفـی هـزاره در فصـل مقاومـت در برابـر عبدالرحمـن، علاوه بر 
غـرور کاذب و خلاهـای بیشـمار دیگـر؛ امـا هر گز فکر هـم نم‌ىکردند که اولًا بـا خيانت از 
درون مواجـه شـده از پشـت خنجـر بخورنـد! و ثانياً اسـتعمار کهنه کار انگلیـس، از فتوای 
علمـای دیـن در تکفیـر و اعلام جهـاد عليه هزاره اسـتفاده کند و در یک جهاد فی سـبیل 
اللـه مذهبـی، اقـوام و قبایـل »سـنی« افغانسـتان را قربتاً الی اللـه به قتل هزارۀ »شـیعه« 
سـوق دهـد و بگويـد کـه »سـر و جانـش از من؛ مـال و ناموسـش ازشـما!« علمـای دینی و 
خوانیـن منطقـوی هـزاره، ایـن نبوغ سیاسـی- دينـى را هم نداشـتند تا در طول ده سـال 
مقاومـت، بـه دیپلماسـی سیاسـی- ملی و انسـانی بـا دیگر اقوام سـاکن در افغانسـتان رو 
بیاورنـد و حربـۀ دینـی تکفیـر و فتـوای فقهـی جهـاد را از عبدالرحمـن بگیرنـد و در تفاهم 
بیـن الوطنـی بـا اقـوام دیگر کشـور، از شـدت مهمیـز ایلغـار عبدالرحمن در قتـل و غارت 

و اسـارت خـود بکاهند!

قتل عام 
نتیجـه اينکـه؛ »هزارۀ شـریر و بدضمیر«)بـه گفتۀ عبدالرحمن( مسـتحق قتل عام و 
بردگی و بندگی امير شـد و سـرزمین‌های وسـیع و آباد و خوش آب و هوای زندگی شـان، 
منحیـث ملکیـت »مفتـوح عنـوه«، به قبایل ایلجـار و ایلغار دو سـوی دیورنـد تعلق گرفت. 
هویـت هـزاره، در برق آتشـین سلاح و سـرنیزه‌های خونین سـپاه عبدالرحمن، محو شـد 
و چنـان شـب سـیاهی از تـرس و هـول و ترهیـب و تعقیـب و تهدیـد و شـکنجه و اعـدام و 
کنیـز و غلام، بـر  قلمـرو روح و روان و زیسـت و زندگـی هزاره‌هـا سـایه افگنـد کـه کسـی 
جرئـت نداشـت خـود را »هـزاره« بگویـد و بـه نـام و عنـوان هزاره، در مسـند حـق خواهی 
ملـی بـا اقـوام دیگر افغانسـتان بایسـتد و باخود اراديت سیاسـی- انسـانی، اظهـار هويت 

ملـی- اجتماعـی کند.
در چنیـن فضایـی و حـال و هوایـی؛ اعطای»حق زندگـی«، بزرگترین هدیه از سـوی 
امیـر عبدالرحمـن بـرای هزاره‌هـای بازمانـده از قتـل عـام بـود. هزاره‌هـا از آن روز بـه بعد 
بـا کتمـان هویـت، در فـرار از جرم هـزاره بودن نـزد دربا؛ کوشـیدند در دل دره‌هـا و کوه‌ها 
پنـاه بگیرنـد و در ازای زنـده مانـدن؛ از هـر حـق ملـی و امتیـاز انسـانی محروم شـوند و به 
»جـرم هـزاره« بـودن، در سـایۀ بـاج و خـراج سـنگین »امیر آهنیـن«؛ با محنت و مشـقت، 

يـک قـرن در دل کوهسـار سـرد و پربرف، محصـور و مغضـوب بمانند.   
مقاومتـی بـا ایـن سرشـت و سرنوشـت از شکسـت سیاسـی- اجتماعـی؛ دیـد نازلی 
از »شورشـى« در سـطح ملـی نسـبت به انسـان هـزاره در افغانسـتان خلق کرد و هـزاره از 
ایـن بـه بعـد، در دیـد کافـۀ مـردم افغانسـتان، بـا همـان هویـت مکتـوم و منفور، بـا هیئت 
و قامـت حقیـر و در زنجیـر تنزیـل و تفسـیر یافـت؛ منزلـت ملى انسـان هـزاره، نـه تنها در 
معرکـۀ سیاسـت و عرصـه مدیریـت کشـور سـقوط کـرد، بلکـه در حـوزۀ تعلیـم و تربیت نیز 
بـا بیرحمـی و درشـتی هبـوط کـرد؛ تعلیـم و تحصیـل بـرای هـزاره‌ای کـه در محـاق مـی 
زیسـت، به امر قاچاق تبدیل شـد و حاکمیت هزاره سـتیز افغانسـتان، رسـماً به نهادهای 
تحصیلـی کشـور، متحدالمـال مکتـوب داده، ورود فرزنـدان هـزاره بـه پوهنتون را رسـماً و 
جـداً ممنـوع کـرد و رتبۀ اجتماعی- اقتصادی شـان را نیـز به جوالی و تبنگـی تنزیل داد.

دلایل شکست 
چنـد دليـل عمـده در ایـن زمیـن خـوردن و برنخاسـتن هـزاره در افغانسـتان آن روز 
دخیـل بـود؛ ١( حاکمیت‌هـای محلـی و ملـوک الطوایفـی متشـتت و رقیـب، متشـکل از 
تعـدادی خوانیـن خودخـواه و برخـی بیگ‌هـای بـی مغـز هـزاره کـه هرگـز بـه همدیگـر 
تمکيـن نداشـتند و هرکـدام در صـدد تضعیـف هـم، در تخریـب هـم و مترصـد شکسـت 
هـم بودنـد؛ ٢( روحانیـون متصلـب و متعصـب کـه جهان‌بینـی سیاسـی- انسـانی شـان، 
بیشـتر از افـراد قریـه و سـاحۀ حاکمیـت هر خـان و بیگ، کسـی را نمی‌شـناخت و معرفت 
نـور  نهایتـا »چهـارده  و  تـن آل عبـا«  از »پنـج  دینـی- مذهبـی شـان، مفاهیمـی فراتـر 
مقـدس« را بـر نمی‌تافـت؛ ٣( نبود ارتباط و انسـجام سیاسـی- اجتماعی قيـام کنندگان، 
بـا سـواد اعظـم جامعـه در سـطح کل هزاره‌هـا از ارزگان تـا بدخشـان، از زابـل تـا بامیان و 
از غزنـی تـا غـور و بادغیـس و هرات و هرجـای دیگر کشـور؛ ٤( فقدان منطق دیپلماسـی 
دينـى- سياسـى- وطنـی سـران هزاره بـا ملیت‌هـای دیگر در انصـراف از اجمـاع مذهبی 
و پیشـگیری از فتـوای مذهبـی جهـاد علیه هزاره‌هـا؛ ٥( عدم ارتباط خارجـی و نا آگاهی 
از سیاسـت‌های منطقـوی- جهانـی آن روز؛ مخصوصـاً محاسـبه نکـردن حمایـت قوای تا 
بـه دنـدان مسـلح انگلیـس از امیـر دسـت نشـانده در ارگ کابـل و نادیـده انـگاری مطلـق 
تـوازن قـوا در جبهـۀ نبـرد؛ ٦( خيانـت از درون جامعـۀ هـزاره علیـه هـزاره بـا پيشـقراولى 
در سـپاه عبدالرحمـن و مسـلط کـردن شـان بـر مراکـز مقاومـت و قلـع و قمـع سـرداران 
مقاومـت؛ ٧( موقعیـت ژئوپولیتیکـی و محاصـره جغرافیایی؛ که مقاومت را بـه منزله پرواز 

در قفـس، محتـوم بـه شکسـت کرده بـود؛ و نیـز برخی عوامل دیگـر از جملـه خالی بودن 
جـای رسـانه‌های جمعـی کـه بتوانـد صـدای هزاره‌هـارا بـه گـوش دنیـا برسـاند و از ابعـاد 
فاجعـه آفرینـی لشـکر ایلغـار بـا خبر سـازد و وجـدان جهان را بـه جلوگیـری از آن منعطف 
کنـد، باعـث شـد کـه هزاره‌هـا شکسـتی آنچنـان تلـخ و تـکان دهنـده از قتـل و غـارت و 

اسـارت را متحمـل شـوند و یـک قـرن در محـاق خاموشـی و فراموشـی فـرو روند.
 

مقاومت دوم
مرحلـۀ دوم مقاومـت هزاره‌هـا در کابـل؛ بـا پیـروزی جهـاد میهنی علیه ارتش سـرخ 
شـوروی سـابق و تشـکیل حکومـت مجاهدین در کابل، بـه رهبری بابـه عبدالعلی مزاری، 
علیـه هژمونـی انـکار و انحصـار و اسـتبداد حاکـم و متراکـم عصر؛ امـا بعضاً شـبيه و بعضاً 

متفـاوت از مقاومـت اول در برابـر عبدالرحمن صدسـال پيش، صـورت گرفت:
١( در مقاومـت دوم نیـز خیانـت خـودی علیـه جبهـۀ مقاومـت، خشـن‌تر و خونین‌تر 
از گذشـته بـا تحميـل »فاجعـۀ افشـار« رخ نمـود و بعـد در سـه سـال تمـام، در ایسـتادن 
و همدسـت شـدن بـا دشـمن؛ مقاومـت را پیاپـی از پشـت خنجـر زد؛ ٢( وجـود برخـی 
علمـای متعصـب، بـی اراده، بـی بـاور، تنـگ نظـر، کوتـاه نگـر و بیگانـه پـرور در ترکیـب 
حـزب وحـدت کـه هنوزهـم همـان رسـوبات تنظیمـی و گروهـی دوران جهـاد در مغـز و 
مُخیلـه شـان شـناور و مُتفـور بـود؛ ٣( فتـوای دینـی- مذهبـی نه تنهـا از سـوی حکومت، 
کـه از سـوی عالـم شـیعه در درون جبهـۀ مقاومت علیه رهبر رشـيد مقاومـت؛ ٤( موقعیت 
محـدود جغرافیایـی، کـه راه کمک‌هـای رزمـی، تسـلیحاتی از شـش جهـت بسـته بـود و 
جبهـۀ مقاومـت در غـرب کابـل، محصورتـر از مقاومـت صدسـال قبـل، در برابـر کوه‌هـای 

آتشفشـان مسـلط، منزلـت یـک پیالـه را داشـت.
بـود؛  اول  بـا مقاومـت  نزدیـک مقاومـت دوم  مـوارد ديگـر، شـباهت‌های  و  اين‌هـا 
امـا تفـاوت ایـن مقاومـت بـا مقاومـت اول صدسـال پیـش را میتـوان در اقتضـای زمانـی و 
مکانـی آن از یکسـو؛ موجودیـت برخی رسـانه‌های ملـی و بین المللی هرچنـد محدود در 
انعـکاس حـوادث و فجایـع جنـگ و تحریـک و تشـدید انزجـار وجدان‌هـای منصـف ملـی 
و بیـن المللـی از مهاجمیـن و همچنيـن تجربـۀ شکسـت و قتـل عـام عبدالرحمـن و تاثير 
آن بـر مقاومـت جمعـی مـردم هزاره‌ها، از  سـوی دیگر دانسـت؛ امـا از همـه مهمتر وجود 
رهبـری واحـد بـا اندیشـۀ روشـن و سدشـکن ملـی و انسـانی در راس مقاومـت دوم بـود 
کـه علیرغـم شکسـت سـنگین از دشـمن؛ نتیجـۀ کاملا متفـاوت از قیـام اول داشـت و نه 
تنهـا هزاره‌هـارا همچون شکسـت مقاومت اول عهـد عبدالرحمـن، در تحتانی‌ترین طبقۀ 
بردگـی و بندگـی در سـطح ملـی و بیـن المللـی جـای نـداد و قرن دیگـری از خاموشـی و 
فراموشـی در سـایۀ تعقیـب و ترهیـب را تحمیـل نکـرد؛ بلکـه موجب شـد تا با دیپلماسـی 
قـوی سیاسـی- مذهبـی، منزلـت نـازل ناشـی از مقاومـت صدسـال پیـش اول را هـم از 
هزاره‌هـا بـردارد و هویـت محـو شـده و نفـرت زدۀ شـان را بـا منطـق عدالـت سیاسـی و 
معرفـت مشـارکت ملـی، دو بـاره احیـا و معلا نمـوده مـردم هـزاره را نـه تنهـا در فهـم بیـن 
الوطنـی، کـه در نظـم نويـن جهانـی بعنـوان ملیـت مؤثـر و انکارناپذیـر در تغییـر و تحـول 
سیاسـی- انسـانی افغانسـتان بشناسـاند و بـر مسـند مشـارکت در سیاسـت و حاکمیـت 

کشـور بـالا ببرد.

رهبری فرزانه و فرهیخته
 مـزاری شـهيد رهبـر فرزانـه و فرهیختـۀ مقاومـت دادخواهـى کابل؛ با درک درسـت 
از علـل و عوامـل شکسـت مقاومـت اول هزاره‌هـا، و آگاهـی تمـام از فجایـع و پیامدهـای 
سـنگین و خونیـن شکسـت در برابـر عبدالرحمـن؛ نـه بـا منطـق قومـی- مذهبـی قديـم، 
بلکـه بـا منطق روشـن و سدشـکن ملی- انسـانی مـدرن، هزاره‌هـا را وارد مرحلـۀ نوینی از 
مقاومـت بـرای حـق طلبـی و عدالت‌خواهـی کـرد و از منبـر و بسـتر جهـاد میهنـی، فریاد 
بـرادری و برابـری در کشـور را سـر داد و نـه تنها اسـتیفای حقوق ملی- سیاسـی هزاره‌ها، 
بلکـه محرومیـت تاریخـی اقـوام دیگـر افغانسـتان را نیز در هزارۀ سـوم مدنیـت و عقلانیت 
بشـر، بـه تظلـم و دادخواهـی ایسـتاد: »هـر ملیتـی به تناسـب واقعیـت وجـودی و حضور 
خـود در ایـن کشـور، در سرنوشـت سیاسـی خـود سـهیم باشـد و ایـن مربـوط بـه ملیـت 
خاصـی نیسـت، ملیت‌هـای مختلـف در ایـن کشـور وجـود دارد. مـا می‌خواهیـم همـۀ 
ملیت‌هـا همانگونـه کـه در جهـاد سـهم داشـتند... شـهید دادنـد، آواره دادنـد، بایـد در 

آینـدۀ ایـن مملکـت هم سـهم داشـته باشـند.«)١(
ایـن موضـع ملـى و دیـدگاه انسـانی مـزاری در سـه سـال مقاومـت غـرب کابـل، کـه 
هـر روز و هـر هفتـه از زبـان رسـای خـودش در آنتـن رسـانه هـای آن روز در سـطح جهـان 
جـاری میشـد؛ باعـث شـد کـه مقاومـت هزاره‌هـا در کابل، نـه بغـاوت و یاغیگـری در برابر 
حکومـت انحصـارى ربانـی؛ بلکـه بـه حـق طلبـی ملـی و عدالتخواهـی انسـانی تاویـل و 
تحلیـل یافـت و افـکار و اندیشـه و احساسـات ملیت های محـروم غیرهزاره اعم از شـیعه و 
سـنی افغانسـتان را در ایـن دادخواهـی، بـا خـود منعطف و منسـجم کرد و عملا فرهنگ 
و آهنـگ ملـی و صبغـۀ پذیرفتـه شـدۀ سیاسـی، در نظـم نویـن جهـان- وطنـی امـروزی 

جامعـۀ بین المللـی داد.

مزاری؛ موهبت بزرگ!
ظهـور و حضـور پدیدۀ پویا و شـکوفایی در هیئت و قامـت »عبدالعلی مزاری« در این 
فصـل از حیات سیاسـی- انسـانی پسـاجهاد افغانسـتان؛ موهبـت بزرگ بـرای ملیت‌های 
محـروم بخصـوص جامعـۀ هـزاره بـود. هـزاره بـدون مـزاری، بازهم با همـان حـق پذیرفته 
شـدۀ تنـاب و تبنـگ پسـا عبدالرحمانـی، مهاجـر و طفیلـی در ایـن مملکـت شـناخته 
بـدون مـزاری و  نامنصفانـه و غیرواقعبینانـه اسـت کـه بگوییـم، هـزاره  می‌شـد، بسـیار 
مقاومـت خونبـار سـه سـاله‌اش؛ صرفـا مبتنـی بـر پرسـتیژ برخاسـته از جهـاد میهنـی یـا 
تحـولات ناشـی از کودتـای کمونيسـتی هفـت ثـور و حضـور برخـی هزاره‌هـا در حاکمیت 
حـزب خلـق و پرچـم؛ منحیـث ضلع سـوم قاعدۀ سیاسـی حاکمیـت در افغانسـتان قبول 
میشـد و سیاسـت  انحصـاری- اسـتبدادی افغانسـتان، بـه حقـوق ملـی- اجتماعی شـان 
گـردن می‌نهـاد و حـق انسـانی شـان را دو دسـتی تقدیـم می‌کـرد و زانـو به زانـوی خود در 

راس هـرم حاکمیـت جای مـی‌داد.
تطـورات جهـادی- چریکـی و تحـولات سیاسـی- کودتایـی هفـت ثـور، اگـر مؤثر در 
تغییـر دیـدگاه حاکمیـت و سـهم‌گیری هزاره‌ها در دولت میشـد؛ در سـه جنـگ میهنی با 
انگلیـس میشـد، کـه هزاره‌هـا در آن بیشـترین سـهم از نیروی رزمی- انسـانی را داشـتند 
و در موقـف لشـکر و عسـکر، حماسـی تریـن صحنه‌هـارا آفریدنـد و در رکاب افسـران و 
سـرداران، تـا آخریـن قطره خون و رمق حیات شـان شمشـیر زدند و فتح و ظفـر آفریدند و 
اسـتقلال مملکـت را بـا سـرو جان خـود خریدند؛ اما نتیجۀ آن همه سـردادن و سـرافرازی 

خریـدن، مدال‌هـای رنگیـن و زرینـی بـود که بر سـینۀ فاتحـان غیرهزاره، صف می بسـت 
و بـر کلاه و کتـف شـان بـه تابـش و درخشـش می‌نشسـت؛ بـی آنکه از جانفشـانی سـرباز 

هـزاره در آوردگاه خـون و خطـر و فتـح و ظفـر، کتبـاً و شـفاهاً نامی گرفته شـود.
شـاهد زنـده و مسـتند دیگر مدعـا اینکه در بحبوحـۀ پیروزی جهاد میهنـی معاصر با 
ارتـش سـرخ، کـه دولت موقـت و انتقالـی مجاهدین در پشـاور با اشـراف برخـى قدرت‌ها 
و مخصوصـا کشـورهاى منطقـه تشـکیل یافـت؛ نامـی از هزاره‌هـا بـرده نشـد و حتـی اگر 
اعتراضـی هـم صـورت گرفـت، از حـق دو درصـدی هـزاره سـخن بـه میـان آمـد و سـران 
جهـادی هفتگانه مقیم پشـاور،  از به رسـمیت شـناختن حـق هزاره‌ها در دولت برخاسـته 
از جهـاد میهنـی، بـا تکبـر و غـرور طفـره رفتنـد و بـا تحقیـر و تمسـخر از »طولانـی کـردن 
ریسـمان جوالیگـری هـزاره« سـخن گفتنـد و افزودنـد کـه: »حـرف هزاره‌هـارا بعـدا مـی 
زنیـم!«)٢(  حضـور هزاره‌هـا در حاکمیـت حـزب خلق و پرچـم، نه تنها کمکـی بر اعتلای 
منزلـت ملـی هزاره‌هـا و تثبیـت جایـگاه شـان در حاکمیـت سیاسـی پسـاجهاد کشـور 
نداشـت، کـه جـرم دیگـری از دیـدگاه سـران مغرور و متجـزم جهـادی بود و مزاری شـهید 
نیـز بـه دلیـل حمایـت از اعضـای خلـق و پرچـم و تاکیـدش بـر سـهیم سـاختن شـان در 
حکومـت، مغضـوب جناح‌هـاى راديـکال واقـع شـد و سـه سـال سـخاوتمندانه سـکر و تبر 

جهادی‌هـارا دریافـت کـرد.

تلاش برای حقانیت
آذرخـش حـق طلبـی و دادخواهـی مـزاری شـهید؛ درسـت از همیـن نقطـه و لکـه 
ابـر متراکـم و مظلـم تنیـده بر مغز سـران جهـاد افغانسـتان آن روز بر آسـمان هـزاره، وزید 
و رخشـید و در هیئتـی از صاعقـه و توفـان بـه خشـم و خـروش ایسـتاد و دریـای غـرور و 
غیرتـش بـه جـوش و جریـان افتـاد. مـزاری شـهید با این بـاور که شـرکت پر رنـگ هزاره‌ها 
در شـروع دفـاع میهنـی و جهـاد ملـی در غلبه بر ارتش سـرخ، همـگام با تحـولات بنیادی 
در مناسـبات سیاسـی- انسـانی دنیـای مـدرن معاصـر، شـاید جـرم تاریخی- اسـتبدادی 
هزاره‌هـارا با خون شـان شسـته و ديد نازل و ناانسـانى گذشـته‌هاى تاريـک عبدالرحمانى 
را از ذهـن انسـان همدیـن و همدیـار و هموطـن و همسنگرشـان پاک کرده باشـد؛ انتظار 
داشـت  کـه بعـد از پیـروزی جهـاد، در حاکمیـت سیاسـی کشـور حـق ملیت‌هـای محروم 

مخصوصـا هـزاره ها محفوظ باشـد. 
امـا تشـکیل دولـت موقـت در سـال ١٣٦٧ توسـط احـزاب هفتگانـۀ افغانـی مقیـم 
پشـاور؛ ایـن بـاورش را تغییـر داد و مبتنـی بـر آن جرقـۀ طـرح تاسـیس »حـزب وحـدت 
اسلامی« و یگانگـی جریانهای سیاسـی- شـیعی که از ابتدای سـال‌های جهـاد در دلش 
میدرخشـید و در تحقـق آن می‌تپیـد؛ بـه اولویـت بـزرگ سیاسـی- اجتماعـی‌اش تبدیـل 
شـد و بـا تلاش و تپـش نفس‌گیـر و پرتاثیـر، سـرانجام ایـن مامـول را در سـطح جامعـۀ 
هـزاره بـه ثمر رسـاند و »حـزب وحدت اسلامی« را وارد معـادلات جدید سیاسـت و قدرت 
افغانسـتان کـرد. امـا نادیده‌گیـری مجـدد هزاره‌هـا در دولـت جهـادی سـال ١٣٧١ بعـد 
از سـقوط رژیـم کمونیسـتی نجیـب، و تلاش و تهاجـم بـرای حـذف و نفی و بیـرون راندن 
هزاره‌هـا و حـزب وحـدت از کابـل توسـط مدعیـان جهـاد؛ تمام انتظـارات انسـانی مزاری 
شـهید از مجاهدیـن هموطـن را خلاف ثابت کـرد و به ایـن نتیجه از تصمیم بـر مقاومت و 
تلاش بـرای حقانیـت و احیای هویت رسـاند که برای اسـتیفای حق و دسـتیابی عدالت، 
بایـد بـا تمـام تـوان و امکان مبارزه کـرد: »حق داده نمی‌شـود، حق گرفته می‌شـود؛ برای 

حـق گرفتـن بایـد آماده بـود.«)٣(

منطق ملى و سیاسی  
امـا منطـق حـق طلبـی و عدالتخواهـی مـزاری شـهید؛ منطـق زور و زر و جنـگ و 
تفنـگ نبـود! منطـق لجاجـت و خودخواهـی بـرای گريـز از حـق و تـن نـدادن بـه انصاف 
و عدالـت نبـود! منطـق کودتایـی تصاحـب قـدرت بـرای اسـتیفای یـک جانبـۀ حقـوق 
سیاسـی- اجتماعـی یـک ملـت نبـود! منطـق انـکار و  انحصـار و اسـتبداد و شـرارت بری 
حـذف و نفـی ایـن ملیـت و آن ملیـت نبـود! منطـق سیاسـی مـزاری، منطـق پذیرایـی، 
همگرایـی، احتـرام بـه حقـوق ملـی و اجـرای عدالـت سیاسـی- اجتماعـی در کشـور بود 
و از موضـع بـرادری انسـانی و برابـری بیـن الوطنـی، بـر پایان سـتم‌های گذشـته بـر مردم 

مزاری و دیپلماسی 
سیاسی- مذهبی 

بین الوطنی
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هـزاره و رفـع محرومیـت و مغضوبیـت شـان در آینـده، فراگیـر و پرواناپذیـر تاکیـد داشـت.
 مـزاری از آدرس یـک رکـن اصلـی و اساسـی از جمعيـت و ملـت افغانسـتان و بـه 
نمایندگـی از جامعـۀ سیاسـی- جهـادی هـزاره؛ نمی‌توانسـت در برابـر منطـق حـذف و 
نفـی و انـکار و انحصـار سـاکت بمانـد و مدعـی مشـارکت سیاسـی و عادلانـه در حاکمیت 
سیاسـی افغانسـتان نشـود و بر تغییر سیاسـت سـمتی- سـتمی گذشته نسـبت به جامعۀ 
هـزاره- شـیعه، نـه از طریـق جنـگ و تفنـگ، کـه از منطـق ملـی مذاکـره و مفاهمـه، پای 
اصـرار و ابـرام نفشـارد: »حقـوق ملـت خـود را می‌خواهیم عدالـت اجتماعـی را در جامعه 

مـی ‌خواهیـم، انحصـار طلبـی را نفـی می‌کنیـم!«)٤( 
بـا تاسـف کـه رسـوبات همـان دیـد نـازل گذشـتۀ عبدالرحمانـی نسـبت بـه مـردم 
هـزاره، در مغـز و مفکـورۀ سـران جهـاد موجـود بـود و بـا همـان آهنـگ و فرهنـگ نـازل و 
ناانسـانی؛ منطـق ملـی- سياسـى مـزاری را از موضع جنگ و تفنگ پاسـخ گفتنـد و برای 
حـذف و نفـی هـزاره از حاکمیت و پاکسـازی شـان از پایتخت، دسـت به دسـت هم دادند 
و در کمتـر از سـه سـال، ده‌هـا جنـگ را بر مـزاری تحمیل کرده، مـردم هـزاره را از زمین و 
هـوا بمبـاران و سـکرباران نمـوده، کوچـه به کوچـه و خانه به خانـه ویران کردنـد و به خون 
نشـاندند: »در جنـگ اخیـری کـه در دارالامـان پیـش آمـد، آقای مسـعود ٢٠ هـزار مرمی 
ثقیلـه بـالای غـرب کابـل زده بـود و خـودش اعتـراف کـرد کـه - مـا همـه چیـز را محاسـبه 
کـرده بودیـم؛ امـا مقاومت ایـن مردم و پشـتیبانی مردم را محاسـبه نکرده بودیـم. اگر این 
مـردم از سـنگ سـاخته شـده و از فـولاد هـم می‌بودند، با سلاح ثقیلۀ ما ذوب می‌شـدند؛ 
امـا اینهـا مقاومـت کردنـد. ایـن اعتـراف آقـای مسـعود بـود کـه در اینجـا ٢٠ هـزار مرمی 

ثقیلـه زد، ولـی ناکام شـد.« )٥(

مقابلۀ معقول با فتواها
مـزاری، در جبـران خلاهـای دوران مقاومـت علیـه عبدالرحمـن کـه در فـوق ذکـر 
شـد؛ دریـن نبـرد نابرابـر کـه دقیقـا با پشـتوانۀ همـان فتـوای جهاد و بلـوای بغـاوت، برای 
تجریـد و نفـی و نابـودی هـزاره شـروع شـد؛ منطـق روشـن دیپلماسـی دينى، ملـی و بین 
الوطنـی را برگزیـد و در مقابلـۀ معقـول بـا فتـوا و بلـواى دينـى- مذهبـى، بـا سـران اقـوام 
و مذاهـب دیگـر افغانسـتان در تمـاس شـد؛ خـود از موقـف یـک عالـم دینـی روشـن و 
شـبهه شـکن، بـا تبیین مبسـوط شـرایط فقهى فتـوا و ضرورت‌هـا و زمینه‌های سیاسـی- 
اجتماعـی صـدور آن؛ در خنثـی کـردن اثـر دینی- مذهبـی فتواها و سیاسـی جلوه دادن 
ایـن بلواهـا، ذهنیـت جامعۀ دینـی و مـدارس مذهبـی و دارالعلوم‌های اسلامی را، کاملا 
اشـباع کـرد و علمـای دینی را از اجمـاع عهد عبدالرحمانـی علیه جامعۀ شـیعه، با درایت 
و کفایـت تمـام انصـراف داد و در دفـاع از حقانیـت و مظلومیـت هـزاره در ایـن سـرزمین، 
بـا خـود هماهنـگ سـاخت: »در جنـگ چهـارم، تعـدادی از اجيـران خارجـی راه افتادند 
کـه علیـه شـما فتـوا بدهنـد؛ ولـی افتخـار داریـم و افتخـار می‌کنیم کـه در شـرایط فعلی، 
از بـرادران اهـل تسـنن مـا در جامعـۀ افغانسـتان، آنقـدر روشـنفکری شـان رشـد کـرده و 
احسـاس مسـئولیت می‌کننـد کـه جلو ایـن کار را گرفتند و اکنون در کنار شـما هسـتند و 
از شـما دفـاع می‌کننـد.  تعـداد زیـادی از رهبرای راسـتین افغانسـتان و رهبـران جهاد، از 
مظلومیـت شـما دفـاع کرده‌انـد و دفـاع می‌کننـد، که خـود تان نیـز مطلع هسـتید و بهتر 
از مـن می‌دانید؛ این سـعادت جامعۀ افغانسـتان اسـت کـه در این مـورد، آن امکان وجود 

نـدارد کـه تاریخ گذشـته تکرار شـود«.)٦( 

منطق ايجاد شوراى هماهنگى
تشـکیل شـورای هماهنگـی در یازدهم جدی سـال ١٣٧٢، با حضـور چهرۀ مذهبی 
و مطرحـی چـون مرحوم حضرت صبغت الله مجددی و سـه ضلـع قدرتمند قومی)هزاره، 
پشـتون، ازبـک(؛ دران دوران دشـوار و خـون گـذار کـه جامعـۀ هزاره بـا خیانت‌هـای یار و 
قسـاوت‌های اغیـار، بـر روی انبـار بـاروت قـرار گرفتـه و اشـتعال آتـش یک جنـگ مذهبی 
بنیـان برافگـن و کمرشـکن، بسـتگی بـه یـک کبریـت داشـت؛ شـاهکاری بود کـه فقط از 
عهـدۀ ابرانسـانی چـون مزاری سـاخته بود. مزاری، توانسـت حکمتیار و جنرال دوسـتم را 
در  ايسـتادگى علیـه انحصـار ربانی، و مقاومت سرسـختانه در برابر تهاجـم پياپى زمينى و 
هوايـى شـوراى نظـار هماهنگ کنـد و جامعۀ هزاره را از تجرید سیاسـی- قومی و سـقوط 

بـر سـاطور جنـگ مذهبـی نجـات دهـد و بخـش اعظـم ملیت‌هـای بـرادر افغانسـتان را با 
خـود همسـو فرمايـد؛ کاری که هزاره‌هـا در مقاومـت اول علیه عبدالرحمن، نتوانسـتند و 
در دنیـای تجریـد و تنهایـی خویـش، بـا تیـغ فتـوای مذهبی، به آسـانی قتل عـام و حذف 

و نفی شـدند.
مـزاری شـهید؛ ایـن کار را دران دوران تلاش‌هـا بـرای حـذف و نفی قومـی و تحمیل 
جنـگ مذهبـی- سـمتی علیـه هزاره‌هـا؛ از دسـتاوردهای بزرگ سیاسـی خود بر شـمرد و 
بـا اشـاره بـه تنش‌هـای منبعـث از آتشـزنۀ فاجعـه »افشـار« میان جامعـۀ هزاره و پشـتون؛ 
کدورت‌هـای خلـق شـده از سـوى رژيـم کمونسـتى خلـق و پرچـم میـان جامعۀ پشـتون و 
ازبـک، و گردآمـدن همـه بر یـک محور مشـترک در قالب شـورای هماهنگـی، گفت: »اگر 
مـن در کنـار حکمتیـار نمی‌رفتـم و حکمتیـار به من دسـت نمـی‌داد، یک افغان)پشـتون( 
در منطقـۀ هـزاره آمـده نمی‌توانسـت و یـک هـزاره در منطقـۀ افغـان رفتـه نمی‌توانسـت. 
ایـن در افغانسـتان فاجعـه بـود. تـا همیـن روزی کـه دوسـتم در کنـار حکمتیار ننشسـته، 
یـک افغـان  در منطقـه، ازبیـک و یـک ازبیـک در منطقـه افغـان رفتـه نمی‌توانسـت... مـا 
امـروز اگـر در ایـن مملکـت هیـچ کاری نکرده باشـیم، تنها کار ما این اسـت کـه فاجعه‌یی 
کـه در افغانسـتان پیـش آمـده بـود و دشـمنی هـزاره و پشـتون بـود، دشـمنی ازبـک و 

پشـتون بود، مـا ایـن را رفع کردیـم.«)٧( 
 

فريادگر صلح و سداد 
بـه رغـم اینکـه شـورای نظـار و نظامیـان تاجيـک؛ ده‌هـا جنـگ بـرای حـذف و نفـی 
هزاره‌هـا و پاکسـازی شـان از پایتخـت را سـازماندهی و بـر مـزاری شـهید و مـردم هـزاره 
تحمیـل کردنـد و از فتـوای مذهبـی تـا اسـتفاده از رجالـه هـای سیاسـی جامعـۀ شـیعه 
در شکسـت مقاومـت غـرب کابـل، از هیـج تلاشـی دریـغ نورزیدنـد؛ امـا مـزاری شـهید، 
هیـج گاه از منطـق سـبز عدالـت و انصـاف عـدول نکـرد و دشـمنی مسـعود- سـیاف را به 
حسـاب مردم تاجيک و پشـتون نگذاشـت و در جبران فاجعۀ افشـار یا جنگهای تحمیلی 
دیگـر کـه منجـر بـه قتل صدهـا فرد ملکـی بیگناه هـزاره شـده بود، در مـواردی بـه انتقام 
از اسـرای نظامـی تاجیـک متوسـل نشـد، بلکـه بـا بزرگـی روح و کرامت اخلاق و گذشـت 
یـک مـرد؛ آنهـارا رهـا کـرد و خـون شـان را نریخـت و در ملاقـات بـا موسـفیدان تاجیـک، 
نامردی‌هـا و نـا روایی‌هـای شـورای نظـار- سـیاف را بـه رخ شـان کشـید و گفـت کـه ایـن 
را بـه حسـاب بـرادران تاجیـک نمی‌گذاریـم و بـا شـما برادریـم:»... مـن نـه ايـن جنگ‌هـا 
را کـه مسـعود کـرده، بـه حسـاب تاجيـک م‌ىگـذارم و نـه ايـن جنگ‌هايـی را کـه سـياف 
کـرده، بـه حسـاب افغان)پشـتون(. ولـی می‌خواسـتم کـه يـک روز، چهـار تا ريش سـفيد 
بـرادران تاجيـک را پيـدا بکنـم و ايـن رسـالت تاريخـی خـود را بـرای شـان بگويـم کـه مـا 
رفتنـی هسـتيم و ايـن مـردم ماندنـی هسـتند. آينده‌هـای مـا، مـا را نگوينـد کـه شـما چرا 

ايـن کار را کرديـد؟ چـرا لعنـت بکننـد...«)٨(  
امروزهـا مخالفیـن بـى مروت مـزاری، هیج دلیـل و راه دیگری برای تخریب و تشـویه 
شـخصیت ملـی و محبـوب مـزاری نمـی یابند؛ جـز نسـبت دادن جنگ‌هـای تحمیلی که 
هرگـز بـه خواسـت او نبـود و همـواره در حالـت دفـاع قـرار داشـت. مـزاری منحیـث یـک 
چریـک کارکشـته و یـک نظامـی جهـاد دیـده و باتجربـه؛ موقعیـت جغرافیایـی و تـوان قوا 
در افغانسـتان و بخصـوص شـهر کابـل را خـوب می‌دانسـت و واقـف بـود کـه جنـگ، برای 
هزاره‌هـا انتخـاب معقول رسـیدن به حـق و تحقق عدالت نیسـت و نتیجه‌ای جـز ویرانی و 
بربـادی و شکسـت نـدارد. جبهۀ مقابـل مزاری هم ایـن موقعیت شـکنندۀ هزاره‌هارا درک 
کـرده و آگاهانـه جنـگ را بـرای شکسـت و نشـان دادن ضرب شـصت به مـزاری برگزیده و 
علیرغـم شکسـت‌های پیاپـی از مقاومـت هزاره‌هـا؛ امـا عرقریز بـرای حذف و نفـی مزاری 
از کابـل پایتخـت و بیـرون راندنـش از عرصـۀ حاکمیـت و سیاسـت، لشـکر م‌ىکشـيد و از 

کوهسـار کابـل، بـر هزاره‌هـا آتـش و آهـن م‌ىباريد.  
ایـن نبردهـای نابرابـر کـه تقابـل حیرت انگیـز ایمان با آهن، مشـت با مسلسـل، گل 
بـا گلولـه، تـن با تانک، سـر با سـکر، کمان بـا یورگان، پیـکا با لونـا، تپانچه با تـوپ، تفنگ 
بـا طيـاره و آرپـی جـی بـا بمـب را بـه نمایـش می‌گذاشـت؛ غـرب کابـل را صحنـۀ مقابلـه 
متهورانـۀ حـق و ناحـق، عـدل و جـور، داد و بیـداد، ملایمـت و خشـونت، فقـر و ثـروت، 
انصـاف و انحصـار، و مدافـع و مهاجـم سـاخته و صـدای صلـح و سـداد مـزاری شـهید، 

بخواهیم یا نخواهیم، انکار 
کنیم یا اقرار؛ پدیدۀ پويا، شکوفا، 

سدشکن و مهیمنی به نام و 
عنوان »بابه عبدالعلی مزاری«؛ 
آغازی نوین و عزت آفرین در 

فصل جدید هیئت و هویت 
هزاره‌ها در افغانستان امروز 

پساطالبان است. بدون مقاومت 
مزاری و آن شهرت ملی- بین 
المللی از ایستادگی و جانبازی 

در غرب کابل برپای حق و 
عدالت؛ دستیابی به مشارکت 

سیاسی و حضور قوی و قدرتمند 
هزاره‌ها منحیث یک ضلع اصلی 

مؤثر و مثمر در تغییر و تحول 
ملی- سیاسی افغانستان نوین، 

هرگز ممکن نبود و کسی به 
این آسانی، مدعاى استبدادی- 
انحصاری »دو درصدی« جامعۀ 

هزاره در این آب و خاک 
را نمی‌توانست بشکند و با 

قبولاندن بالاتر از ٢٥ درصد 
نفوس و قرار دادن هزاره‌ها 

در جايگاه سوم  اقتدار و اعتبار 
سیاسی- انسانی حاکمیت و 

سیاست این سرزمین، تغییر و 
تحولی چنین ژرف و شگرف از 
درک و ديدگاه، در سطح ملی و 

بین المللی نسبت به هزاره‌ها در 
افغانستان ایجاد کند.
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همـواره و در هرجنـگ؛ از دل آتـش و دود و بـاروت، در رسـانه‌های جهـان و افغانسـتان 
م‌ىپيچيـد و بـه گـوش م‌ىرسـيد:»خدا را هم شـاهد می‌گيريـم كه هرجنگی كه بر سـر ما 
تحميـل شـد، روز اول اعلاميـۀ آتـش بـس را مـن كيطرفـه امضا كـردم. و اگـر هیئت عادی 
بـوده يـا هیئـت صلح بـوده، مـن همـواره پذيرفته‌ام و قبول كرده‌ام. شـما هميشـه شـاهد 
بوديـد كـه ايـن آتـش بـس و ايـن اعلاميه را امضـا كـردم؛ ولی ايـن هيئت‌ها هيـچ كاری را 

از پيـش نبردند.«)٩(  

مقاومت ديروز؛ موقعيت امروز 
و بـا ایـن همـه؛ بسـیار ظالمانـه و حسـودانه خواهـد بـود کـه به احتـرام بـزرگ مردی 
اینچنیـن عیـار و بردبـار کـه شـعلۀ افروخته از حرمـت و وحدت ملـی و حنجـرۀ گداخته از 
بـرادری و برابـری انسـانی در افغانسـتان بـود و جـز بـه عـزت افغانسـتان و عظمـت مـردم 
آن نمـی اندیشـید، دسـت احتـرام بر سـینه نگذاریـم و به پیشـگاه روح بزرگـش ادای ادب 

. نکنیم
بسـیار نابخردانـه و غیرمنصفانـه خواهـد بـود کـه بگوییـم دسـتاوردهای منبعـث از 
نشسـت تاریخـی »بـن« نسـبت بـه مشـارکت قـوی و انکارنشـدنی جامعـۀ هـزاره و ديگـر 
افغانسـتان پسـاطالبان؛  اقـوام مغضـوب کشـور در فصـل جدیـد حاکمیـت و سیاسـت 
فـارغ از پشـتوانۀ رنـج و درد و درک و درایـت و شـهادت و مقاومـت مـزاری شـهید و رهبری 
خردمندانـه و خودباورانـۀ آن ابرمـرد در راسـتای ایسـتادن برپـای اسـتیفای حـق ملـی و 
تامین عدالت سیاسـی- اجتماعی، در کشـور به بهای خون و سـرمایه سـر و دادن جان و 

جگـر خـود و مردمـش، در مقاومـت سـرفراز آغـاز دهـۀ هفتـاد غـرب کابـل اسـت.
و  پويـا، شـکوفا، سدشـکن  پدیـدۀ  اقـرار؛  یـا  کنیـم  انـکار  نخواهیـم،  یـا  بخواهیـم 
مهیمنـی بـه نـام و عنـوان »بابـه عبدالعلی مـزاری«؛ آغـازی نویـن و عزت آفریـن در فصل 
جدیـد هیئـت و هویـت هزاره‌هـا در افغانسـتان امـروز پسـاطالبان اسـت. بـدون مقاومـت 
مـزاری و آن شـهرت ملـی- بیـن المللـی از ایسـتادگی و جانبـازی در غـرب کابـل برپـای 
قدرتمنـد هزاره‌هـا  و  قـوی  و حضـور  بـه مشـارکت سیاسـی  و عدالـت؛ دسـتیابی  حـق 
منحیـث یـک ضلـع اصلی مؤثـر و مثمر در تغییر و تحول ملی- سیاسـی افغانسـتان نوین، 
هرگـز ممکـن نبود و کسـی به این آسـانی، مدعاى اسـتبدادی- انحصـاری »دو درصدی« 
جامعـۀ هـزاره در این آب و خاک را نمی‌توانسـت بشـکند و با قبولانـدن بالاتر از ٢٥ درصد 
نفـوس و قـرار دادن هزاره‌ها در جايگاه سـوم  اقتدار و اعتبار سیاسـی- انسـانی حاکمیت 
و سیاسـت ایـن سـرزمین، تغییـر و تحولـی چنیـن ژرف و شـگرف از درک و ديـدگاه، در 

سـطح ملـی و بیـن المللـی نسـبت بـه هزاره‌هـا در افغانسـتان ایجـاد کند.

نقش حياتبخش و نجاتبخش 
از  مـزاری شـهید؛ ایـن اهـورای هدیـه شـده از خـدا بـرای تغييـر تقديـر هزاره‌هـا 
سـیاهی خاموشـی و فراموشـی سـتم و اسـتبداد بـه سـپیدی یـاد و فریـاد و عـدل و داد؛ با 
مقاومـت و شـهادتی آنچنـان پـردرد و آسـمان نـورد؛ مظهـر تغییـر و تحـول نه تنهـا در یک 
قـوم و سـمت و ملیـت، کـه در شکسـت معادلات قومـی- قبیلوی قـدرت به نفـع یک ملت 
در سـطح مملکـت شـد. انسـان حـذف شـده و زمیـن خـوردۀ هـزاره در افغانسـتان را بـا 
مطالبات ملی، در مناسـبات سیاسـی قدرت شـریک سـاخت؛ در شکسـت جرم سـنگین 
و آتشـین »هـزاره بـودن« در این سـرزمین و تغییر دیـدگاه نازل ملت و حاکمیت نسـبت به 
هزاره‌هـا، نقـش حياتبخـش و نجاتبخـش ایفـا نمـود؛ منزلت ملـی و هویت انسـانی مردم 
سـرکوب شـده و سانسـورزدۀ هـزاره در ایـن کشـور را احیـا کـرد؛ و با فریـاد های پرشـرر از 
درد و محنـت و حنجـرۀ معطـر از حـق و عدالـت، پـی گیـر و گذشـت ناپذیر همواره سـرود 
که:»مـا یکـی از اقـوام افغانسـتان هسـتیم، درایـن خانۀ مشـترک، دیگر هزاره بـودن ننگ 
نباشـد؛ اگـر افغان‌هـا، تاجيک‌هـا، ازبیک‌هـا و ترکمن‌هـا بـه اسلام فخر می‌کننـد، ما هم 
مسـلمان هسـتیم و بـه اسلام فخـر می‌کنیـم؛ امـا اگـر آن‌ها بـه نژادشـان فخـر می‌کنند، 
مـا هـم یـک نـژاد هسـتیم و بـه نـژاد خـود فخـر می‌کنیـم؛ در هـر صورتش مـا درایـن خانه 

اسـتیم.«)٩(   شریک 
---------------

١( فریاد عدالت، ص ٢٦ 
٢( احيـاى هويـت/ سـخنرانی در ٥ جـدی ١٣٧٣کابـل/ ملاقـات بـا موسـفيدان 

کابـل  ١٣٧٢ تاجيـک 
٣( احیای هویت، ص ٢٨
٤( احیای هویت، ص ٧٨

٥( سخنرانی با موسفیدان و متنفذین غرب کابل ١٣٧٢/٩/١٧
٦( سخنرانی در مورد فاجعۀ افشار ٢/٨/ ١٣٧٢ کابل

٧( سخنان رهبر شهید؛ با جلال الدین حقانی ١٣٧٢/١١/٢٣کابل
٨( سخنرانی در جمع نمايندگان مردم تاجيک ١٣٧٢ کابل

٩( احياي هويت/ سخنرانی در مراسم تجلیل از میلاد امام علی)ع( 
١٠( فریاد عدالت، ص٦٨ 

در عین وحدت می شود  نشانه ی که حامل کثرت  و  این جا، محمول  در  خودش است. 
»انسان« است در کلّیت ژنریک اش به زبان بدیویی کلمه. کثرت وحدت دارد و وحدت 
نفسِ  نمی شوند،  خلق  وحدت  یا  کثرت  است.  موجود  قبل  از  و  واقع  امر  هردو  کثرت. 
نوعی شان  در وحدت  واحدند  انسان ها هم  تسلیم شد.  آن  برابر  در  باید  که  اند  واقعیت 
که  همان طور  فاشیسم  مکان.  و  زمان  از  متغیّر  محمول های  اکتساب  در  کثیرند  هم  و 
کثرت  و  وحدت  در  دخالت  با  فاشیسم  فرومی شاند.  نیز  را  وحدت  می شکند،  را  کثرت 
عینی و پیشاپیش موجود از قلمرو تسلیم شدن به امر واقع خارج می شود. به گفته رهبر 
عدالت خواهی »عاملِ جنگْ انحصارطلبی است که در همه حکومت های خودکامه وجود 
دارد.« حال براساس منطقِ عینیِ واقعیت، نظام فدرالیْ به واقع، رهایی حیاتِ تاریخی از 

بلعیده شدن در دام خودکامگی در برابر نفس واقعیت است.

تزّ پنجم
طرفدار جنگ نبوده و نیستم، و بعد از این هم نخواهم بود، ولی تعهد گذاشته ام که 
از مردم خود دفاع کنم... . اگر کسی بر سر حیثیت مردم ما تجاوز کند، دفاع می کنیم 
تا جنگ جواب دادیم. اگر شما شخصیت  این شش  و جواب می دهیم؛ چنانچه که در 
تاریخی و سیاسی داشته باشید؛ هیچ گاهی زیر بار زور و ظلم نمی روید و ذلّت و تحقیر 
در  ما،  تصمیم گیری های  در  که  نمی دهیم  اجازه  هیچ کسی  به  ما  نمی کنید.  تحمّل  را 
گذاشتن  احترام  کشور  در  امنیت  و  صلح  ایجاد  راه  نماید.  دخالت  ما  صلح  یا  ما  جنگ 
تاریخ  در  قوّت هاست.  تمام  و کسب رضایت  برادر  باهم  ملّت های  تمام  و حقوق  به  حق 
افغانستان هم این مسئله ثابت شده است که در خارج از افغانستان نمی توانند سرنوشت 

مردم افغانستان را تعیین کنند.
تزّ پنجم به دو مسأله ی اساسی می پردازد: جنگ و صلح.

ا( جنگ: جنگ ها یا بر سر منافع شکل می گیرند یا در صورت رادیکال اش بر سر 
حذف دیگری. اما جنگ های تاریخ افغانستان به خصوص از نیمه ی دوم قرن بیستم تا 
کنون، موضوع اش را حذف دیگری قرار داده است. مزاری بیش از هر کسی هم به جنگ 
و هم به صلح اندیشیده است. این سخن او که اگر کسی بجنگد خواهیم جنگید، یا پاسخ 
جنگْ جنگ است، حقیقتِ جنگ را آشکارتر توضیح می دهد. مزاری با اقدام از جانبِ 
خویش با کسی نجنگید؛ اما با هر جنگی، جنگید. جنگ او بر سر مراقبت از واقعیتی به 
نام مردم بود، برای نجات آنان از سلطه ی فاشیسم. به همین دلیل مدام اعلام نمود که از 
طریق زور و جنگ نمی توان کسی را حذف کرد؛ پس جنگ هرگز نمی تواند راه حل باشد. 
یگانه برهان بر این که نمی توان کسی را از طریق جنگ حذف، خود جنگ است. جنگ 
باید پایان پذیرد؛ چرا که محصولی جز ویرانگی و فروپاشی به بار نمی آورد. اکنون پرسش 

این است چگونه می توان به »صلح« رسید؟
یک  میانجیِ  به  این طرف  به  فصل  یک  حدود  از  صلح  به ظاهر  گفت وگوهای  ب( 
واسطه ی نیرومند بیرونی آغاز شد و تاکنون ادامه دارد. مهم ترین پرسش درباب مذاکرات 
صلح این است: آیا صلح ممکن است؟ اگر به ندای واقعیت گوش بسپاریم، به درستی 
قرار  راهی  دو  یک  سر  اکنون  مردم  که  معناست  بدان  این  می بینیم.  ناممکن  را  صلح 
دارند، در میان انتخابِ دو خط رادیکال که هیچ کدام نمی تواند عاری از دشواری و تاوان 
اما  شوند.  دیگرآیینی  و  افراطیت  منقاد  یا  کنند  انتخاب  را  آزادی  باید  یا  باشد.  سنگین 
چرا صلح ناممکن است؟ نخستین دلیل بر امتناع صلح غیاب مردم به مثابه موضوع آن 
یک  منازعات  واقع  به  صلح  دوم،  نیست.  موضوع  صلح  مذاکرات  در  »مردم«  می باشد. 
داده است.  قرار  کانون گفت وگوهایش  در  را  با طبقه ی هم نوعش  اریستوکرات  طبقه ی 
به عبارت دیگر، منافع اقتصادی و سیاسی یک طبقه یا یک اشرافیت سیاسی محتوای 
اصلیِ مذاکرات را تشکیل می دهد. سوم، میانجی های صلح یعنی قدرت های همسایه 
پنهانِ  پروسه ی  نفسِ  چهارم،  نیستند.  صلح  دورتر همراهانِ صادقِ  اربابان  و  منطقه،  و 
این  است.  خورده  گره  هراسناک  تردیدهای  و  شکّ  و  عظیم  ابهام های  با  کنونی،  صلحِ 
را آشکارا غایب  اند. مردم خود  از آن ترسیده  از هم اکنون  پروسه شفّاف نیست و مردم 
می بینند و بدان اعتماد ندارند. پنجم، این که پشت درهای بسته چه چیزی رخ می دهد، 
شاید قضاوت اکنون ما را تکذیب نماید. اما اگر با پشتوانه ای شواهد عینی و نشانه های 
مسأله  است:  جریان  در  دیگری  طوری  مسأله  کنیم،  عزیمت  تاریخی  تردید  قابل  غیر 
تاریخی اش  استبداد  و  انحصار  فقرات  ستون  در  تزلزل  با  قومی  فاشیسم  که  است  این 
بازوی قدرت اش به شمار  از بدخیم ترین  به واقع استمداد  با طالبان  واقف گشته و صلح 
می آید. ششم، آزادی ها و حقوق مدنی به مسلخ خواهند رفت. پس صلح چگونه ممکن 
با بازگشتن به آغوش مردم و احترام به برابری امکان ها و  می شود؟ پاسخ روشن است: 
حقوق. مهم تر از این وجه انضمامی، بُعد استعلایی تری در این جا وجود دارد: کانت در 
رساله ی صلح پایدار، صلح را بر یک چیز بنا می کند/ممکن می داند و سپس مشتقّات آن 
را بیرون می کشد: استقلال/سوبژکتیویته ی سیاسی. این جا در تزّ ششم نیز امکان صلح 

با مشارکت جمعی و نفی صریحِ هر میانجیِ بیرونی گره می خورد. 

تزّ ششم
اگر آزادی و حقوق انسان ارزش دارد، باید برای همه باشد. از نظر تمدّن بشری و 
جهان  سطح  در  پذیرفته شده  مسئله  یک  امروز  که  می کنم  فکر  من  بین المللی  قوانین 

است که مطبوعات آزاد باشد و هرکس باید طبق برداشت های سیاسی و عقیدتی اش، 
عقیده ی خود را منعکس نماید. حقوق و حرمت اندیشمندان، آزادفکران و روشن فکران 

خود را در نظر داشته باشید.
انفجار  که  داشت  مسأله  اندازه  همان  آزادی  از  ممنوعیت  در  قدیم  فضا-زمان  ا( 
اراده های آزاد در دوران مدرن خلق نمود. تفاوت در این جاست که جهان کلاسیک نسبت 
انسان با جهان ش را منقاد و محدود می ساخت. به طور مثال افلاتون در نقد دموکراسی 
تنها به یک چیز تکیه داشت؛ این که دموکراسی اجازه ی ظهور لوگوس های متعدد را اعطا 
می کند. به زعم افلاتون شهر یا حیات سیاسی می بایست از لوگوس واحد پیروی کند. 
مقاومت ناپذیر  و  ضروری  روند  یک  تاریخ  بود  مدّعی  هگل  که  همان طور  رفته،  رفته  اما 
را به سمت آزادی مطلق یا سوبژکتیویته ی مطلق طی می کند، این بنیانِ نسبتِ انسان 
آزادی  به  دیرتر  که  باقی می مانند  این وجود جهان های کوچکی  با  فروپاشید.  با جهان 
تاریک و دهلیزِ فرورفته در توهم  و  از همان جهان های تنگ  افغانستان یکی  می رسند. 
و شبح وارگی است که هنوز به آزادی اعتنای ندارد. گفته شد تزّها را باید در بستر معیّن 
تاریخیِ آن دید. تزّ ششم در تقابل با یک سنّت فاتح و درازدامن سخن از آزادی می گوید. 
به آزادی در این جا بیشتر در سپهر اجتماعی و سیاسی توجّه می شود، قلمروهای که برای 

بسیاری از اراده های آزاد همواره مسدود بود.
ب( آزادی یک محتوا،  یک آموزه و تعلیم نیست که آن را اخذ نمود و به کار بست. 
آزادی یک رابطه است. به معنای دقیق تر، آزادی نسبتی است که انسان را به سوی جهان 
با جهان  می گشاید. آزادی بنیان هر نوع نسبتی می تواند باشد که انسان ممکن است 
و خفه کننده ی  از دهلیزهای تنگ  آزادی  نیرومند  به لطف  تنها  آدمی  برپا کند.  خویش 
ایدئولوژی ها و به طور مطلق از هر تعیّنی فرا می گذرد. زیرا آزادی فقط یک انفجار است، 
قسمی آزادشدن نیرو و زان پس پراکنده شدن و انتشاریافتن به هرکجا. بدین جهت آزادی 
یک حالت و وضعیت پیشینی است و همواره ماتقدم باقی می ماند. هر نوع نسبتی که 
بنیاد  همین  پایه ی  بر  اصالتا  نماید،  برقرار  خود  و  تاریخ  جهان،  با  انسان  است  ممکن 
غایت  به  آزادی  باشد.  نمی تواند  آن ها  از  هیچ کدام  آزادی  اما  می گیرد؛  شکل  ماتقدم 
می شود  موجب  متناقض  خصلت  همین  می گیرد.  قرار  عقب تر  حدّ  از  بیش  و  بیشتر 
پدیده ها جلوه های مقبوض یا مبسوط آن نامیده شوند. تزّ ششم اشاره ی محدود و معیّن 
با توجّه به تخاطب اش با سنّت گذشته. همین اعتنا به آزادی  به آزادی می دهد، یعنی 
در اشکال متعارف و مرسوم اش، در جهان سراپا مسدود و قیراندود، ردپای روشنی هدیه 

می کند تا به دلالت های عمیق تر و دورتر آن چشم بدوزیم.

تزّ هفتم
اندیشه  روی  است،  زنده  مردم  یک  اگر  و  دارد  پویایی  و  است  زنده  کشور  یک  اگر 
و فرهنگ و دانش است. ما معتقدیم که دنیای تنگ نظری و جهل بسته است و میدان 
ندارد، امیدوار استم که در افغانستان قهرمان و سربلند، هم منطق دانش و فرهنگ جای 
تنگ نظری، قلدری و بی ثباتی را بگیرد. من معتقدم که از دانشگاه کسی می ترسد که او 
در این مملکت خیانت کرده و یا خیانت می کند و انحصاری می خواد عمل بکند. قانون 

را نمی خواهد که اینجا حاکم شود.
ا( منطقِ دانش: پاره ی اول این تزّ به فرهنگ،  دانش و اندیشه، و به زبان محکم تر، 
به منطقِ  دانش توجّه دارد. منطقِ دانش چیست؟ دانشْ منطقِ خاصی خود را دارد و 
عبارت  به  می کند.  پیروی  مجعول  و  مصنوع  نسبت های  و  تاریخی  پدیده های  از  کمتر 
کنار  را  پدیده ها  تاریخی زدگی  صبغه ی  درون ماندگارش  منطقِ  بنیاد  بر  دانش  دیگر، 
می گذارد. مقصود این است که پدیده ها مانند مردم، فرد، عدالت، نهاد و ... رنگ تاریخی 
پدیده ها  نفس  به  دانش  می گیرند.  قرار  جعل  و  تحریف  معرض  در  همواره  و  می گیرند 
خارج از عوارض و شوائب مفارق آن ها می پردازد. با این وجود، در این جا معنای عامی از 
منطق دانش مدّنظر قرار گرفته است، و آن عبارت است از معیار قراردادن معرفت، اندیشه 

و آگاهی به عنوان یگانه معیار حیاتِ جمعی.
ب( معرفت و سیاست: مزاری به دانش و اندیشه در اُفُق سیاست اهتمام می ورزد 
و البته این نگاه را میان مردم خویش نهادینه ساخت. این اما بدان معنا نیست که این 
سیاست است که به دانش اُفُق می بخشد. قضیه از حیث منطقی برعکس می تواند باشد. 
نه دانش به سیاست چشم انداز می دهد و نه سیاست به دانش، مسأله این است قسمی 
دیالکیتک وجود دارد که رابطه ی واقعیِ مسأله را توضیح می دهد. باری، نسبت معرفت و 
سیاست از پس سه قرن فراموشی و محرومیت می آید. نشانه های فراوانی از این فراموشی 
از  به کار کاتب اشاره می کنم. سراج  به طور کلّی  این جا  اما در  آورد.  و قساوت می توان 
زنده ی  پیکر  هم چون  سراج  می آید.  به شمار  قساوت  و  محرومیت  گاهشمارِ  حیث،  یک 
گذشته به زبان می آید و از مفاصل شکسته و آغشته به خون آن گزارش می دهد. مزاری 
هم زبانیِ خاصی با کاتب دارد و بدون شکّ از سراج به درون سیاست و تاریخ پا می نهد. 
یکی از نشانه های بالفعلِ فراموشیْ و جهل، سهمیه بندی کنکور است. بسیاری لجاجت 
و شقاوت کردند و می کنند که در بی اعتنای مطلق به تلاش انسانی، راه اندک ترین نوری 
که بر جهان تاریک ما می افتد را نیز بپوشانند. اما واضح است عزم بنیادین و نیرومندی 
و  تبعیض پیشگی  انواع  با  هم  هرگز  و  می روند؛  پیش  و  گرفته  شکل  آینده  به  معطوف 

توهّمات فاشیستی باز نمی ایستد.

»ما یکی از اقوام افغانستان هستیم، دراین 
خانۀ مشترک، دیگر هزاره بودن ننگ 

نباشد؛ اگر افغان‌ها، تاجيک‌ها، ازبیک‌ها 
و ترکمن‌ها به اسلام فخر می‌کنند، ما هم 

مسلمان هستیم و به اسلام فخر می‌کنیم؛ 
اما اگر آن‌ها به نژادشان فخر می‌کنند، ما 

هم یک نژاد هستیم و به نژاد خود فخر 
می‌کنیم؛ در هر صورتش ما دراین خانه 

شریک استیم.«

ادامه از صفحه 8 و 9
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 احمدعلی وحیدی

اشــاره: ایــن نوشــته قبــا در هفتــه نامــۀ »جــاده ابریشــم« 
نشــر شــده بــود و اکنــون بنــا بــه اهمیــت آن بــاز نشــر می‌گــردد.

مقدمه
ــزاب  ــی از اح ــتان یک ــر افعانس ــخ معاص ــزاری در تاری ــری م ــه رهب ــدت ب ــزب وح ح
ــخِ  ــاله تاری ــی چندین‌س ــادلات سیاس ــت مع ــه توانس ــد ک ــمار می‌آی ــه ش ــیعی ب ــدر ش مقت
ــر محوریــت یــک قــوم خــاص و تبعیــض علیــه اقلیت‌هــای  سیاســی ایــن کشــور را کــه ب
ــد  ــم زن ــود، بره ــه ب ــامان یافت ــزاره، س ــردم ه ــوص م ــه خص ــژادی ب ــی و ن ــی، قوم مذهب
ــس  ــی آن را پ ــر، اهال ــار دیگ ــدگان ب ــرزمین فراموش ــی« در س ــر سیاس ــای ام ــا »احی و ب
از ســال‌ها حاشیه‌نشــینی و انــزوای مطلــق در متــن رخدادهــا و تحــولات سیاســی و 

ــاند. ــور، بکش ــی کش اجتماع
بــدون تردیــد، بیــداری هزاره‌هــا و شکســتن انــزوای سیاســی آن‌هــا، نیــاز بــه 
ــای  ــد گروه‌ه ــوپ آن، بتوان ــه در چارچ ــت ک ــد داش ــق و نظام‌من ــزی دقی ــک برنامه‌ری ی
شــیعی را گــرد هــم آورد. بــر ایــن اســاس، نظریــه حــزب جامعــی کــه می‌توانســت همــه‌ی 
احــزاب شــیعی را پوشــش دهــد، بــرای اولین‌بــار از ســوی مــزاری و بــا ابتــکار وی و دیگــر 
شــخصیت‌ها، مطــرح گردیــد و ســرانجام حــزب وحــدت به‌عنــوان حــزب سیاســی 
ــرای  ــت، ب ــر می‌گرف ــتان را در ب ــیعیان افغانس ــه ۹۹% ش ــب ب ــه قری ــیعی ک ــی ش و نظام

ــت. ــامان گرف ــا، س ــی آن‌ه ــی و اجتماع ــوق سیاس ــری حق پی‌گی
و  خردمندانــه  رهبری‌هــای  بــا  کــه  بــود  شــیعی  حــزب  تنهــا  وحــدت  حــزب 
شــمول‌گرایانه‌ی مــزاری، بــه احــزاب و نیروهــای پراکنــده، ســرخورده و بی‌هــدف مــردم 
هــزاره انســجام بخشــید و پی‌گیــری حقــوق ســرزمین »فراموش‌شــدگان« یــا »جمهــوری 
ســکوت« را در جــان آنــان زنــده کــرد و قــدرت چازنه‌زنــی آن‌هــا را در معــادلات سیاســی 

ــرد. ــالا ب ــت ب ــرا، به‌غای ــب و نژادگ ــای انحصارطل ــر گروه‌ه ــور در براب کش
انســجام  و  وحــدت  نبــود،  مــزاری  شــمول‌گرایانه‌ی  نــگاه  اگــر  تردیــد  بــدون 
گروه‌هــا و احــزاب سیاســی شــیعی به‌خصــوص هزاره‌هــا ممکــن نبــود. امــا وی بــا 
ــا محوریــت حــزب  ــات سیاســی هزاره‌هــا را ب ــگاه شــمول‌گرایانه، توانســت تمــام جریان ن
وحــدت، بــه خوبــی ســامان دهــد، ســپس بــرای تثیبــت هویــت هزاره‌هــا کــه پیــش از آن 
»هــزاره بــودن جــرم بــه حســاب می‌آمــد« همــت گماشــت و خواســتار حقــوق سیاســی و 

اجتماعــی هزاره‌هــا در تصمیم‌گیری‌هــای کلان سیاســی کشــور، شــد.
بنابرایــن، نیروهــای پراکنــده‌ی هــزاره در قالــب حــزب وحــدت و در سایه‌ســار 
ــل  ــت و در کاب ــهر راه یاف ــه ش ــت ب ــوه و دش ــن و از ک ــه مت ــه ب ــزاری از حایش ــری م رهب
ــب  ــواه، انحصارطل ــای تمامیت‌خ ــر گروه‌ه ــی در براب ــت انتقال ــهم‌گیری در دول ــرای س ب
و نژادگــرا، ایســتاد و بــا منطــق محکــم، خواســتار حقــوق بیســت و پنــج در صــدی 
ــش از  ــه پی ــی ک ــد. در صورت ــری، گردی ــز تصمیم‌گی ــت و مرک ــه دول ــزاره در بدن ــردم ه م
ــه  ــاق ب ــورای اتف ــل ش ــیعی مث ــای ش ــزاره، گروه‌ه ــردم ه ــدت، م ــزب وح ــکل‌گیری ح ش
رهبــری ســید علــی بهشــتی و پاســداران اســامی به‌ســر پرســتی محمــد اکبــری و حــزب 
حرکــت بــه رهبــری شــیخ آصــف محســنی را نیــز تجربــه کــرده بــود و هیــچ یــک از رهبــران 

ــت. ــزاری را نداش ــی م ــا کثرت‌گرای ــمول‌گرایانه ی ــگاه ش ــده، آن ن ــاد ش ــای ی گروه‌ه
شــورای اتفــاق یــک حــزب کامــاً خان‌ســالار و متکــی بــه خوانیــن و ســید و 
ــن  ــان ای ــتر قوماندان ــرجنگل، بیش ــل و س ــوالی لع ــال در ولس ــرای مث ــود. ب ــا ب ارباب‌ه
ــزب  ــن ح ــت ای ــن عل ــه همی ــود. ب ــده ب ــاب ش ــن انتخ ــادات و خوانی ــن س ــزب از بی ح
ــزاره  ــه ه ــت جامع ــان و فرودس ــه‌ی دهق ــوص طبق ــه خص ــردم ب ــوده‌ی م ــا ت ــت ب نتوانس
ــری  ــارک نص ــا م ــا را ب ــون و طلبه‌ه ــیاری از روحانی ــویی، بس ــد. از س ــرار کن ــاط برق ارتب
)وابســته به‌ســازمان نصــر( و داشــتن ارتبــاط بــا ایــران، زندانــی و بــه شــدت مجــازات کــرد. 
ــت. از  ــه داش ــد و خصمان ــع تن ــز موض ــب نی ــردکان مکت ــه تحصیل‌ک ــبت ب ــن نس هم‌چنی
ایــن رو، بســیاری از خدمت‌گــزاران مــردم را بــه اتهــام ارتبــاط بــا حــزب خلــق و پرچــم، بــه 
بدتریــن شــکل تنبیــه و مجــازات کــرد. بنابرایــن، مجمــوع ایــن رفتارهــای خشــن، باعــث 
تنفــر مــردم از ایــن حــزب گردیــد و بــا آمــدن پاســداران در منطقــه، مــردم بــرای ابــد از شــر 

ایــن حــزب رهایــی یافتنــد.
ــد و  ــت رفتارهــای ب حــزب پاســداران از ابتــدای ورودش در لعــل و ســرجنگل به‌عل
ــا شــکل‌گیری  ــود و ت ــال عمومــی برخــوردار ب خشــن فرماندهــان شــورای اتفــاق، از اقب
حــزب وحــدت، جــزو گروه‌هــای بــا نفــوذ به‌حســاب می‌آمــد، امــا پــس از تشــکیل 

ــا کناره‌گیــری محمــد اکبــری از حــزب وحــدت و پیوســتن وی  حــزب وحــدت، ســپس ب
بــه دولــت خودخوانــده‌ی ربانــی، بخــت ایــن حــزب نیــز رو بــه افــول گذاشــت و اقتــدار 
گذشــته‌اش را از دســت داد؛ چــرا کــه بســیاری از قوماندانــان ایــن حــزب، بــدان علــت کــه 
حــزب وحــدت را تنهــا حزبــی می‌دانســتند کــه خواســتار حقــوق از دســت‌رفته‌ی مــردم 
ــه رهبــری مــزاری، اعــان  ــه حــزب وحــدت ب ــادارای خــود را نســبت ب هــزاره اســت، وف
ــال  ــاق را دنب ــورای اتف ــر ش ــرد و تفک ــان رویک ــاً هم ــز تقریب ــداران نی ــپاه پاس ــد. س نمودن
می‌کــرد و فاقــد منطــق تکثــر و نــگاه شــمول‌گرایانه نســبت بــه مــردم هــزاره بــود. فاقــد 
نــگاه شــمول‌گرایانه بــدان معنــی کــه تــوان هضــم نیروهــای مخالــف را نداشــت و جنــگ 
ــت و  ــه راه انداخ ــه ب ــن منطق ــا و خوانی ــیبد ارباب‌ه ــه س ــه‌ای را علی ــه‌دار و پرهزین دامن
ــی از  ــن برخ ــرد. هم‌چنی ــل ک ــزاره تحمی ــردم ه ــر م ــری را ب ــارت‌های جبران‌ناپذی خس
ــه شــدت مجــازات  ــه اتهــام تفکــر کمونیســتی و چــپ، ب معلمــان و اســتادان مکتــب را ب
کــرد. برخــی دیگــر نیــز از تــرس افــراد ایــن گــروه، ســال‌ها در کشــورهای هم‌ســایه ویــا 
در کابــل آواره و متــواری بودنــد. دربــاره‌ی حــزب حرکــت بــه رهبــر محســنی بــه صــورت 
خلاصــه می‌تــوان گفــت، جوهــره‌ی ایــن حــزب برپایــه نژادگرایــی اســتوار اســت و همــاره 
ــد،  ــاب می‌آم ــزاره به‌حس ــیعی و ه ــزاب ش ــده اح ــه نماین ــدت ک ــزب وح ــه ح ــبت ب نس
ــه  ــن تغییــری در موقــف محســنی نســبت ب ــز کم‌تری ــه داشــته و اکنــون نی ــگاه خصمان ن
ــت  ــه عضوی ــا ک ــدودی از هزاره‌ه ــده‌ی مع ــن رو، ع ــود. از ای ــده نمی‌ش ــزاره دی ــردم ه م
ایــن حــزب را پذیرفتنــد، نیــز بــه دلیــل نژادگرایــی و خصومــت رهبــر ایــن حــزب بــا مــردم 

هــزاره، بیشــتر از ســربازان جــان برکــف، رتبــه و مقامــی بــرای آن‌هــا منظــور نشــد.
ــراد دارای  ــا و اف ــت، گروه‌ه ــه توانس ــی ک ــا حزب ــت، تنه ــارت رف ــه اش ــه ک همان‌گون
ــه  ــه جامع ــد ب ــر و هدف‌من ــگاه کلی‌نگ ــد و ن ــم کن ــود هض ــف را در خ ــایق مختل آرا و س
ــن امــر،  ــود کــه خاســتگاه ای ــه رهبــری مــزاری ب هــزاره داشــته باشــد، حــزب وحــدت ب
ــر  ــن تفک ــن ای ــت. لیک ــزاری برمی‌گش ــری م ــق همدیگرپذی ــمول‌نگر و منط ــر ش ــه تفک ب
ــا  ــدت ب ــزب وح ــران ح ــه س ــم ک ــت و دیدی ــه نیاف ــزاری ادام ــس از م ــمول‌گرایانه، پ ش
ــا  ــزاری را ب ــص م ــاران مخل ــده‌ای از ی ــب، ع ــن و فرصت‌طل ــر خائ ــری از عناص تأثیرپذی
ــد. ــت کردن ــز سربه‌نیس ــر را نی ــی دیگ ــد و برخ ــار زدن ــی، کن ــای واه ــات و بهانه‌ه اتهام

بــا ایــن مقدمــه اینــک بــه صــورت گــذرا، منطــق تکثــر و همدیگرپذیــری در اندیشــه 
ــزاره،  ــه ه ــی و جامع ــات سیاس ــزاب و جریان ــلمانان، اح ــه‌بخش غیرمس ــزاری را در س م

ــم. ــی می‌گیری پ
تکثرنگری مزاری نسبت به غیرمسلمانان

منطــق تکثــر در اندیشــه مــزاری، فقــط بــه احــزاب، گروه‌هــا و اقلیت‌هــای قومــی، 
نــژادی و مذهبــی افغانســتان خلاصــه نمی‌شــود، بلکــه فراتــر از آن، پیــروان دیگــر 
ــه  ــخنرانیِ ک ــه وی در س ــرد. چنان‌ک ــر می‌گی ــز در ب ــلمانان را نی ــی غیرمس ــان، یعن ادی
بــه مناســبت بزرگداشــت شــهدای ۲۳ ســنبله، داشــته اســت، ضمــن بررســی تضادهــا و 
ــی  ــتگاه اصل ــب« را خاس ــژاد و مذه ــرِ »ن ــف، دو عنص ــای مختل ــوام و ملت‌ه ــات اق منازع
ــی  ــزم و تکثرگرای ــوی از پلورالی ــوده و به‌نح ــر نم ــر، ذک ــای بش ــی ابن ــای تاریخ درگیری‌ه

دینــی، دفــاع کــرده اســت.
ــن  ــا خَلَقْنَاکــم مِّ ــاسُ إِنَّ یهَــا النَّ

َ
 مــزاری دربــاره تفســیر ایــن آیــه‌ی قــرآن کریــم: »یــا أ

ــهَ  تْقَاکــمْ إِنَّ اللَّ
َ
ــهِ أ ــدَ اللَّ کرَمَکــمْ عِن

َ
ــوا إِنَّ أ ــلَ لِتَعَارَفُ ــعُوبًا وَقَبَائِ ــی وَجَعَلْنَاکــمْ شُ نثَ

ُ
ذَکــرٍ وَأ

ــردم،  ــت ک ــه قرائ ــه‌ای ک ــت: »در آی ــرده اس ــان ک ــه بی ــرٌ )۴۹: ۱۳(« این‌گون ــمٌ خَبِی عَلِی
ــه »نــاس«، یعنــی »مــردم«. یعنــی ای مــردم. در این‌جــا  قــرآن کریــم خطــاب می‌کنــد ب
نمی‌گویــد کــه ایــن مــردم مؤمــن اســت یــا غیرمؤمــن. نمی‌گویــد کــه مــردم پیــرو مســیح 
اســت یــا پیــرو اســام، یــا پیــرو موســی، یــا اصــاً پیــروی از ادیــان را قبــول نــدارد. قــرآن 
ــیحی  ــر مس ــی اگ ــم. یعن ــرد و زن آفریدی ــک م ــما را از ی ــا ش ــردم، م ــد: ای م ــدا می‌زن ص
ــق  ــرد خل ــک زن و م ــان را از ی ــتید، همه‌ت ــودی هس ــر یه ــلمان و اگ ــر مس ــتید، اگ هس
ــدادی را  ــه تع ــد ک ــا نمی‌گوی ــت. این‌ج ــی نیس ــچ تبعیض ــان هی ــذا در خلقتت ــم، له کردی
از دو مــرد و یــک زن خلــق کردیــم یــا از دو زن و یــک مــرد. می‌گویــد از یــک مــرد و یــک 
ــرف در  ــم؛ ح ــرار دادی ــه ق ــه قبیل ــعبه و قبیل ــعبه ش ــما را ش ــگاه ش ــم؛ آن ــق کردی زن خل
ــه  ــرق دارد، صح ــا ف ــرق دارد و نژاده ــا ف ــه قیافه‌ه ــن را ک ــد ای ــام می‌آی ــت: اس اینجاس
ــه  ــه، قبیل ــم. امــا چــرا قبیل ــه خلــق کردی ــه، قبیل ــد کــه شــما را قبیل می‌گــذارد و می‌گوی
ــه  ــم ک ــا می‌بینی ــس در اینج ــید. پ ــر را بشناس ــا یک‌دیگ ــوا«، ت ــم؟ »لتعارف ــق کردی خل
اســام ایــن قــوم و آن قــوم را و اینکــه هرکــس به‌نــام قــوم و طایفــه‌اش یــاد شــود، صحــه 
ــا پشــتون  ــا تاجیــک ی گذاشــته اســت و ایــن جــرم نیســت. اگــر مــا می‌گوییــم: هــزاره ی
یــا ازبــک، ایــن امــر از نظــر اســام هیچ‌گونــه محکومیتــی نــدارد... وقتــی اســام وجــود 
اقــوام را صحــه گذاشــته، پــس چــرا هــزاره بــودن جــرم اســت؟ آیــا ایــن نــوع، نــوع خلــق 

»پدر« که پیرهنی ازبهار برتن داشت
نگاه آیـنـه پرداز سبز و روشن داشت
شکفته همچو »براهیم« در دل آتش 

برای ایل خودش یک بهشت گلشن داشت
ین وطن اما دلی شکسته ز غربت در
غرور سبز مُهَیمَن غیور گردن داشت

ز قعر قرن سیاهی تپیده آمده بود
یوۀ آن گرگ و برف و بهمن داشت که هر گر
چو کوه شعله ور از درد و زخم و رنج و الم

هزار سوره سخن از برای گفتن داشت
رسیده بود ازان سوی تپه‌های سیاه

ردای صبح به تن، از سپیده دامن داشت
چو آذرخش درخشان فصل فروردین

خروش مرگ زمستان و شب شکستن داشت
یر بارش تیر و تبر، بلند و صبور به ز

توان و تاب شگفتی چو کوه آهن داشت
به روزگار سیاهی ز سُرب و سنگ و تفنگ

چقدر منطق روشن، »جدال احسن« داشت
ین می بست گهی که »رخش« ظفر از غرور ز
به »هفتخوان« خطر شوکت »تهمتن« داشت

م کرد تو آمدی و زمان سوی ما تبسُّ
زمین قوم پس از یک دو قرن گندم کرد

تو آمدی و دل برکه‌هاى دنج از رنج
یا شد و تلاطم کرد به شور آمد و در

تو آمدی و ز آتش شکفت »ابراهیم«
اداى »ذبح عظیمی« برای مردم کرد
تو آمدی و ز »طور« بلند باور عشق

»کلیم« حق و عدالت به ما تکلم کرد
تو آمدی و »چلیپای« جرم ما بشکست
ت ما عزم چرخ چارم کرد »مسيح« همَّ

يـَّـت تو آمدی و »امین« حيات و حُـرِّ
م کرد

ُ
ت« ز ساغر خ صلای سبز »هُویَّ

تو آمدی و سوار سپیده صاعقه وار
گذر ز شط شبیخون خوان هفتم کرد

تو آمدی و هیولای جبر و جور شکست
سحر سیاهی هول و هراس را گم کرد

تو آمدی و هزاران هزار چلچله بال
بهار و باغ و چمن را پر از ترنم کرد

یر گذشت تو آمدی و شب سرد زمهر
زمین شکفت و زمان سوی ما تبسم کرد

محمد عزیزی

و منطق تکثر
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ــرای یکــی از این‌هــا فضیلتــی  کــردن، شــعبه شــعبه قــراردادن، قــوم قــوم قــرار دادن، ب
هــم دارد؟ بــرای شناســایی، بلــی، مــا هــم قبــول داریــم امــا آیــا فضیلــت هــم هســت؟... 
ــد:  ــرآن می‌گوی ــتم؟. ق ــاز هس ــب امتی ــتم و صاح ــر هس ــن برت ــه م ــد ک ــا کن ــری ادع دیگ
تْقَاکــمْ«: گرامی‌تریــن شــما در نــزد خــدا متقی‌تریــن شماســت. 

َ
ــهِ أ کرَمَکــمْ عِنــدَ اللَّ

َ
»إِنَّ أ

متقــی یعنــی چــه؟ متقــی یعنــی کســی کــه قانــون و ســنت الاهــی را رعایــت می‌کنــد. 
تقــوا را هــر کــس، هــر معنــا کــرده باشــد، خوب‌تریــن معنایــش ایــن اســت کــه »حالــت و 
ملکــه‌ای در انســان باشــد بــرای رعایــت قانــون«. بــاز در این‌جــا مــن معتقــدم و برداشــتم 
نیســت. »گرامی‌تریــن  قــرآن، محــدود  این‌جــا صــدای رســای  کــه در  ایــن اســت 
شــما، متقی‌تریــن شماســت«، اختصــاص بــه اســام نــدارد. مــا می‌توانیــم از ایــن 
ــیحیت  ــون مس ــتورات و قان ــیحی، دس ــک مس ــر ی ــه اگ ــم ک ــتفاده کنی ــور اس ــه این‌ط آی
ــک  ــر ی ــت. اگ ــر اس ــا فضیلت‌ت ــدا ب ــش خ ــیحیان، پی ــن مس ــد، در بی ــت می‌کن را رعای
ــاز از  ــت. امتی ــر اس ــد، گرامی‌ت ــت می‌کن ــت را رعای ــون یهودی ــتورات و قان ــودی، دس یه
آنِ ایــن قــوم و آن قــوم نیســت. خداونــد بــرای تکامــل جامعــه بشــریت، مســابقه گذاشــته 
و اعــام داشــته اســت کــه شــما اقــوام مختلــف، صورت‌هــای مختلــف، شــکل‌های 
ــما  ــدام از ش ــد و هرک ــان آزادی ــف، همه‌ت ــای مختل ــف، نژاده ــای مختل ــف، زبان‌ه مختل
کــه قانــون و ســنت خــدا را خــوب رعایــت کنــد، پیــش مــا بافضیلت‌تــر اســت. می‌بینیــم 

ــت.« )۱۳۷۴ ص ۱۶۴-۱۶۳( ــض نیس ــای تبعی ــر مبن ــازی ب ــچ امتی ــا هی ــه در این‌ج ک
بــه بــاور مــزاری، اصــل تکثــر و ماهیــت مذاهــب و اقــوام و گروه‌هــا یــک امــر طبیعــی 
اســت و اســام نیــز آن را مــورد تأییــد و تأکیــد قــرار داده اســت، امــا مذهــب، نــژاد و گــروه، 
آنــگاه موجــب ایجــاد نــزاع، شــر و تضــاد در اجتمــاع انســانی می‌گــردد کــه مذهبــی در 
پــی رواداشــتن ظلــم علیــه ســایر مذاهــب، نژادهــا و اقــوام باشــد. یــا موجودیــت و حقــوق 
ــی  ــزاع مذهب ــر ن ــد: »اگ ــرار ده ــی ق ــذف و نف ــورد ح ــران را م ــهروندی دیگ ــانی و ش انس
اســت، مذهبــی بــر مذهــب دیگــر ظلــم می‌کنــد، حــق مذهبــی‌اش را نمی‌دهــد و نفــی 
می‌کنــد. اگــر نــزاع نــژادی اســت، نــژادی بــر ســر نــژاد دیگــر ظلــم می‌کنــد و حقــش را 

ــد«. )۱۳۷۴، ص ۱۶۶(. ــذف می‌کن ح
ــود  ــی وج ــی، یعن ــه کثرت‌گرای ــل- ک ــن اص ــات ای ــن و اثب ــرای تبیی ــه وی ب در ادام
ــر را  ــوق هم‌دیگ ــه حق ــت، چنانچ ــام اس ــرش اس ــورد پذی ــا، م ــوام و گروه‌ه ــب، اق مذاه
پــاس بدارنــد و در پــی حــذف موجودیــت یــا نفــی حقــوق و آزادی یک‌دیگــر نباشــند- بــر 
نظریــه فلاســفه‌ی اســامی اســتناد و اســتدلال کــرده اســت: »فلاســفه عزیــز اســامی، 
وجــود را خیــر می‌داننــد و عــدم را شــر. هرچــه در دنیــا شــر اســت از عــدم اســت و هرچــه 
ــت.  ــل درک اس ــئله قاب ــن مس ــز ای ــاع نی ــت. در اجتم ــود اس ــت از وج ــر اس ــا خی در دنی
ــتن  ــت... کش ــر اس ــداد ش ــک تع ــوق ی ــلب حق ــت. س ــر نیس ــوام ش ــود اق ــا وج در این‌ج
ــدم  ــه‌ای منه ــی خان ــال( وقت ــرای مث ــت. )ب ــر اس ــردن، ش ــدم ب ــه ع ــی را ب ــات کس و حی
ــاری  ــه( گرفت ــت. )چنان‌ک ــر نیس ــودش ش ــت، وج ــر اس ــه ش ــن خان ــدم ای ــود، ع می‌ش
بشــر به‌خاطــر همیــن مســئله حــذف یکدیگــر و ضایــع ســاختن حقــوق یکدیگــر اســت. 

.)۱۶۶-۱۶۳ ص   ،۱۳۷۴(
غیرمســلمانان،  بــه  نســبت  مــزاری  رویکــرد  شــد،  اشــاره  کــه  همان‌گونــه 
شــمول‌گرایانه و برپایــه‌ی منطــق تکثــر اســت و از ســخنان وی می‌تــوان این‌گونــه 
اســتنباط کــرد کــه همــه‌ی ادیــان الاهــی بهــره‌ای از حقیقــت دارنــد و تنهــا فــردی در نــزد 
خداونــد، از کرامــت و فضیلــت انســانی برخــوردار اســت کــه از یک‌ســو بــر دیــن و آییــن 
خویــش، مؤمــن و وفــادار باشــد، از ســوی‌دیگر در پــی حــذف موجودیــت یــا نفــی حــق 
ــن نکتــه  ــه ای ــه ســخنان مــزاری ب ــگاه گــذرا ب ــا ن ــن، ب هم‌نوعــان خویــش نباشــد. بنابرای
ــوان یــک اصــل مطــرح و  ــه عن ــر در اندیشــه‌ی وی ب اساســی می‌رســیم کــه منطــق تکث
برپایــه‌ی آن، همــاره خواســتار عدالــت اجتماعــی در جامعــه بــوده اســت؛ چنان‌کــه ایــن 
ــاکن در  ــوام س ــا و اق ــات، گروه‌ه ــه جریان ــبت ب ــف وی نس ــر( در موق ــق تکث ــل )منط اص

ــد. ــور می‌یاب ــتر تبل ــتان، بیش افغانس
ــات  ــی و جریان ــی، مذهب ــای قوم ــه اقلیت‌ه ــبت ب ــزاری نس ــی م ــگاه کثرت‌گرای ن

ــی سیاس
ــوب  ــل محس ــک اص ــزاری ی ــه م ــر در اندیش ــق تکث ــدیم، منط ــادآور ش ــه ی چنان‌ک
ــه‌ی همیــن اصــل، تحلیــل و بررســی کــرد.  ــد برپای ــذا ســخنان وی را می‌بای می‌شــود، ل
مــزاری پــس از ســقوط دولــت نجیــب، در ســال ۱۳۷۱ در یــک ســخنرانی این‌گونــه بیــان 
کــرده اســت: »ایــن پیــروزی مربــوط بــه گــروه خــاص و یــا نــژاد خــاص نیســت، بلکــه مــال 
ــق دارد« )۱۳۷۴، ص ۲۵(.  ــتان تعل ــردم افغانس ــه‌ی م ــه هم ــت و ب ــتان اس ــت افغانس مل
ــرا  ــه وضــوح دیــده می‌شــود؛ زی در متــن ایــن پیــام،‌ منطــق تکثــر در اندیشــه مــزاری، ب
وی بــه عنــوان رهبــر حــزب وحــدت- حزبــی کــه آن روز نماینــده‌ی 99 درصــد شــیعیان 
افغانســتان، بــه حســاب می‌آمــد- خواهــان مشــارکت سیاســیِ همــه‌ی اقلیت‌هــای 
قومــی و مذهبــی در ســاختار سیاســی افغانســتان بــوده اســت. در حالــی کــه برخــی از 
ــی را در  ــی و مذهب ــای قوم ــی اقلیت‌ه ــارکت بعض ــا مش ــهم‌گیری ی ــزاب، س ــران اح رهب
ســاختار دولــت از اســاس نمی‌پذیرفتنــد و یــا بــا دو، ســه درصــد خوانــدن نفــوس آن‌هــا، 
ــا از هــر طریــق ممکــن  ــا نفــی حقــوق آن‌هــا بودنــد ت عمــاً در پــی حــذف موجودیــت ی
آنــان را از عرصــه‌ی سیاســی کشــور کنــار بزننــد. امــا مــزاری، بــا منطــق شــمول‌گرایانه و 
تأکیــد بــر عدالــت اجتماعــی و مشــارکت عادلانــه‌ی تمــام اقــوام و احــزاب، بــه شــدت از 
انحصارطلبــی برخــی گروه‌هــا انتقــاد و آن را نفــی می‌کنــد: »از راه مذاکــره سیاســی بــا 
گروه‌هــا می‌نشــینیم، حقــوق ملــت خــود را خواهانیــم و عدالــت اجتماعــی را در جامعــه 
ــن  ــه‌ی ای ــم. )ص ۷۸(. در ادامــه وی برپای ــی می‌کنی ــی را نف ــم، و انحصارطلب می‌خواهی
منطــق تکثــر، از همدی‌گرپذیــری، رواداری و بــرادری ملیت‌هــای ســاکن در افغانســتان 
ســخن گفتــه و هرنــوع دشــمنی میــان مــردم افغانســتان را فاجعــه‌ی بــزرگ می‌شــمرد و 
ــا  ــمنی ب ــای دش ــه معن ــی ب ــی و قوم ــای مذهب ــی اقلیت‌ه ــه حق‌خواه ــت ک ــد اس معتق
کســی نیســت، بلکــه بــرادری و برابــری ملیت‌هــا را می‌رســاند: »در افغانســتان دشــمنی 
ملیت‌هــا فاجعــه‌ی بزرگــی اســت. در افغانســتان بــرادری ملیت‌هــا مطــرح اســت. 

ــه  ــر این‌گون ــای دیگ ــا )۱۳۷۴، ص ۸۷(. در ج ــرادری ملیت‌ه ــی ب ــا، یعن ــوق ملیت‌ه حق
بیــان می‌کنــد: »مــا هیچ‌وقــت جنگ‌طلــب نیســتیم، راه‌حــل مســئله افغانســتان را 
ــد کــه  ــد می‌کن ــه صراحــت تأکی ــن حــال، مــزاری ب ــا ای جنــگ نمی‌دانیــم )ص ۱۱۶(. ب
از حقــوق ملــت خــود کوتــاه نمی‌آییــم و در برابــر کســانی کــه حــق مــا را نادیــده بگیرنــد، 
می‌ایســتیم: »هرکــس بــه حقــوق مــردم مــا احتــرام گذاشــته و خواســته‌های مشــروع مــا 
را بپذیــرد، مــا نیــز بــه او احتــرام قایل‌ایــم و هــرگاه بــه حقــوق مــردم مــا تجــاوز شــود، در 

برابــر متجــاوز، خواهیــم ایســتاد«)ص ۷۸(.
ــر آن  ــود و ب ــادآور می‌ش ــدد ی ــوارد متع ــزاری در م ــه م ــر، باب ــق تکث ــاس منط براس
افتخــار می‌کنــد کــه جهــت هم‌ســویی و ایجــاد وحــدت و رفــع اختلافــات و خصومت‌هــا 
میــان گروه‌هــا، حــزب وحــدت، پیــش‌گام بــوده و همــاره تــاش کــرده اســت کــه از هــر 
طریــق ممکــن بــه آن ســاختار کهنــه‌ی چندین‌ســاله کــه برپایــه نفــاق و دشــمنی میــان 
ــاف  ــع اخت ــال، وی رف ــرای مث ــد. ب ــان ده ــود، پای ــه ب ــامان یافت ــا س ــوام و اقلیت‌ه اق
ــک را  ــتون و ازبی ــوم پش ــان ق ــری می ــن میانجی‌گ ــزاره. هم‌چنی ــتون و ه ــوم پش ــان ق می
جــزو افتخــارات حــزب وحــدت بیــان می‌کنــد: »دولــت قبلــی در بیــن ازبیــک و پشــتون 
ــت  ــه نمی‌توانس ــتون رفت ــه پش ــک در منطق ــه ازبی ــود ک ــرده ب ــق ک ــمنی خل ــدر دش آن ق
ــن  ــتند ای ــدت توانس ــزب وح ــاطت ح ــا وس ــط ب ــن را فق ــک. ای ــه ازبی ــتون در منطق و پش
ــت  ــاره نشس ــد: »درب ــپس می‌افزای ــد )ص ۱۴۹(. س ــع نمای ــمنی‌اش را رف ــت دش دو مل
آقــای حکمتیــار و آقــای دوســتم... ایــن افتخــار ملــی را حــزب وحــدت دارد. )ص ۱۴۹(. 
در ادامــه می‌گویــد از ایــن میانجیگری‌هــا برداشــت ســوء نشــود؛ چــرا کــه رویکــرد 
ــای  ــه معن ــوم ازبیــک و پشــتون، ب ــران دو ق ــاره‌ی نشســت، بیــن رهب حــزب وحــدت درب
ــک  ــا و ی ــت م ــت از مل ــرادر ماس ــک ب ــت: »تاجی ــک نیس ــوم تاجی ــه ق ــری علی موضع‌گی
کتلــه بزرگــی ایــن ســرزمین اســت. ایــن بــه معنــی دشــمنی نیســت. مــا )حــزب وحــدت( 
ــن  ــا تفاهــم بیــن ای ــن دشــمنی را هــم ب ــن راســتا تــاش می‌کنیــم کــه یــک روز ای در ای
چهارتــا ملیــت، حــل بکنیــم و ایــن افتخــار تکمیــل شــود بــه حــزب وحــدت.« )ص ۱۴۹(

ــت  ــوردار اس ــت برخ ــت و محوری ــان از اصال ــزاری چون ــه م ــر در اندیش ــق تکث منط
و  هزاره‌هــا  بــر  مخالــف  گروه‌هــای  کــه  دشــواری‌هایی  و  ســختی‌ها  همــه  بــا  کــه 
ــر  ــاره ب ــرد و هم ــور نک ــر عب ــق تکث ــچ‌گاه از منط ــزاری هی ــتند، م ــدت روا داش ــزب وح ح
ســهم‌گیری و بــرادری و برابــری اقــوام و ملیت‌هــا تأکیــد داشــت و معتقــد بــود کــه نفــی 
ــک  ــی، ی ــاص و انحصارطلب ــژاد خ ــای ن ــر مبن ــت ب ــکیل حکوم ــا و تش ــوام و اقلیت‌ه اق
ــردم  ــا م ــود: »م ــوب می‌ش ــی، محس ــه جهان ــرف جامع ــاف ع ــر خ ــتی و ب روش فاشیس
ــت،  ــزاره اس ــت، ه ــن اس ــم. ترکم ــی کنی ــم نف ــژادی را نمی‌خواهی ــچ ن ــتانیم، هی افغانس
تاجیــک اســت، افغــان اســت، ایمــاق اســت و دیگــر اقــوام هســتند. همــه‌ی آن‌هــا بیاینــد 
ــه حقوقشــان برســند و هــر کــس  ــرادروار زندگــی کننــد و هــر کــس ب ــن مملکــت ب در ای
دربــاره سرنوشــت خــودش تصمیــم بگیــرد ایــن حــرف ماســت. اگــر کســی بیایــد و نــژاد 
خــود را حاکــم بســازد، دیگــران نفــی بکنــد، ایــن فاشیســتی اســت. ایــن خــاف رســوم 

کرَمَکمْ 
َ

نثَی وَجَعَلْنَاکمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أ
ُ

ن ذَکرٍ وَأ ا خَلَقْنَاکم مِّ اسُ إِنَّ یهَا النَّ
َ

مزاری درباره تفسیر این آیه‌ی قرآن کریم: »یا أ
هَ عَلِیمٌ خَبِیرٌ )۴۹: ۱۳(« این‌گونه بیان کرده است: »در آیه‌ای که قرائت کردم، قرآن کریم خطاب می‌کند  تْقَاکمْ إِنَّ اللَّ

َ
هِ أ عِندَ اللَّ

به »ناس«، یعنی »مردم«. یعنی ای مردم. در این‌جا نمی‌گوید که این مردم مؤمن است یا غیرمؤمن. نمی‌گوید که مردم پیرو 
مسیح است یا پیرو اسلام، یا پیرو موسی، یا اصلًا پیروی از ادیان را قبول ندارد. قرآن صدا می‌زند: ای مردم، ما شما را از یک 
مرد و زن آفریدیم. یعنی اگر مسیحی هستید، اگر مسلمان و اگر یهودی هستید، همه‌تان را از یک زن و مرد خلق کردیم، 
لهذا در خلقتتان هیچ تبعیضی نیست. این‌جا نمی‌گوید که تعدادی را از دو مرد و یک زن خلق کردیم یا از دو زن و یک مرد. 
می‌گوید از یک مرد و یک زن خلق کردیم؛ آنگاه شما را شعبه شعبه و قبیله قبیله قرار دادیم؛ حرف در اینجاست: اسلام می‌آید 
این را که قیافه‌ها فرق دارد و نژادها فرق دارد، صحه می‌گذارد و می‌گوید که شما را قبیله، قبیله خلق کردیم. اما چرا قبیله، قبیله 

خلق کردیم؟ »لتعارفوا«، تا یک‌دیگر را بشناسید.
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به باور مزاری، اصل تکثر و 
ماهیت مذاهب و اقوام و 

گروه‌ها یک امر طبیعی است 
و اسلام نیز آن را مورد تأیید 

و تأکید قرار داده است، اما 
مذهب، نژاد و گروه، آنگاه 

موجب ایجاد نزاع، شر و 
تضاد در اجتماع انسانی 

می‌گردد که مذهبی در پی 
رواداشتن ظلم علیه سایر 

مذاهب، نژادها و اقوام 
باشد. یا موجودیت و حقوق 
انسانی و شهروندی دیگران 

را مورد حذف و نفی قرار 
دهد: »اگر نزاع مذهبی 

است، مذهبی بر مذهب 
دیگر ظلم می‌کند، حق 

مذهبی‌اش را نمی‌دهد و 
نفی می‌کند. اگر نزاع نژادی 

است، نژادی بر سر نژاد 
دیگر ظلم می‌کند و حقش را 

حذف می‌کند«.

ــت.« )ص ۳۳(. ــی اس ــن الملل بی
ــف  ــای مختل ــا و طیف‌ه ــوام، اقلیت‌ه ــه اق ــا ب ــزاری تنه ــر م ــع و تکثرنگ ــگاه جام ن
مــردم افغانســتان ختــم نمی‌شــود. بلکــه وی خواســتار برقــراری عدالــت اجتماعــی 
ــاث،  ــه ان ــاره‌ی طبق ــگاه وی در ب ــال، ن ــرای مث ــت. ب ــوده اس ــه ب ــطوح جامع ــه س در هم
ــون  ــی چ ــا القاب ــتان ب ــان افغانس ــن رو، از زن ــت. از ای ــض اس ــاری از تبعی ــه و ع منصفان
و مشــارکت  بــرده، حضــور  نــام  پیــش‌گام در عرصــه‌ی جهــاد  و  بیدارگــر، قهرمــان 
ــان را  ــوق زن ــد حق ــاور وی، نبای ــه ب ــد. ب ــر می‌دان ــده، مؤث ــام آین ــاختار نظ ــا را در س آن‌ه
ــد؛  ــور ش ــی کش ــام سیاس ــاختار نظ ــا در س ــور آن‌ه ــع از حض ــا مان ــت و ی ــده انگاش نادی
ــان  ــن، زن ــد، بنابرای ــکیل می‌دهن ــور را تش ــن کش ــت ای ــی از جمعی ــان، نیم ــه زن ــرا ک چ
ــع  ــاد مان ــه ایج ــذا هرگون ــد. ل ــم بگیرن ــود تصمی ــت خ ــبت به‌سرنوش ــه نس ــد ک ــق دارن ح
ــاب  ــا به‌حس ــه آن‌ه ــکار علی ــض آش ــان، تبعی ــی زن ــی و اجتماع ــارکت سیاس ــر مش در براب
می‌آیــد. برپایــه‌ی همیــن اصــل )منطــق تکثــر(، بابــه مــزاری در جایــی از رویکــرد منفــیِ 
بعضــی از رهبــران جهــادی نســبت بــه حضــور زنــان در ســاختار دولــت، بــه شــدت انتقــاد 
ــد نقــش بیشــتر را هــم در اینجــا خواهــران  ــه مــا گــزارش داده‌ان می‌کنــد: »آنچــه کــه ب
انجــام دادنــد. ایــن عجیــب بــود کــه متأســفانه پــس از ۱۴ ســال مبــارزه و جهــاد و زجــر و 
تکلیــف، تعــدادی از رهبــران می‌گوینــد نصــف از جمعیــت مــا )زنــان( حــق ندارنــد بــرای 
سرنوشتشــان حــرف بزنــد ولــی وقــت این‌هــا در پاکســتان و اروپــا نشســته بودنــد، ایــن 
خواهــران قهرمــان ایــن حرکــت را بــه وجــود آوردنــد و مــردم کابــل جوشــید.«)ص ۱۳۴(.

نگاه شمول‌گرایانه مزاری نسبت به‌جریانات فکری و سیاسی هزاره‌ها
همان‌گونــه کــه اشــاره شــد، منطــق تکثــر در اندیشــه مــزاری بــه عنــوان یــک اصــل 
ــری و  ــد و از براب ــی ش ــت اجتماع ــتار عدال ــل، خواس ــن اص ــه‌ی ای ــت و برپای ــرح اس مط
ــای  ــه واقعیت‌ه ــد ب ــاور وی، می‌بای ــه ب ــت. ب ــخن گف ــا س ــه اقلت‌ه ــض علی ــدم تبعی ع
متکثــر تــن داد،‌ یعنــی موجودیــت اقلیت‌هــا را بــه رســمیت شــناخت؛ چــرا کــه زورگویــی 
و انحصارطلبــی از ســوی هرگــروه و قومــی کــه مطــرح گــردد، نــه تنهــا کمکــی بــه 
ــه  ــت ک ــک روش خصومت‌زاس ــود، ی ــه خ ــد، بلک ــود نمی‌کن ــت موج ــت از وضعی برون‌رف
ــه،  ــا ایجــاد فاصل ــه بازتولیــد خشــونت منتهــی می‌گــردد و از ســوی دیگــر ب از یک‌ســو ب
دیــوار بی‌اعتمــادی را بیــن مــردم افغانســتان، بیشــتر می‌کنــد. بنابرایــن، هیــچ گــروه یــا 
قومــی حــق نــدارد کــه در پــی حــذف و نفــی ســایر اقــوام یــا اقلیت‌هــای دینــی و مذهبــی 
ــاختار  ــق دارد و در س ــرزمین تعل ــن س ــردم ای ــه‌ی م ــه هم ــتان ب ــه افغانس ــرا ک ــد؛ چ باش
نظــام سیاســی، می‌بایــد همــه‌ی اقــوام و اقلیت‌هــا برپایــه‌ی نفــوس خــود، ســهم داشــته 
ــد،  ــنیده نش ــزاری، ش ــی م ــدای عدالت‌خواه ــا و ص ــف در آن روز، ص ــع الاس ــند. م باش
ــت  ــزا ری از وضعی ــی م ــل و ارزیاب ــه تحلی ــم ک ــوح می‌بینی ــه وض ــه، ب ــس از دو ده ــا پ ام
ــی و  ــو، انحصارطلب ــوده و از آن س ــردم ب ــح م ــه‌ی مصال ــق و برپای ــور، دقی ــی کش سیاس
تبعیــض علیــه اقلیت‌هــا، چیــزی جــز اســتمرار نــزاع و خصومــت،‌ در پــی نداشــته اســت.
 مــزاری پیــش از ســقوط دولــت نجیــب بــه خوبــی دریافتــه بــود کــه هزاره‌هــا 

ــی  ــه‌ی سیاس ــته از صحن ــل گذش ــا مث ــر دارد ت ــدر و فراگی ــزب مقت ــک ح ــه ی ــاج ب احتی
کشــور، حــذف نشــوند. از ایــن رو، بــه کمــک یــاران خوش‌فکــر و دلســوز، تئــوری حــزب 
جامــع شــیعی را مطــرح ســاخت و ســرانجام حــزب وحــدت را بنیــان نهــاد. حــزب وحــدت 
ــری  ــون فک ــات گوناگ ــت جریان ــزاری، توانس ــری م ــه رهب ــه ب ــود ک ــیعی ب ــزب ش ــا ح تنه
و سیاســی شــیعه به‌خصــوص هزاره‌هــا را در خــود جــای دهــد. بــدون تردیــد، ایــن 
امــکان و ظرفیــت برخاســته از نــگاه شــمول‌نگر مــزاری بــود کــه بــا منطــق تکثــر، چنیــن 
ــی  ــری و سیاس ــای فک ــام نحله‌ه ــه تم ــرد ک ــاد ک ــدت ایج ــزب وح ــرای ح ــی را ب ظرفیت
ــته  ــه در گذش ــد ک ــس نکن ــض را ح ــزاره‌ای تبعی ــه ه ــچ بچ ــد و هی ــش ده ــزاره را پوش ه
ــردم  ــوق م ــع حق ــرباز و مداف ــود را س ــت و خ ــته اس ــق داش ــری تعل ــان فک ــدام جری ــه ک ب
خویــش احســاس کنــد. ایــن شــمول‌گرایی در ســخنان مــزاری کــه پــس از تصــرف مــزار 
شــریف بــه دســت مجاهدیــن در جمــع نیروهــای حــزب وحــدت و صاحب‌منصبــان دروان 
نجیــب - کــه بــه حــزب وحــدت پیوســته بودنــد- بــه خوبــی نمایــان اســت: »ایــن افتخــار 
ــرای شــما صاحــب منصب‌هــا  ــرای شــما جنرال‌هــا، ب ــرای شــما مــردم اســت، ب ــزرگ ب ب
هســت کــه کار کردیــد، در اینجــا وحــدت بــه وجــود آوردیــد. مــا ایــن وحــدت مردمــی و 
نیــروی جهــادی و قــوای مســلح را افتخــار می‌دانیــم )ص ۲۱(. ســپس اضافــه می‌کنــد، 
ایــن وحــدت را حفــظ کنیــد و بی‌تفــاوت نباشــید کــه بــر اثــر کم‌تریــن بی‌توجهــی، 
ــت:  ــما اس ــار ش ــری در انتظ ــود و جوالی‌گ ــرار می‌ش ــما تک ــر ش ــر س ــخ ب ــر تاری ــار دیگ ب
»اگــر بی‌تفــاوت باشــیم، اتحــاد خــود را حفــظ نکنیــم، می‌تواننــد مــا را ۳۰۰ ســال 
ــه از  ــیم!« )ص ۲۱(. در ادام ــری باش ــرای جوالی‌گ ــت ب ــد، آن وق ــذف کنن ــاز ح ــر ب دیگ
همــه‌ی پرســنل و فرماندهــان حــزب وحــدت در ســاحه شــمال، می‌خواهــد کــه نســبت 
ــاهل در  ــته‌اند، راه تس ــدت پیوس ــزب وح ــه ح ــازه ب ــه ت ــی ک ــان دولت ــب منصب ــه صاح ب
پیــش بگیرنــد و بــا نادیــده انگاشــتن گذشــته‌ی افــراد از بــاب عفــو و گذشــت بــه وحــدت 
و انســجام مــردم خــود بیاندیشــند: »تقاضــا دارم کــه امــروز روز وحــدت، روزهماهنگــی، 
روز عفــو، روز گذشــت، روزِ ایــن اســت کــه گذشــته را نادیــده بگیریــد.«)ص ۲۳(. ســپس 
ــا  ــید و تنه ــیار باش ــه هوش ــد ک ــد می‌کن ــدت تأکی ــزب وح ــای ح ــان و نیروه ــه فرمانده ب
ــدت و  ــط وح ــید فق ــیار باش ــت: »هوش ــروزی شماس ــن پی ــی، ضام ــدت و یکپارچگ وح

ــن پیــروزی اســت. )ص ۲۳( اتحــاد تضمیــن کننــده ای
ــر این‌کــه ضامــن امنیــت، ثبــات و  ــاور مــزاری، وحــدت مــردم هــزاره عــاوه ب ــه ب ب
ــزدوده و  ــز اف ــا نی ــی آن‌ه ــدرتِ حق‌خواه ــه ق ــود، ب ــوب می‌ش ــردم محس ــن م ــروزیِ ای پی
ثمــرات خوبــی بــه همــراه داشــته اســت. از جملــه ایــن ـ کــه دیگــر کســی قــادر نیســت، 
هویــت هــزاره را مــورد انــکار قــرار دهــد و هــزاره بــودن دیگــر ننــگ نیســت- را از نتایــج 
ــم  ــوم بودی ــال محک ــد س ــه ص ــی س ــا ط ــد: »م ــر می‌کن ــا ذک ــجام هزاره‌ه ــدت و انس وح
در تاریــخ افغانســتان محــو شــده بودیــم و کســی مــا را بــا هویــت هــزاره قبــول نداشــت و 
هــزاره گفتــن و هــزاره بــودن در ایــن مملکــت بــه زعــم بعضی‌هــا ننــگ بــود، امــروز الحمــد 
للــه از بیــن رفتــه.«)ص ۲۵(. ســپس بــا تعییــن شــاخص یعنــی وحــدت و انســجام هــزاره 

ــرای حق‌خواهــی ذکــر کــرده و از همــه‌ی هزاره‌هــا می‌خواهــد کــه  را تنهــا راه ممکــن ب
بــا وحــدت، فقــط یــک هــدف را دنبــال کننــد و آمــاده‌ی حق‌خواهــی باشــند؛ چــرا کــه 
حــق دادنــی نیســت بلکــه گرفتنــی اســت و گرفتــنِ آن احتیــاج بــه وحــدت و قــدرت دارد: 
»در مقابــل مــردم هــزاره فقــط یــک راه وجــود دارد و آن وحــدت و یکپارچگــی آن‌هاســت. 
ــی  ــه آن‌های ــتان‌اند و چ ــه در پاکس ــی ک ــه آن‌های ــتند چ ــا هس ــه در اروپ ــی ک ــه آن‌های چ
ــته  ــدف داش ــک ه ــد و ی ــوق بخواهن ــک حق ــوند، ی ــی ش ــد یک ــتان‌اند. بای ــه در افغانس ک
باشــند. بایــد آگاه بــود کــه حــق داده نمی‌شــود بلکــه حــق گرفتــه می‌شــود، لــذا بــرای 

ــود.«)ص ۲۸(. ــاده ب ــد آم ــن بای حق‌گرفت
ــن می‌کــرد و بــرای آن‌هــا از  آنــگاه مــزاری بــرای هزاره‌هــا، شــاخص و راه معیَّ
ــی  ــدت و یکپارچگ ــر وح ــت و ب ــخن می‌گف ــر س ــه یک‌دیگ ــبت ب ــامح و رواداری نس تس
ــا تمــام وجــود حــس و  ــن مــردم را ب ــاره‌ی ای آن‌هــا تأکیــد داشــت کــه خطــر حــذف دوب
لمــس می‌کــرد؛ زیــرا پــس از ســقوط دولــت نجیــب، در نشســت پیشــاور، اکثــر رهبــران 
جهــادی از حــذف مــردم هــزاره ســخن می‌گفتنــد و خواهــان اســتمرار تفکــر و رویکــرد 
عبدالرحمانــی نســبت بــه هزاره‌هــا بودنــد. امــا مــزاری بــه خوبــی دریافتــه بــود کــه جــز 
ــزاره  ــردم ه ــتادگی م ــی و ایس ــت،‌ حق‌خواه ــای هوی ــجام، احی ــدت و انس ــق وح از طری
ــاور  ــه در پیش ــی ک ــت: »برادران ــر نیس ــان، امکان‌پذی ــا و انحصارطلب ــر، نژادگراه در براب
ــا ســه درصــد هســتند و از  ــد گفتنــد کــه شــیعه در افغانســتان دو درصــد ی نشســته بودن
کل رادیوهــا اعــان شــد کــه شــیعه‌ی دو درصــد یــا ســه درصــد، هیــچ حــق نــدارد کــه در 
حکومــت نقــش داشــته باشــد.«)ص ۵۲(. برایــن اســاس، مــزاری بــا اســتفاده از منطــق 
ــه هیــچ قــوم و اقلیتــی  ــی و تبعیــض را علی ــاور داشــت و زورگوی ــه آن ب ــاً ب ــر کــه واقع تکث
نمی‌پذیرفــت، بــه پــای خواســته‌ها و مطالبــات مــردم هــزاره ایســتاد: »مــا عاشــق 
قیافــه‌ی کســی نیســتیم، ســه چیــز در ایــن مملکــت در آینــده می‌خواهیــم: یکــی 
رســمیت مذهــب مــا و دیگــر اینکــه تشــکیلات گذشــته ظالمانــه بــوده بایــد تغییــر کنــد، 

ــد.«)ص ۷۵(. ــریک باش ــری ش ــیعه در تصمیم‌گی ــه ش ــوم اینک س
اینــک پــس از بیست‌وســه ســال، ســخنان مــزاری هم‌چنــان بــرای بســیاری از 
جوانــان و تحصیل‌کــردکان هــزاره، الهام‌بخــش و »چــراغ راه« اســت و ایــن امــکان را 
ــزاره،  ــران ه ــی رهب ــب چوک ــا ح ــت و ی ــر غفل ــر اث ــه ب ــی ک ــویه‌های تاریک ــر س ــه ب دارد ک
دامن‌گیــر ایــن مــردم شــده اســت، روشــنی ببخشــد و معیــاری باشــد بــرای رهبرپــروری 

ــود! ــبز می‌ش ــی س ــر دمن ــه از ه ــه قارچ‌گون ــروز ک ام
ــا  ــت. ام ــردرگم اس ــده و س ــا، پیچی ــون هزاره‌ه ــت اکن ــه وضعی ــت ک ــن اس ــع ای واق
ــه  ــت ک ــرده اس ــق ک ــی خل ــزاری، گفتمان ــر« م ــق تکث ــه »منط ــود ک ــدوار ب ــوان امی می‌ت
نقطــه‌ی اشــتراک شــخصیت‌های علمــی و آکادمیــک هــزاره، محســوب می‌شــود و قــادر 
ــد  ــه هضــم آرا و اندیشــه‌های مختلــف اســت. و ایــن دســتاورد عظیمــی اســت کــه نبای ب

نادیــده انگاشــت.
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